عوبرن متب سطیعی. سيتهاى ايران آيندة فر خشانی ندار۵ا 
زار خارجی وواسای جهان به يكديكر لبخند می زئند 
گزارش وبزه رنعی: آسمصانک اش‌های اعجاب انگیز 
میز گرد خیابانی: پسران گیسو کمند 
جهان کاتو یک در انعظار باب 
عواقب قر صهاى توهمزا 





قفارتت ناف رک اواد شعابی تا ۲ کا یا هفشان کا رکے رون ال 


[ فان تشد ار عداقل ۴ را سس 6 نكا لوا نت فتداول 


قابایت م سای كر اا ار ام مقور حبذ ا5ت 
پر ووت سال ]ق۶۶ تا رع ها عاط ر اف اک ترس ؤ ال ساز | 
تر وس لفقل در لط | هت حفط عهم و حاركى مواد عطایی) 


قاانلیت: تطابق با هر ٹوع شوم اضیص ۲ قز اه اق 
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یادویادوارہ E‏ رر رر ا 

يادداشت هفته ا ا ا ےر ا ا یں 

تفسير سياسى 111 تحت 

yT سدكانه‎ 

گزارش هفته ايا كد 
داستان زندگی 0 مھ 

بازتاب yy‏ اه 

صدای سبز يسيج ص ۱ 

آسمانخراشهای اعجاب انگیز ےےے ےت تا 

9۹9 فانوادہ ل تا‎ ٤ 
2 تر نے رٹ ٹک‎ "٦ 
0 E اصول توانگری رابياموزيم مک‎ 
NI ترازو‎ 

رؤساى جهان به یکدیگر لیخند می زنند و 2 
٦‏ ۳ ۶ت Ves‏ 4 
درپیچ وخم زندگی اتا تر رر سی رک ُ 
فرهنگ مردم ا ا E E a O‏ 
ياورقى خارجى a E TT‏ ا 

ات رنگین 7ر لا ا ا و نی ا خی 2 
از گوشه و کنار جهان ل 

خواندنیهای تاریخی اسس ا ا دز 7 rope‏ ذبن على العسگری(ع) در روز هشتم ربیع‌الاول سال ۲۶۰ هجرى قمرى به 3 
یک هفته حادڈ TN E‏ رن 3 
ياورقى ايرانى «تابستان خوش» mT‏ 


ايشان در ايام خلافت معتمد احمد بن جعفر متوكل زندكى مى كردند که مورد آزار و اذيت فراوان 
قرار كرفتند و محنت‌ها كشيدند تا اينكه سن مبارک ايشان حتى به سى سال هم نرسيد و در بيست 
شهادت ايشان خاندان ان بزرگوار صدمات و گرفتاریهای فراوان ديدند حتى خلف صالح و امام برحق 2 
بعد از ايشان حضرت حجةبن الحسن العسگری(عج) به ناچار از نظرها غايب شدند و يس از چند سال 
غيبت صغرى غيبت كبرى را نيز ييشه كردند. يك روز يس از شهادت حضرت امام حسن عسگری(ع) 
راکه یه نام روز اغاز امامت و ولایت امام مهدی(عج) نامگذاری شدہ ارج نهاده و گرامی می‌داریم. 


خاطرات روانپزشک Se‏ م ا تا 
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معجزه طبيعت aa OT‏ ا 
یک دقيقه با دنياى علم 6+ .سم ری 
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اين دى گوهر درخشان اسمان شعر و ادب اين مرز و بوم 


۰ 


محاهد <ذا 


کلستان و بوستان سعدی هر کدام مکتب درس درست 
زیستن و سربلند زندگی كردن است و سعدی خالق اين دو اثر 
ار ی 

سعدی شیرازی یکی از نوادر زمانه و شاعر بلندآوازة ایران 
زمين است. اول اردیبهشت روزی است که اهل قلم و ادب هر 
چند مختصر به بهانة «رور بزرگد اشت سعد ی») يادى ان اين 
شاعر تا ہے كسد و بادش را رمرمة ليها می نمایند که: 


ووه 


%‰ ده 3 


مدير مسوول و سردبیر: 
فتح‌الله جوادی 
سعدیا هرد نكو نام نمیرد هركن 
مر ده أن است که دامش ده کو د۴ی ددر دد 


معاون سردییر: سيد احمد شهابی 
معاون فنی: محمود صفادار 
ناظر چاپ: كريم ملکی 
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صفحه آرا: محمد جعفر صباغی خسروی 9 : 1 ٠‏ 
0 7 روز ارتش جمهوری اسلامی و روز نیروی ز مینی 3 
ی تهران - بلوار رم در بيست و نهم فروردین ماه سال ۱۲۵۸ پرسنل غیور ارتش جمهوری اسلامی خصوصاً نیروی ۳ 
6 ۳ الو س را( - ۸8 
7 شد برای پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی و علی‌رغم زمزمه‌های فراوان و ابقائات دشمنان انقلاب که ک7 
تساہر (قاکس): ۲۲۷/۱۸۱۳ 1 اين گونه اظهار می کردند كه ارتش به مخالفت با نظام بر خواهد خواست نيروهاى دلیر ارتش و 
تلفن آگهی‌های مجله اطلاعات هفتگی: ۲۲۲۳۵۰۷ فرماندهان عالیرتبه این نیرو با حضرت امام و انقلاب اسلامی بيعت کردند. اين حرکت ارتش مشت 
CC ys‏ ق محکمی يود بر دهان مستکیران و متخاصمان دين و نهضت. 
پ ‏ ہو وت ۱ روز ارتش جمهوری اسلامی و روز نيروى زمينى را به تمام پرسنل پرتلاش و متعصب اين نهاد 
شمارہ ۳۱۸۰ - جهارشنبه ۲۴ فروردين ۱۳۸۴ ۱ ١‏ ۱ ۱ ۱ 


۴ ربیع الاول ۱۴۲۶ "(آوريل ۲۰۰۵ تبریک و تهنيت عرض می نماييم. 

8 هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون ۱ nun nanan‏ 7 

و نئاتر و یا جاب در کتاب منوط به كسب اجازه كتبى است. صصح حر لیم ألو یسرم حم مر یم 
8 مقالات ارسالى يس داده نمى شود. 


8 له در و CE‏ @ 
شماره ۳۱۸۹۰ 
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اهميت نيروى انسانی 
هر نو رھ 


جرا فكر مى كنيم نيروى انسانى مانع توسعه 
محسوب می شود؟ ايا بهواقع نيروى انسانی 
به خودی خود مانعی بر سر راه دستيابى به توسعه 
و رشد و رفاه به حساب می‌آید؟ البته نیروی انسانی 
اموزش ند دد ۵, کار نایلد. تحصیل نکرده و... به درد 
نمی‌خورد. اما اين گناه مردم و جامعه نیست. برای 
انکه به اهميت نیروی انسانی بیشتر پی ببریم. بد 
نیست بدانیم که در اکثر کشورهای صنعتی و 
ملی بسیار بیشتر از سهم منابع طبیعی و 
70 8 1 +++ب+ ؤ+ کرت ۱۳۰ 
7 فقس 93 بای ۹۹۹ 
جامعه و توليد ثروت در جامعه فروش منابع طبیعی 
نیست که نيروى انسانى نمی‌تواند ثروت توليد کند. 
قابل عرضه و فروش ندارند داراى بالاترين 
تحقيقات و فن اوری. ايجاد ارزش افزودہ ابتكار, 
خلاقیت و... همه و همه محصول انسان ات در 
دنیای امروز انسان بیشترین نقش را در تولید ثروت 
داد اس که در نک جامعه, انسان محور توسعه 
ےت ہج جج ےہ 
44449 4 4 ۹ ۶" 
جامعه مورد ارزيابى قرار گیرد. ايران با توجه به 
ثروتهاى بالقوه‌ای كه در اختيار دارد داراى جایگاه 
قابل توجهى در توليد ثروت جهانى نيست و علت 
عمده ان نسبت عکسی است که کروی انسانی در 
تولید ثروت ملی دارد. به زبانی ساده‌تر به جای اینکه 
انسانهای کشور ثروت تولید بکنند. از ثروت کشور 
نمی شود و نیک می دانیم که در اين ميانه گناہ از 
مردم نیست. گناه از کسانی است که نقش نیروی 
به سمت جامعه‌ای تولیدکننده و ثروت و کارآفرین 
زایندگی دلسرد و به انسانهای مصرفی بدل می کنند. 
در این چرخه البته استعدادهای فراوانی از بين 
می‌روند يا مهاجرت می کنند. بزرکترین ایرادی که 
در روند توسعه کشور به چشم می اید همین نادیده 
گرفتن نقش نیروی انسانی است. 

انسانهای کارافرین و فعال که ذهن خلاقی دارند. 
ذهن مبتکر و پژوهشکری دارند. يا قدر نمی بینند و يا 
در جایگاهی نیستند که تعيين کننده باشند و همین 
عامل سبب می‌شود که همچنان مهمترین منبع تولید 
ثروت در کشور وابسته به فروش منابع طبیعی 


کشور باشد. 

انار کل د بیشتر ار نفت می تواند ثروت 
بیافریند. در نظام E‏ و اجتماعى امروز دنيا 
TT Ty‏ 
7087 +7 ۹ کارا 
می‌تواند از زباله, طلا به دست آورد. یک کارخانه 
ورشکسته را یه سوداوری برساند. و یک نظام 
اشفته و مفشوش را کارامد و پویا کند. همه اين 
بنشینند و برای جامعه تصمیم بگیرند و بر سر 
جایشان باشند. 

كسب درآمد و ثروت در یک جامعه, مبتنی بر 
کار تلاش, فعالیت و نواوری باشد. پیوند بين ثروت 
و قدرت. پیوندی معقول و صحیح و نه برمبنای 
سوءاستفاده و با تاءثیرگذاری باشد و تولید تروت 


براساس کار و تلاش و خلاقیت اتفاق بیفتد. قاعدتاً 


در چنین شرايطى به هیچ وجه نیروی انسانی.مزاحم 
5 ی وت که 
مصرف کننده صرف نخواهد بود. بلکه به عنوان یک 
عامل مهم نقشی اصلی و محوری را در توسعه 
نمی‌شد و لازم نبود که این همه جایزه برای تشویق 
خانواده‌ها به بچه‌دار شدن درنظر بگیرند. بخصوص 
برای کشور ما با توجه به وسعت و موقعیتی که دارد 
جمعیت فعلی نباید یک مانع بر سر راه توسعه به 
حساب آید و ناگفته پیداست که اين سخن به معنای 
جانید اری از رشد جمعیت در کشور نیست. تمام 
نسيت جمعیت و مساحت و امکانات کشور به منظور 
توجیه علت عقب ماندگی بیان می‌گردد. خوشیختانه 
در طول سالهای اخیر روند شدید افزایش جمعیت 
دهه ۶۰ به شکل مناسبی کنترل شده و درحال حاضر 
ابتدایی پیروزی انقلاب شاهد ان بودیم و 
برنامه‌ریزی صحیح نيز برای ان نداشتیم. وجود 
ندارد و حال وقت ان رسيده است که برنامه‌ریزی 
مناسبی برای جمعیت کشور و بخصوص جمعیت 
جوان کشور به خرج دهیم. 

افزايش شدید قیمت نفت می‌تواند به عنوان یک 
ثروت قابل توجه برای ایجاد زیرساختهای مناسب 
اقتصادی و استفاده مطلوب از جمعیت جوان کشور 
به منظور جبران عقب ماندگی‌ها و تکمیل 
77777 ۰ی۹۶ 
گیرد. اما متاءسفانه مهمترين مشکلی که در حال 
حاضر وجود دارد عدم برنامهريزى مناسب براى 
همه جمعيت را در كجاى ان جاى دهيم و یا جه كارى 
و منابع ملى بسيارى از کشورهای اروپایی و 
مقایسه ان با کشور عزیزمان ایران به خوبی 
نشان دهنده تقصیرهایی است که در مورد اشتغال 


جامعه وذ نيز افزايش سهم نیروی انسانی در رفاه و 


ایجاد ثروت ملی روا داشته ایم. اگر قرار باشد که 
افزايش قابل توجه قيمت نفت که می‌تواند یک فرصت 
استثنایی و بسیار مناسب برای تغییر ساختارهای 
اقتصادی جامعه به حساب اید. همچنان صرف 
مصرف و تاءمين معاش و تاءمين مایحتاج روزمره 


تا و فا تا ۱ ۰ را 
انتظار داشت وٹ 
ان سالهای گذشته شته اشتیاهات فراوانی در 


مهندسی اقتصادی کشور مرتکب شده‌ایم. حداقل 
حال با عنایت به اینکه در استانه تصویب سند 
چشم اند از توسعه ۲۰ ساله کشور هستیم. اشتیاهات 
گذشته را مرتکب نشویم و به انسان به چشم یک 
مصرف‌کننده صرف نگاه نکنیم و یادمان باشد که 
سهم نیروی انسانی در تولید ثروت بسیار قابل 
توجه است. مهندسی استفاده مطلوب از نیروی 
انسانی و به‌ویژه نیروی جوان کشور و نيز ایچاد 
بسترهای مناسپ برای رشد و اموزش و افزایش 
تواناییهای انان و توجه خاص به کارافرینان 
پژوهش, فن آوری و تحقیق و درک عمیق اهمیت علم 
و تولید علم در كشورء همه و همه می‌تواند چشم انداز 
روشنی را برای اينده کشور ترسیم کند. فقط کافی 
است که مهندسی اقتصاد کشور درست و صحیح 
باشد. 


22 
اطلاع رسانى وظيفه خبر نگار است 


همانطور كه باخبر شدهايد يكى از خبرنكاران 
يارلمانى از ورود به مجلس منع شده است. درباره 
علت اخراج اين خبرنكار حرفهاى ضد و نقيضى 
توسط اين و آن گفته می‌شود. به هرحال اگر خبرنگار 
مزبور به خاطر افشای ميزان پاداش و عیدی 
نمایندگان مجلس از حضور در پارلمان منع شده 
است. نمی توان تحت هیچ شرایطی أن را پذیرفت. 
وظیفه یک خیرنگار كسب خير از هر منيعى است و 
طبق قانون هم ملزم به اعلام و افشای منبع خبری اش 
نیست. صرفا نباید مرتکب دروغ و نشر اکاذیب و 
تشویش آذهان عمومی شود که در مورد اخير 
هيج يك از اینها مصداق ندارد. در دوره‌ای که همه دم 
از شفاف سازى و پاسخگویی می زنند و مقام رهبری 
نیز همه مسوولین را موظف به شفاف سازی و 
پاسخگویی به مردم کرده‌اند. چرا بايد نمایندگان 
محترم مجلس شورای اسلامی که بیش از هميشه 
ادعای مردمی بودن و پاسخگویی به مردم دارند از 
چنین افشاگریهایی ناراحت شوند؟ اگر دلایل دیگری 
برای منع ورود خبرنگار مزبور به مجلس وجود دارد 
که ارتباطی با بحث عيدى و پاداش نمایندگان ندارد. 
مجلس شورای اسلامی بايد طى اطلاعیه ای به 
صورت شفاف أن را اعلام کند تاهمه رسانه‌ها نسبت 
به تصمیم مجلس قانع شوند. چنین برخوردهایی از 
7 ل ل ار برای خبرنگاران 
در انجام وظايف اصلى آنان به حساب می‌آید. به 
هيج وجه قابل قبول نيست و هر روزنامه‌نگار و 
خبرنگار و جریده‌ای صرفنظر از كرايشهاى خطى و 
سياسى اش» به عنوان یک ضرورت حرفهاى بايد 
نسبت به آن واكنش نشان بدهد و در جهت حراست 
از یک اصل مسلم و ضرورى كه همانا آزادی 
مطبوعات و كار خيررسانى است. موضعگیری 
نمايد. قطعا جنين برخوردهايى با خبرنكاران در سال 
همیستگی و مشاركت همگانی. هیچ توجيهى ندارد. 
0 











نامه هاى بدون واسطه 


جنس ایرانی بخريد 


چندی پیش برای خرید یک وسیله برقی به یک 
فروشگاه كه اين قبیل وسایل را می‌فروشند مراجعه 
کردم. از فروشنده وسیله موردنظر را تقاضا کردم 
ای وسيل ان كاضر كد 

٦‏ ۷ یٰ۰" 
ادامه داد: به نظر من اگر جنس خارجی رابخری خیلی 
بهثر د. 

پرسیدم: چرا؟ جواب داد: آخه جنس خارجی 
مرغوبه کاربردش عالیه دوامش بیشتره ولی جنس 
ایرانی مرغوب نیست کاربرد نداره و دوامش کمه. 

گفتم: خب جنس خارجی قیمتش چنده و ایرانی 
چند؟ گفت: خارجی ۱۰۰۰ تومان, ایرانی ۵۰۰ تومان. 
من هزار تومان از جیبم درآوردم و روی پیشخوان 
گذاشتم و همان وسیله ایرانی را برداشتم. فروشنده 
با تعجب گفت: اقا يول اضافه دادید. گفتم: بقیه اش 
برای خودت اما قبل از رفتن می خواھم نکته‌ای را 
برایت یاداوری کنم. ایرانی از هوش و استعداد بالایی 
برخوردار است و دارای توان فکری و خلاقیت 
می‌باشد. اين مهم را دشمن خارجی خوب می داند 
منتهی برای اينكه توان فکری. استعداد و خلاقیت ما 
را در نطفه خفه کند و يا مجال رشد به آنها ندهد 
طرحهای شیطانی فراوانی را پیاده کرده است و 
٣٦‏ 1 0+ ۶۷۹ 
شده همین است که عرض می كنم تيشه به دست 
خودمان داده كه به ريشه خودمان يزنيم. حالا جطور 
عرض می كنم. 

دشمن خارجى توسط ایادی خود اين فكر غلط را 
ار رت کر 
مشت کو لد خارجی خوب است و در این راستا آنقدر 
پیش رفته است که امر بر خود ما هم مشتبه گردیده 
که فكر می کنیم ایرانی چنین است و چنان در 
صورتی که اصلا چنین نیست يس بياييم از اين پس 
در آندیشه‌هایمان نسبت به خودمان تجدیدنظر کنیم 
و برای خودمان و تولیدات خودمان ارزش قائل 
شویم و دست رد به سینه دشمن بزنیم و بدین طریق 
دشمن را در نقشه‌های پلیدش ناكام گردانیم. 

غلامعلی چریکی . گچساران 


تعصیر من هه بود؟ 


سلام من نه خیلی گرمه و نه خیلی صمیمی. 
سلام من فقط برای قلب درهم شکافته خودمه تا بلکه 
کمی آرام بگیره. اين چیزهایی‌رو که نوشتم نه برای 
اينكه به من ترحم کنی بلکه فقط برای اينه که بدونم 
که بر رركم كا جح کت 
انگیزترین موجوديه كه انسانهارو هلاک می كنه. 
حال بخون سرنوشت سياه کسی‌رو که در 
طفولیتش و معصوميتش ذره‌ای از عشق. محبت 
شادی در گنج زندگی اش ندرخشد. کودکی که ياد 
اولین و آخرین گوشواره‌ای افتاد. روزی که مادرش 
او رابر زانو نشاند و گوشواره‌هایی از دانه‌های تسبیح 
بر گوشهای کوچکش آویخت و چقدر خوشحال و 








شادمان دود و از شادی در پوست خود نمی‌گنجید. 
هنوز لحظاتی از شادی اش نگذشته يود که صدایی 
ضخیم و مردانه گوشواره‌های عزیزش را به پشکل 
گوسفند تشبیه کرد و آن روز با وجود ۵ سالگی اش 
فقر را بر بند بند بدنش حس می کرد. 

و به ياد روزهایی افتاد که در کودکی سرمای 
زمستان را بدون تن‌پوش تجربه می‌کرد. 

در شش سالگی بود که سرنوشت تيره سیلی 
سخت خود را بر گونه‌هایش نواخت و تمام اندام 
نحیف و رنجورش با آب جوش سماور سوخت و 
یادگاری همیشکی بر بازوانش به جای گذاشت و 
شاید تنها شادی کودکانه اش جستجو در بقچه 
لباسی بود که مردم از روی خیرخواهی به آنها 
مى دادند و به زور و زحمت لباسی بهتر از جامه 
خويش می‌یافت و چقدر احساس سبکبالی می کرد. 

رفته رفته اين کودک خردسال ستمدیده گام به 
سوی رشد نهاد تا به مدرسه رسید. اما در مدرسه 
1٣٣‏ 9 لك | لاه 
نوروز ياد چند روز باقيمانده به سال نو می‌افتاد كه 
ای ۷ ۶۳۶۰ 50 
88071 ؤ شا لا 08 ۹ 
به سليقه خودشان نبود نصیبشان شود. 

۰ ۷۰۰ 
فقط در تاريخ سرنوشت جلوه می کردند و لطمهاى 
به ايندهاش نمی زدند. 

مهلک ترین و سمی ترین تازيانه فقر بر 
سرنوشتش شومش كمبود عاطفه بود. كه بر پیکرہ 
زندكى اش لطمه زد و باعث بی عفتی او شد. او بعد از 
کم 8+۹ ۶۶۰۰۶۷ 
كولهبارى از نفرت و تمسخر و انگشت نماى دیگران 
شدن رابر دوشهای سنگین خود احساس کند. و هیچ 
جيز برایش ملال آورتر از سرزنش نيست. و کسی 
نیست كه بگوید او فقط ۱۳ ساله بود و عذابش را 
كشيده و می كشد. او از محكمه سرنوشتش حکم 
حبس ابد را دريافت كرد. او می بايد از كوره راه 
سرنوشت بگذرد بدون هيج كورسويى. و هيج كس 
دركش نکرد. و حمايتش نكرد. نه جامعه و نه 
خانواده اش و جه شبهايى را زير نور مهتاب از خدایش 
طلب مرگ كرد تا از اين دنياى وانفسا نجاتش دهد و 
TS‏ ناه رها ک ان ۳۰ 
٥‏ ٰٔ ہپ ٰ)''پٰھ۷۶۷ ۷“ 
عمل می‌پوشاند و آزادانه به هرسو که بخواهد می پرد 
و این بار فقر را بر يشت ميلههاى خشم و نفرت خود 
۷٣٦‏ ۶ ۰ “" 


در پرانتز: 

(تقصير من جه بود پا به یک خانواده فقير 
يرجمعيت بگذارم و يدرم با همه ناتوانی‌اش در سن 
پیری فقط با ماهى ۴۰ هزار تومان خرج یک خانواده 
پرجمعیت را بپردازد؟ يا خواهر بزرگم برای رهيدن 
از تارهای فقر شب و روز در اتاق شلوغ درس بخواند 
و با چه دشواری موفق شود در دانشگاه الزهرا با معدل 
هیچ پشتوانه‌ای نداریم از غم بیکاری روزها را به سر 
ld CES‏ 
حال نبود؟) 

کا گا تان 


۱ نامه به سرد دير 


با سلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما 
خوانندگان ارجمند و با پوزش همیشگی به خاطر 
تاءخير در ارائه پاسخ به شما عزیزان که علتی جز 
کثرت نامه‌های واصله ندارد. 
ک . خ ‏ نوکنده گلستان 
من هم با شما موافقم که فقر موجود نفرت انگیزی 
است. از خواندن نامه شما جدا متاءثر شدم و بخشهایی 
ا را كي انما 
هيج كناهى نداريد. گناه خجالت انهايى است كه در 
سیم ثروت جامعه كوتاهى هاى فراوان کرده‌اند تا 
استعدادهايى ناب بسوزد و شيهايى سرد و تاريك بر 
دلهايى روشن و پاک سايه اندازد و زندكى که هميشه 
سس انر الس ہہ" 
ازمن همين برمىايد. 
٩‏ مرحمتالله زارع 00 
٣‏ ا ایی سال اھ 
زندگی رنگین ارجاع دادم. 
4 مجید جوكار بلوجى . شاهرود 
من هم مثل شما تعجب كردم كه دیگر از عيدى 
كارمند جرا ماليات كم مى كنند. عيدى صد و يا صد و 
پنجاه هزار تومانى كه دیگر ماليات ندارد. درحالی که 
در همین شرکتهای دولتی يا وابسته به دولت 
بعضی‌ها عیدی‌های میلیونی می گیرند بدون آنکه 
SS‏ 
ما را به راه راست هدايت كند و به مسوولين ما نيز 
انصاف بیشتری بدهد. 
4 فاطمه کیخسروی ۔ تهران 
07 ا ےت 
پدرتان در روزنامه اطلاعات خدمت می کرد به نوعى 
ان اعضاى خانواده بزرگ اطلاعات محسوب 
مى شويد. ييشنهاد شما را با مسوولين مربوطه 
درميان می‌گذارم. سربلند باشيد. 
كلايه شما را از اقای اکیرزاده مسوول صفحه 
قلمرو به ايشان منتقل مى كنم. موفق باشيد. 
۹ سميه كاويان يور . تنكابن 
+7156 ۶ئ 
انشاءالله بتوانيم بھتر از كذشته به شما خدمت بكنيم. 
4 مهدی جلیلوند . تویسرکان 
من هم موافقم كه فرهنگ پایبندی به قانون هنوز 
ا 0 
اين مسير گام برداشت و البته توفيقاتى نیز داشتهايم. 
۹ عبدالواحد بلوج . نيكشهر 
پاسخ نامه خود را در صفحات جنگ هنر بخوانيد. 
۹ على بندرى . بندرعباس 
به كروه كزارش سيردهام كه درباره بورس و 
مقررات ان يك گزارش تهيه كنند تا ابهاماتی كه در 
اين زمينه وجود دارد برطرف شود. ظاهراً سازمان 
بورس قرار است در همه شهرستانهاى بزرگ يك بازار 
بورس داير کند. 
4 بهرام نادمى ‏ تهران 
حق با شماست. بی‌تقوایی گرفتاریهای زیادی را 
می آفریند. اگر نظارت کافی بر عملکرد مسوولان وجود 
MCS‏ لير را ماج راض 
افسانه نوروزى پیش آمد. به‌وجود نمی آمد. اما این را 
هم بايد دانست که همه ما انسانیم و ممکن است خطا 
کنیم. جه بهتر که قبل از هر جيز به نفس خود افسار 
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شماره ۳/۸۹۰ 


اهر آن و جھان ساست 


> خاتمى: غنى سازى اورانيوم را شروع 
تی كنيد 

[> دور جدید بازرسیهای آژانس بين المللى 
انرژی اتمى در سال ۱۳۸۴ از ابران اغاز شد. 

[> ايران و سه کشور اروپایی از روز ۲۶ 
فروردین. مذاکرات خود را از سر می گیرند. 

> یک پناهنده ایرانی در خارج از کشور 
مسائل جدیدی را درباره مرگ زهرا کاظمی مطرح 
كرد. 

> قاليباف براى كانديداتورى رياست 
جمهو رق او 3 ماک ھی ور التظامی ات تاد 

> یک دادگاه مصرى. حکمی عليه یک دييلمات 
ييشين ايران در اين كشور صادر كرد. 

> روزنامه كيهان قرار است از اول ارديبهشت 
صبح‌ها منتشر شود. 

> دزدان ۲۳ میلیارد تومان از شعبه مرکزی 
يالك وفاك كاركراق_زاهداة سرت و 

> اختلاف بین آبادگران و شورای هماهنگی 
بر سر كانديداى رياست جمهورى بالا كرفت. 

> رئيس مجلس از افزایش بىرويه قيمتها 
ابراز نگرانی كرد. 

> برخورد مجلس با خبرنگاران درپی 
جلوگیری از ورود یک خبرنگار وارد مرحله 
جدیدی شد. 

ا> سخنگوی کاخ سفید: رفتار ایران باعث 
نگرانی ماست. 

ل> وزارت کشور برنامه‌های انتخاباتی صدا 
و سیما را غیرقانونی دانست. 

ای هی تفاس لال 
ہانگ نو ا 

> رياست يارلمان عراق به يك مسلمان اهل 
سنت واگذار شد. 

ا مسا عاد لت ات 
رسيدكى به جرايم جنگی سودانی‌ها در دادگاه 
لاهه شد. 

> هیأت حقیقت ياب سازمان ملل درباره 
ترور رفیق حریری. مقامات سوریه و لبنان را 
مقصر دانست. 

> پل ولفووتیز رئيس بانک جهانی شد. 

> انگلیس هم می‌تواند از پایگاه اینجرلیک 
1 کب استناده کنر 

> محمود عباس دستور جمعاورى 
سلاحهاى غيرقانونى را در فلسطين صادر كرد. 

> حزب موكابه دوسوم كرسيهاى پارلمان 
زیمبابوه را به دست اورد. 

> عسکر آقایف رئيس جمهوری قرقیزستان 
ناگزیر به استعفا شد. 

ل>سفیر اسرائیل در عراق انتخاب شد و گفته 
مى شود «الیعازر» وزير دفاع پیشین اسرائیل قرار 
ات ت عراق اعزام هبون 

> نیروهای نظامی سوریه تا روز ۱۰ 
اردیبهشت به‌طور کامل از لبنان خارج می شوند. 

> دو میلیون نفر از کاتولیک‌ها در واتیکان با 
پاپ وداع کردند. 

> اردوغان برگزاری انتخابات زودرس 
پارلمانی را در ترکیه رد کرد. 


> 





پاپ ژان پل دوم رهبر کاتولیک‌های جهان که در 
طول بیش از يك ربع قرن رهبری کلیسای کاتولیک 
رایرعهده داشته و تحولی اساسی در اين کلیساو در 
ميان ادیان مختلف ایجاد کرد. از این جهان رخت 
بربست تا پاپ جدیدی هدایت یک و نيم میلیارد 
کاتولیک جهان را در اختیار بگیرد. 

پاپ ژان پل دوم که یک لهستانی بود. امارى از 
خود برجای گذارده که يه نظر نمی‌رسد کسانی که 
رکوردها را جابه جا کنند. 

در اطلاعات هفتگی شماره 1۵1 که در اوایل 
شهریور سال گذشته به جاب رسید. در مقاله‌ ای تحت 
عنوان «آخرین روزهای حکومت پاپ» به اين واقعیت 
اشاره کردم که به دلیل کهولت و بیماری» دوران پاپ 
درحال پایان است و او ناگزیر خواهد بود جای خود 
را به پاپ جدید بدهد. 

او پس از دیداری دو روزه از فرانسه که ضعف و 
سستی رهبر كاتوليك هاى جهان را بیش از پیش 
اشکار ساخت. صراحتا اعلام کرده بود که «فکر 
می کنم به پایان زيارتهايم نزدیک شده‌ام» همان 
زمان درحالی که جهانیان به وضوح مریضی و 
سستی پاپ را مشاهده کرده و این سخنان رابه منزله 
واتیکان که همواره سعی در پنهان كردن بیماری و 
ناتوانی پاپ داشتند به نفی شایعات پرداخته و چنین 
توجیه کردند که «منظور پاپ از گفتن این جمله که 
من زیارتم را در اینجا به پایان می رسانم. 
خداحافظی با شهر لورد يا احتمالا خداحافظی با زندگی 
بوده است.» 

همچنین واتیکان در بیانیه ای همان زمان اعلام 
کرد. «افرادی که تصور می‌کنند اين عبارت نشانه 
خد احافظی وی است. بايد در برد اشت خود تجديد نظر 
است.» 

به هرحال سیاسی‌ترین پاپ عصر حاضر يس از 
۷ سال حکومت بر کلیسای کاتولیک. جای خود را 
به پاپ جدید می‌دهد. ولی اين سوال مطرح است که 
ایا پاپ جدید همان سیاستها و روشهای ژان پل دوم 
را ادامه خواهد داد يا اينكه روش جدیدی را پیش 
خواهد گرفت. 

کلیسای کاتولیک دو دوره متفاوت داشته است. 
دو یگ د وره حكومتها در كشورهاى ی 
مشروعيت خود راازياب و كليسا به دست می اوردند. 
و درحقيقت كليسا بر اين كشورها حكومت مى كرد 
و قدرت واقعى در دست كليسا بود. 

در ان دوران: فد رتمندترین پادشاهان و حنی 
دیکتاتورها برای موجه جلوه دادن خود و 

در آن سالها که اتحاد و همبستگی ميان کلیساو 
حکومتها وجود داشت. درحقیقت کلیسا و پاپ توجیه 
کنند ه حکومتها و دولتها به شمار می رفتند. 

كليسا ار انچنان قد رنی يرخوردار يود که 
می توانست پادشاهان را نفى كرده و به تقبيح آنها 
جديد در اعتراض به سياستهاى پاپها و واتيكان به 
وجود آمده و مسيحيت دجار انشعایاتی گردید که 





امروزه هریک از اين انشعابها به یک شاخه از 
مسیحیت تیدیل شده انك. 

ذو دای اقتدار ياب و كليساء شاهد حوادنی نظیر 
بيت المقدس (اورشليم) و بازپس گیری این سرزمين 
ال رط سط ٹن تا 
مركز كليساى ارتدوکس به دست سلطان محمد فاتح 
يادشاه عثمانى و تفتیش عقاید. خصوصا در اسيانيا 


هه 


است. 

در اين کشور که مسیحیان توانسته بودند با 
کشت و رون رات انا قرت ا مهددا 
به دست بیاورند. از طریق تفتيش عقاید (انگیزیسیون) 
که توسط يك کلیسا و کشیش‌ها اعمال می‌شد. هر 
چیزی که مورد شک و تردید قرار می گرفت, نابود 
می شد. 

دامنه انگیزیسیون و تفتيش عقاید درنهایت به 
سرتاسر جهان مسیحی گسترش يافته و گریبان 
بسیاری از پادشاهان. محققان. دانشمندان» متفکران و 
مردم را گرفت. درحقیقت. تفتيش عقاید مختص به 
7 7 يك شير تام ۷" 
عم کہ ست یں کت ار 

در اعتراض به اين سياستها و برخى برنامه‌هاء 
آموزشها و باورهاى سياسى و مذهبى تبليغ شده 
توسط كليساى كاتوليك بود كه پروتستانیسم شكل 
كرفت و به جنك کاتولیک‌ها رفت. 

امروزه. پروتستانها شاخهاى قدرتمند از 
مسيحيت هستند كه كليسا و قوانين و آموزشهای 
خاص خود را دارند. همجنين كليساى انگلیس كه در 
اعتراض يادشاه به ياب و قوانين كليساى کاتولیک 
ایجاد شده و به کلیسای «انگلیکن» معروف شد كه 
خود را تابع يادشاه و ملكه انكلستان دانسته و ان 
واتيكان و كليساى كاتوليك بريده است. در اين كليسا 
كه مخصوص انگلستان بوده و توسط خانواده 
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بالاترین مقام كليساى انكليكن است تابع و وابسته 
به دربار است. 


همكارى كليساى كاتوليك باروم 

مخالفت با سياستهاى كليساى كاتوليك به حدى 
گسترش مىيابد كه حتى واتيكان و اموال این كليسا 
در ايتاليا توسط دولت مصادره شده و دراختيار 
دولت قرار می‌گیرد. اما در زمان نخست وزيرى 
موسولينى و فاشيست ها در ايتاليا كه همكارى 
كليساى كاتوليك با دولت رم گسترش می‌یابد. اموال 
کلیسا و واتیکان به کلیسا بازگردانده شده و این کشور 
که کوچک ترین کشور جهان بوده و در قلب رم 
پایتخت ایتالیا قرار دارد به پاپ و کلیسای کاتولیک 
بازگردانده می‌شود. 

دوره دوم کلیسای کاتولیک که از سال ۱۸۷۰ 
اغاز می‌شود. دوران حذف قدرت و اختیار پاپ است. 
و پاپ در این دوران دیگر قادر به عزل و نصب 
پادشاهان و تایید و يا رد حکومتها و درحقیقت 
فرمانروایی بر جهان مسیحیت نبوده است. 

در این سال, دولت واحد ایتالیا تشکیل شده و 
قوای آن به ممالک و سرزمین‌های پاپ حمله‌ور شده 
وان رايه اشفغال درآوردند. 

جالب است که ویکتور امانوئل دوم پادشاه وقت 
ايتاليه پس از تصرف رم که مرکز حکومت پاپ بود. 





برای اينكه خشم طرفداران پاپ راقروتشاند. رسیم 


در مجلس اين کشور اظهار داشت که استقلال 

وی قصر واتیکان را در رم به پاپ واگذار کرد تا 
مرکز حکومت مذهبی وی باشد و تعهد کرد همه ساله 
مبلغی برای مخارج دربار پاپ به او بپردارد. 

به اين ترتیب. پاپ که بر تمام جهان مسیحیت 
حکومت می کرد به حقوق بگیر پادشاه ایتالیا تبدیل 
شد. 

قرارداد و پیمان لاترال در سال ۱۹۲۹ ميان 
موسولينى و ياب به اين تعهدات رسميت بخشيد. 
قرارداد و توافق‌نامه لاترال در سال ۱۹۴۷ يس از جنگ 
دوم جهانی که حکومت ایتالیا از پادشاهی به 
جمهوری تغییر یافت نیز به تأييد جمهوریخواهان 
ره 

نكاهى به توافق نامههاى پاپ با ويكتور امانوئل 
دوم و موسولینی. چگونگی حيات دوباره كليساى 
كاتوليك را اشکار می سازد. 

"0> ۱ 
شامل دو بخش امتيازات واتيكان و پاپ و 
روابط كليسا و دولت می‌شود. در اين قانون 
8 ادها صراحتا به ادن مساله ناکت سره 
كه «شخص پاپ اعظم. مقدس و 
تعرض ناپذیر است.» 

در د ہس ےر هم که در ۱۱ قوربه 
556 در رم به امضای موسولینی نخست 
وزير ايتاليا و كاردينال پیترو كاسيارى 
رسید. جايكاه كليساى كاتوليك و شخص 
پاپ مورد تاءييد قرار گرفته بود. در ماده ۲ از 
اين پیمان ۲۷ ماده‌ای امده است که «ایتالیا 
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دربار پاپ را بر واتیکان, در وضعيت فعلى بر 
لفات و امكانات 
ےن کرت هر و 
امكانات مقرر در اين ييمان نامه تاءسیس می شود.» 

البته مسائل بسيارى درباره همكارى واتيكان با 
جنك دوم جهانى عنوان 
می شود. اما مهمترين دستاورد اين همراهى و 
همكارى با فاشيست هاء به دست اوردن استقلال و 
حاكميت بر كليساى كاتوليك بود كه امروزه به 
صورت كوجكترين كشور دنيا در قلب شهر رم به 
حيات خود ادامه مى دهد. 

واتيكان كه اين روزها نگاههای جهانيان را به 
سوى خود جلب كرده. با ۴۴ هزار مترمربع وسعت. 
كوجكترين كشور جهان به‌شمار می رود و داراى 
فقط ۴۶۶ شهروند. شامل ۴۸ کاردینال. ۲۵۲ دييلمات 
۰ ,مآمور و نگهبان و ۸۷ کشیش يا غیرکشیش است. 

کارول ویتلا که در سال ۱۹۲۰ در لهستان به دنیا 
افد و ۲۷ سال بر عليساع کاتولیک حکومت کر دق 
جو مت ت که شامل توجه به جوانان و 

كفت وكوى مذاهب می شد. 

تأكيد وى به كفت وكوى ميا 
بسزایی برخوردار بود. زيرا در گذشته‌های نه چندان 
دور پیروان مذاهب به رویارویی با یکدیگر برخاسته 
و از راههای غیرمنطقی و خصمانه سعی در اثبات 


حقانیت خود داشتند. 

در اين ارتباط می‌توان به جنك هاى صلیبی 
CECE‏ با مات 
دهها سال ادامه داشت. هدف صلیبیون که از اروپا و 
سرزمین‌های مسیحی راهی بيت المقدس و 
کشورهای اسلامی شده بودند. اشغال اين شهر بود. 
اگرچه توانستند برای مدتی هم آن را به اشغال 
درآورند. ولی درنهایت نیروهای مسلمان به 


ان به رسميت 


فاشیست ها در دوران 


بان مذاهب از اهمیت 


صلیبی‌ها و بازپس گرفتن بيت المقدس شدند. 

لذا وقتی که رهبر کلیسای کاتولیک فرمان 
كفت وگوی بين مذاهب رامی دهد. می توان به درایت 
او پی برد. 
سو اران ورود به يايتخت كشور افريقايى 
مالی. خواستار ؟ TERS‏ 
مسلمانان دارای ارزشهای مذهبی موثق و معتبری 
هستند که بايد به رسمیت شناخته شده و مورد 


احترام قرار گیرد. 
كفت و كو بين مسیحیت و اسلام 


وی گفته بود: ككفت وگو بين مسیحیت و اسلام. 
هميشه یک موضوع ساده نیودہ است و مسیحیان 
بايد با شجاعت و واقع‌بینی با ان برخورد کنند. 





حوانان داشت جج نات E‏ 
كليساى كاتوليك ساخته بود. او جانشين ياب ژان 
پل اول شد كه فقط ۳۳ روز حكومتش طول كشيده 
بود. به همین دليل شوراى كاردينالها كه يس از مرگ 
پاپ تشكيل می‌شود. در انتخابات ياب جدید. چند 
ویژگی رامورد توجه قرار داد که از جمله آنها می‌توان 

به جوان بودن پاپ اشاره کرد. 

وقتى كه كارول ويتلا به يايى بركزيده شد. ۵۸ 
سال داشت ت و دویست و شصت و سومين پاپ 
كليساى كاتوليك بوده كه جانشين پطروس مقدس 
مى شد و اولين پاپ این كليسا به شمار می‌رود. 

او در مدت ۲۷ سالى كه بر كليساى کاتولیک 
حکومت کرد. توانست به ۱۰۴ کشور جهان سفر کند 
و اولین پاپ غیرایتالیایی بود که يس از ۴۵۵ سال به 
اين سمت برگزیده می شد. در مدتی که او مسند پاپی 
را عهده‌دار بود. حوادث بسيارى در جهان وی داد 
که نفس راو رادر رخی ارات حرادث خصو صا 
در شرق اروپا و جهان كمونيست روى داد. نمی توان 
نفى كرد. به همین دليل عده‌ای معتقدند. ترور او در 
سال ۱۹۸۱ در ميدان سن ييتر در واتيكان که توسط 
يك جوان ترك تبار صورت كرفت به تحريك 
کمونیست‌ها صورت كرفته است. 

پاپ زان پل دوم. درحالی از اين جهان رخت 
بریست که توانست حیاتی دوباره به کلیسای 
کاتولنک و واضكان دهد ر بيش ار بيش کلسای 
كاتوليك را متحد و منسجم کند. به همين دليل 
جانشین او نيز بايد کسی باشد که در اين راستا قدم 
برداشته و يتواند ادامه‌دهنده اصلاحات و سياستهاى 
او باشد. 


يس از مرك پاپ ۱۱۷ كاردينال كه نبايد در زمان 
مرگ پاپ ٠١‏ سال داشته باشند. در واتيكان گرد آمده 
و جانشين او را انتخاب کنند. آنها ۲۰ روز فرصت 
دارند پاپ جدید رابرگزینند. پاپ ژان پل دوم در دومین 
روز اجلاس شورای کاردینالها به اين سمت برگزیده 
شد. 

درميان کسانی که از شانس بيشترى 
رس اي كا الما الاي اه 
كرد. به اين ترتيب به نظر می رسد مقام پاپی بار دیگر 
به ميان ايتاليايىها بازگردد. ولى انچه اهميت دارد 
ابن ماله است که اکثر کاندیداها و کاردینالهای 
و تا ی ار شال ات کف 
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دوران پاپی آنھا چندان طول نكشيده و به سرنوشت 
پاپ ژان پل اول دجار شوند. درمیان كاردينالهاى 
مطرح بايد به هفت كاردينال از اروپاء آفریقا و آمریکا 
اشاره كرد كه درميان انها كاردينال «تثاماتزى» ۷۰ 
ساله از شهر میلان. آنجلو اسکولا از ونیز 
و جوزف راتزینگر رئيس شورای 
اسقف هاى ایتالیا از شانس بیشتری 
برخوردارند. 

در كنار انها بايد به کاردینالهایی از 
بلژیک. اتریش, آرژانتین. برزیل. 
هندوراس و حتی کشور افریقایی 
نیجریه اشاره کرد. در صورتی که 
کاردینال فرانسیس ارینزه ۷۲ ساله به 
اين سمت برگزیده شود. حادثه ای مهم 
روى خواهد داد. به اين ترتيب که برای 
تنحستین بار در تاريخ مسيحيت یک 
سياهيوست از قاره افريقا به اين سمت 
برگزیده خو‌اهد شد. 

پاپ از زمانی که به بیماری 
پارکینسون مبتلا شد. به‌تدریج تحرک 
خود را از دست داد. ولی همچنان به سفرهای خود 
ادامه. داد که در این رابطه می‌توان به سفر به کوبا و 
ملاقات با فیدل كاسترو. مصر. آفریقای جنوبی و 
ملاقات با نلسون ماندلا اشاره کرد. 

يس از سوءقصد به جان پاپ. برای او اتومبیلی 
اه ار DD‏ ار يا ارده 
اتومبیل به «پاپ موبیل» شهرت پید! کرد. 

در مراسم خاکسپاری پاپ. علاوه بر سران 
کشورهاء حدود دو میلیون نفر در شهر رم حضور 
یافتند که بزرکترین تجمع مردم در واتیکان محسوب 
می‌شود. در همین حال پرنس جارلز وليعهد انگلیس 
ازدواج مجدد خود رابه این مناسبت يك روز به تاخير 
واتيكان به خاک سيرده شد و به اين ترتيب راه برای 
انتخاب ياب جديد هموار شد. 

كاردينالها به صورت مخفى به بررسى وضعيت 
كانديداها يرداخته و زمانى که درباره یک شخص به 
توافق رسيدند. دودى سفيد رنگ از دودكش 
ساختمان «چپل سيستين» در واتيكان خارج 
مى شود كه این دود به منزله انتخاب ياب جدید است. 
سپس اين مسأله رسماً يه اطلاع عموم می رسد و 
ياب جديد قدرت را در دست می‌گیرد. 
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دست به كريبان است و پاپ ژان پل دوم نیز با وجود 
تمام تلاشها و نوآوریھایی كه كرد نتوانست بر این 
مشکلات غلبه کند. به همين دليل بايد در انتظار پاپ 
جديد بود تا مشخص شود که او جه برنامه‌ها و 
طرحهایی برای یک و نیم میلیارد کاتولیک در 
سرتاسر جهان دارد. 
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عربستان هم خليج فارس را 
نمی خو امد 

سانا رای اسای وان امت اذ 
کشورهای اسلامی که قصد دارند با همیستگی و 
مشارکت بیشتر. سهم بزرگتری از جهان را به خود 
اختصاص داده و نقش مهمتری در ان ایفا کنند و یکی 
از اه اف این ستازهان كه حف سالی اسك تسس 
شده و چند سال قبل هم اجلاس سران آن در تهران 
برگزار شد. برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌هایی برای 
تقویت ارتباط ميان کشورها است و از جمله افزایش 
سطح ورزش حرفه‌ای در آنها و از جمله مسابقات 
ورزشی بزرگی را با شرکت ورزشکاران تمام 
کشورهای عضو برپا می کند که نخستین دوره آن 
چند روزی است که در کشور عربستان افتتاح شده 
و اینطور که در خبرها آمدہ دولت عربستان تنها 
معادل بيست میلیارد تومان برای بزرکترین مراسم 
افتتاحیه اين دوره از بازیها خرج کرده است. 
کشورهای اسلامی عضو سازمان نیز ورزشکاران 
خود را به عربستان اعزام کرده‌اند و در اين ميان 
مسوولان ورزش کشور که یکی از آنها نيز اتفاقاً قصد 
کاندید اتوری برای انتخابات ریاست جمهوری راهم 
در سر دارد. تصمیم گرفتند که ایران در اين اولین 
دوره مسابقات ورزشی کشورهای اسلامی با 
حداکثر قوا وارد شود و چنین شد که حدود ۲۴۳۰ 
ورزشکار را به همراه دیگر همراهان و مربیان آنها به 


یا 
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سفر عريستان اعزام كردند تا هم نام ايران درميان 
كشورهاى اسلامى بلندتر و بيشتر برده شود و هم 
اين ورزشكاران در كنار اين مسابقات ورزشى به 
زيارت مكه و مدينه نايل آيند و برای بانیان آن دعا 
اک در چند روری هم که از مسايقات گن 
تيم های ایرانی خوش درخشيدهاند. اما یک اشکال 
بزرگ در این ماجرا وجود داشته و آن تبلیفات. 
بروشورها و اعلامیه‌هایی است که به تعداد فراوان 
درمیان شبن کت كنندكان در اين مسایقات پحش شده 
و حتی به ديكر کشورها نیز ارسال شده. در اين 
بروشو رها ضمن انکه نقشه منطقه خلیج فارس و 
خاورمیانه که بیشترین کشورهای اسلامی جهان 
در اين محدوده جغرافيايى قرار دارند كشيده شد ۵ء 
در وسط ابی خلیج فارس, با خطی که به عمد 
درشت تر هم نوشته شده. عبارت جعلی «خلیج 
عربی« نقش بسته است؟! و به اين ترتیب عربستان 
ضمن اينكه يه هرحال گامی برای ایجاد همیستگی 
ميان کشورهای اسلامی برداشته. يك بار دیگر با 
برنامه‌ای از قبل نوشته شده. كامى هم برای محقق 
كردن ارزوی دیرین اعراب خلیج فارس, برای عربی 
و به ویژه کشور عربستان << نیست. اما 
اتحاسيت که 
` ایرانی كه 1 
7 و حتی پیش از آن eT‏ 
رس 
۳ 0 ۱ آ خویش نشان IT‏ 
۱ بزرگترین کاروان و ورزشی 


اتی جرا به 
برگزارکنندگانش اخطار 
۲ نکرد که اگر این نام جعلی در 
بروشورها و تبلیغات 


کاروان ورزشی ۲۴۰ نقره 
۱ از شرکت با ادامه حضور در 


حم اس 


شرکت در اين 
میں گے مسابقات بی ترديد فواید 


نقد ؟! 


فراراتی برای جامعة ور کی اران کو امن :انت آنا 


آیا جنين بی اعتنايى به ارزشهاى میهنی» آنهم در 


مقابل دهها نفر از جوانان ورزشكار و نخبه ایرانی 
ضرری بزرگتر از فواید اين مسابقات برایمان نخواهد 


داشت؟ 


جشنواره شمع و جراغ موشى! 

نهتنها در دوره رياست جمهورى آقای هاشمى 
رفسنجانى. بلكه در دوران رياست جمهورى اقاى 
خاتمى نيز در ايران» هرچند وقت يكبار خبر از افتتاح, 


آبگیری, کلنگ زنی و يا طراحى یک «سد» به كوش 


می‌رسید. سدهايى که نهتنها باعث پیشگیری از هدر 
رفتن آب و گرفتاری کشاورزان می‌شد. بلکه 
امیدواری زیادی ایجاد می کرد که با ایجاد 
نیروگاههای آبی در كنار هر سه نه‌تنها ايران از مشکل 
کم آبی رها شود بلکه با تولید فراوانی برق در كشور, 
زمینه و بستر رشد و شکوفایی اقتصاد فراهم شود. 
اما چند روز قبل معاون وزير نیرو که کار اب و برق 
اوران بان همکار اتش واگ ار شوه اغلام كرد كه برای 
ساخت نیروگاههای برق. به حدود یک هزار میلیارد 
تومان يول نیاز داریم و دولت هم. چنین پولی در 
خوانه :هاون 5ا أن وا نوا خقان ما فان دک ا سو 
دیگر بهای آب و برق نيز در سال جاری ثابت مانده 
و باعث شده به هیچ عنوان توان جبران اين کسری 
بودجه را نداشته باشیم و به اين ترتیب مردم خوب 
و صبور ایران که سالها قبل خاموشیهای طولانی 
برق را چشیده‌اید. باز هم بايد در سال ۸۴ منتظر 
تشریف فرمایی غول خاموشی باشند. با اين تفاوت 
که اگر در سالهای دهه ۶۰ و ۷۰ برق و لوازم برقی 
بخشی از زندگی مردم را تشکیل می‌داد. امروز بخش 
بزرگی از زندگی مردم به برق وابسته شده و اين 
خاموشيهاء به معنی متوقف شدن چرخه فعالیت و 
زندگی بسیاری از مردم در ماههای آینده است. به 
اين ترتیب هرچند بايد برای این خاموشیها در راہ 
نگران بود. اما با اين کار وزارت نیرو و اعلام نظر 
زودهنگامش ديكر کسی از ميان مسوولان محترم. 
نمی تواند در روزی که بايد مقابل دوربینها حاضر 
شود و از علت خاموشیها بگوید. نا گاهی و بی اطلاعی 
را بهانه کند و آن را یک رخداد غیرمترقبه بخواند. 
نظير آنچه هر سال با قطع كاز در سرمای زمستان 
اتفاق می افتد و هر سال تکرار می شود. 





دزدان غبر استاندارد 

ساعت يك و نیم بعد از نیمه شب است و شب به 
اندازه کافی تاریک. و اینجا «زاهدان». البته چند روز قبل 
است و چند روز قبل‌تر هم فرمانده نیروی انتظامی که 
در دوران فرماندهی اش, پلیس رنگ وروی دیگری كرفت 
و دوست داشتنی شد. استعفا داد تا دیگر کسی نگوید که 
ان امکافات: كروي اتتظامی برای تلغ يخود استفاده 
می‌کند. چرا که کاندیدای ریاست جمهوری شده است و 
بسیار امیدوار كه سابقه خوشش در مدیریت پلیس. 
ودح راید اين فك ارد کا می تر ان رک فرعانهه ای 
را بدون كودتا بر صندلى رياست كشور نشاند. 

رکال د اين دل تعب ارام ورعالی 
كه دیگر مردمان خواب را بر بيدارى و استراحت را به 
تلاش ترجيح داده‌اند. ۵ نفر تصميم جدى گرفته اند كه تا 
قبل از اينكه خروسهاى خوش صداى زاهدان. در این سال 
خروس, رسيدن صبح رابه كوش مردم برسانند. يولدار 
شولك انيم نه يوه ارى انحن بوادارمای مسرلی گا 
از نوع ثروتمندانی که بخش زیادی از پولهاشان راصرف 
خرید پاروهای خوب و محکمی می کنند که بتواند 
پولهاشان را جمع و جور کنند و خوب هم بزنند تا مارك 
و دلار و پوند را از ريال جدا کنند. اين عده اما چون 
فرصت زیادی برای پولدار شدن ندارند و بايد تا قبل از 
خروس خوان. کلک کار را کنده باشند. جایی را برای 
لدان نات اس ات تا ت لكاب رد 
كه اگر درست پیش رود تا قبل از صبح ينج نفر را به 
فهرست تروتمندان ایران اضافه می کند. اين کا دوست 
هشن يا يكن از كار كنا قر نانک رفاه ات قافن که یس 
از مدتی بسیار پررنگ می‌شود تا انجا كه با هم به دور 
میزی می نشینند و به اين نتيجه می رسند که اگر اين 
رفیق شفیق که اوقات خود را صيحها در بانک می گذراند 
و از دولت هم حقوق می‌گیرد. نقشه بانک و راههای 
ورودی و خروجی را خوب به آنها آموزش دهد. و بعد. 
شب هنكام به بهانه‌ای, کلاهی بزرگ بر سر نگهبان شب 
بانک گذارد و در بانک را برای چند لحظه باز بگذارد. اين 
دیگر دوستان به‌سادگی به داخل بانک می آیند و بقیه 
كان رامش فی برای جال كه ساعت: ۲ بایان را تام 
می‌دهد. تمام کار تا اینجا به خوبی به‌ پیش رفته و نگهبان 
کے کی و وق مان 
ا ی وهی کا میک 

نگهبان دوم هم حال و روز بهترى ندارد و در 
كوشهاى دیگر از بانک دست و پاو دهان بسته. تنها نفس 
سی کف رنف الاب رکف ديو ار کرات انگ رفاه اسان 
رسيدهاند و فرصت كافى دارند که به جاى اينكه وقت 
گرانبهای خود را سرت باز کردن در خزانه کنند. ديوار 
را کرات کنا ریہ انهه كه يقت أن است 
برسند. این کار هم باموفقیت انجام می‌شود ‏ ۲ 
و اکنون که ساعت حدود ۲ بامداد را نشان 8۴ 
می‌دهد. اين گروه رفقا مقابل انبوهی از تراول ا 
جك و يول نقد ایستاده‌اند. تراول جك هايى 
كه شايد هيج يك از انها نمی‌داند که مبلغشان | ۾ 
۳ ميليارد تومان است. و اين درحالى است | 
كه در كنار دهها كيلو تراول چک. دهها كيلو 7 
اسکتاس هم گذاشته شده. اسکناسهایی که 
مقدار آنهاهم تنها کمی کمتر از یکصد میلیون 





و 
ہے 
ای ۲ 
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دقيقه مهری که برای معتبر كردن تراول ‏ “ 
چکها مورد نیاز است از کشوی یک ميز ٩‏ 





می رباید و به اين ترتیب در این شب آرام. ماجرای دزدی 
بيش از ۴۳ میلیارد تومان يول به خوبی پیش می رود 
ویکی از نگهبانان آنها را می‌شناسد. دزدها كه حالا با این 
همه يول سر از پا نمی شناسند. او را هم. همراه خود 
می‌برند تا فکری اساسی برایش بکنند! و به اين ترتیب 
قصه «بزرگترین سرقت بانکهای ایران» از نیمه هم 
می‌گذرد. اين نگهبان بانک که حالا به گروگان هم گرفته 
شده در ادامه ماجرا برای دزدان دردسر بزرگی ایجاد 
از چنگ دزدان گروگانگیر فرار کند و در اولین فرصت. 
پلیس را از انچه شب گذشته اتفاق افتاد مطلع کند. و 
جالب اينكه اين بزرگترین سرقت بانک در ایران. در 
کوتاهترین مدت پس از اطلاع پلیس به پایان خود نزدیک 
می‌شود و تنها چند ساعت بعد. پلیس موفق به ردیابی و 
تعقیب و دست آخر دستگیری سارقان می‌گردد. هرچند 
كه یکی دو نفر از اين گروه سارقان موفق می شوند تا 
امروز از جنك قانون فرار کنند و چند میلیونی از پولهای 
بانک را نیز با خود ببرند. اما امروز بیشتر سارقان در 
يشت میله‌های زندان هستند و ۲۴ میلیارد تومان چک 
EEE‏ ول اذ دكي 
از بزرگترین بانکها ربوده می‌شود. هنوز در دست تحقیق 
هم اعلام نگردیده و اينكه برای جه اين همه يول در یک 
شعیه نگهداری می شده نيز از جمله سو الات بى جواب 

اما کارشناسان پس از بازرسی صحنه سرقت به 
غیراستاندارد یودن سیسٹمع امنیتی بانک دود ۵ است. 
به طوريكه هرجند سارقان از شيوه دیگری برای 
دسترسى به خزانه بانک استفاده کرده‌اند. ولى ظاهرا 
كافى بوده كه برق شهر يا برق ان منطقه يا حتى برق 
بانک قطع شود تا تمام سيستم هاى امنیتی بانک از كار 
بیفتد و خطر بزرگی امنیت بانک را تهدید کند. البته بايد 
خدا را شکر کرد که اين بار اگرچه سیستم‌های امنیتی 
بانک غیراستاندارد و نامطمئن بوده است. در سوی دیگر 
ماجرا سارقان هم. رک ان غیراستانداردی بوده اند و با 
تلاش نیروی انتظامی» در کمتر از چند ساعت به دام 
افتاده اند. اما هميشه اينطور نیست و نيايد انتظار داشت. 
بخت و اقبال دیگر رسای بانکهایی که احتمالاً هدف 
سارقان قرار می کرت اینچنین بلند باشد! این زنگ خطر 
بلند یکبار دیگر و اين بار با کمترین ضرر و حادثه برای 
امنيت بانکهای کشور به صدا درامده شاید که فکری 






کشور امارات متحده عربی, که نام امارت 
دبی آن برای ایرانیها بسیار آشناست, هیأت 
وزیرانی دارد و این هیأت وزیران نیز رئیسی 
دارد و این رئيس هم نایب رئیسی و این نایب 
رئيس در هفته‌ای که گذشت در یک مصاحیه 
خبری, وقتی از او درباره روابطش با جمهوری 
خاطر سال اختلاف اهاز ات .با یوان دريارة 
جزایر ابوموسی. تنب بزرک و کوچک. 
خصمانه توصیف کرده و تصریح کرده است 
كه اين روزها روابط ايران وامارات متحده 
كه اين كشور در برابر ميلياردها دلار سودى 
كه از طريق تجارت با ايران و سرازير شدن 
ها امار اكد فى رد اراق 
هديه كرده است!! 


هواپیماهای بدون بال لیرانی! 

چندی قبل هواپیمایی ایران با افتخار چند 
فروند هواپیمای «ایرباس» اروپایی. البته 
به طور دسته دوم و کارکرده از ترکیه 
خریداری می‌کند و اين هواپیما را برای رفاه و 
اطمینان خاطر بیشتر مسافران ایرانی در 
دوو اهاي ذاخلى و کار با کار نی کرد 
ہت کے اها کے از اين هوانتاهای كاذه 
خريدارى شده يس از اينكه در تهران به زمين 
نشست. بالش کنده شد و البكة با مهارت خلبان 
ایرانی صدمه‌ای به کسی وارد نیامد. و هنوز 
کسی برای مردم توضیح نداده است که 
چگونه و با کدام کارشناسی چنین 
هواپیماهایی با پول بيت المال خریداری و جان 
صدها مسافر در آن به بازی گرفته می‌شود. 


هاوایی» لین بار در جایی دیکر: 
تحصیلات عالیه خبر داد که فریب دانشگاهی 
به نام هاوایی را در ایران نخورند. و پولهای 
خود را برای گرفتن مدرک از این دانشگاه دور 
نریزند چرا که اين دانشگاه از نظر وزارت علوم 
بی اعتبار است و در اين ميان نام چند مسوول 
ایرانی هم بر سر زیانها افتاد که از اين دانشگاه 
فارغ التحصیل شده‌اند! و حتی اندکی بعد قوه 
قضاییه هم اين پرونده را پیگیری کرد و قرار 
شد که از ادامه کار این دانشگاه جلوگیری شود. 
اطلاعیه داد و به مردم هشدار که مردم به هوش 
باشید که بار دیگر دانشگاه هاوایی در جایی دیگر 
از ايران اقدام به تأسيس شعبه کرده و مردم 
بايد مراقب پولهای خود باشند. در اين اطلاعیه 
البته چیزی در اين باره که با تمام پیگیریهای 
وزارت علوم و دادگستری» چگونه و با کدام 
قدرت. اين دانشگاه باز در ايران شعبه زده 
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2 شماره ۳/۸۹۰ 


اشار ۵ 


اگر شما مادر هستید يا پدر. اگر معلمید يا قانون 
گزار. و یا اگر جوانید و پرسشگر حتما ديدهايد که حالا 
دیگر مدتی است تعداد پسرهایی که کیسوانی بلند و 
کمند و خوش حالت دارند. کم نیست و اگر یک 
ساعت خیابان گردی کنید. در هر دقيقه چندین پسر 
مو بلند می بینید که می آیند و می‌روند. يس شاید از 
خود هزار و یک چیز بپرسید: چرا مويش را بلند کرده؟ 
اگر پسر يا برادر من هم بخواهد مويش را بلند کند. 
جه می‌شود و بايد جه کنم؟ ايا به روی خودم نیاورم 
يا بهتر الست نصیحتش كنم که مگر تو دختری که 
مویت را بلند کرده‌ای؟ و اگر گفت: پیغمبر مویش بلند 
نبوده, جه بگویم؟ 

من گمان مى كنم برای بيدا كردن پاسخ. نخست 
بايد از پسرها بيرسيم جرا مويت را بلند کرده‌ای. شايد 
این سوال بارها شده باشد ولى فرق است ميان سو ال 
کسی که رطب خورده است. با ان که هرگز شی دائد 
رطب جه مزداى دارد. ما بايد خودمان امروز رطب 
خورده باشيم تا فردا بتوانيم بكوييم: جان دلم رطب 
ور ا ل سنس ||ٹٰت" 
پاسخ‌هایی كه می‌شنویم. جان کلام است و جنان 
شفاف و بيرودر وايسى مى شود كه می توانيم سنگ 
را از يشتش ببينيم. 

همین كه يسرى گیسو كمند می بینیم, از خود ۱ 
می‌پرسیم ایا پسران ما دارند دختر می‌شوند؟ يا | 
آیا دلیل بلند شدن موی آنها چیز دیگری‌ست که 
بايد برویم و از خودشان بپرسیم؟ گمان می کنم 
بهتر است دوربین و ضبطم را بردارم و 
پوتین‌های جدیدی را که حسين به من بخشیده | 
است. بپوشم و هر روز خیابان گردی كنم تا ) 
ار سان کم حر CL‏ 
كنم. خودشان درياره خودشان جه نظرى | 
دارند. به آزاده تلفن کردم و گفتم: بايد برویم و ۱ 
حرف‌های آنها را بشنویم و کلی عکس ‏ 
بگیریم. حل شد و قرار گذاشتیم با هم ۱۱ 
دنبال این گزارش برويم. شماهم با من بیایید. ا 
قول می دهم تيز بين و نكته سنج و چالاک | 
باشم تا من و شما هيج لحظه‌ای را از دست | 
ندهيم. حالا دیگر حرفی نزنيد و دنبال ما بياييد: 


۰ 8 ی‎ e 


به طرف جوانى رفتيم كه موهاى بلند و 
طلایی و خوش حالتى دارد. اگر دير بجنبيم. سوار 
تاكسى می‌شود. به جشم هايش نگاه كردم و با لبخند 
كفتم: اجازه ميدين از شما عكس بندازم؟ اجازه داد. 


ميركرد خیابانی اطلاعات هفتگی 


انداختم و آن را نشانش دادم. گفت: خوب انداختین. 
پرسیدم: جرا موهاتو بلند کردی؟ پرسید: با موی بلند 
مخالفین؟ گفتم: با هر چیزی که اكه پرسیدن چرا 
جواب قانع کننده‌ای داشته باشه, مخالف نیستم ولی 
اكه فقط تقلید باشه. خوشم نمیاد. گفت: يس 
خوش تون نمياد چون موی بلند من همین جور الکیه. 
.. تو هم دلت خوشه ها! 

اين راگفت و رفت. ماهم رفتیم تا با مو بلند دیگری 
حرف بزنیم که چشمم به اقای سپید مویی افتاد. 
خیلی فتو ژنیک بود و دلم خواست عکسش را بيندازم. 
انداختم: ریشی بلند و کت و شلوار تميز و کلاسیک 



























۱ E لے‎ 


يوشيده بود. كمى هم با هم حرف زديم. کتابی حرف 
می رد. می گفت: 
نمی دانم جه شده... گاهی وقت ها نمی شود 
تشخیص داد کسی را که می‌بینید. پسر است يا دختر. 
برای شما هم پیش آمده كه دارید راه می روید و یک 
لحظه به خودتان می گویید: ا.... اين چرا بیحجاب 
است؟ و شاید هم با خود بگویید: نه.... اين پسر است 
چون اگر دختر بود. حتما حجاب داشت. یعنی فقط به 
اين دلیل می فھمیم او پسر است که حجاب ندارد 
وگرنه گاهی. مخصو صا از پشت سر, نمی شود فهمید 
صاحب اين موهای بلند و خوش حالت و معطر. دختر 
است يا پسر. البته منظورم اين نیست که خودم با 
موی بلند مخالفم. فقط معتقدم موی بلند و هر آرایش 
و هر مدی بايد روی اصول باشد. ببینید... اين آرایش 
قبلا در فرهنگ ما رواج داشته. سعدی در گلستانش 
می گوید: شیادی گیسوی خويش بافته بود كه من 
علویم. و ما می‌فهمیم که علوی‌ها موی خودشان را 
بلند می‌کردند و می‌بافتند. و می‌فهمیم که موی بلند 
افتخار بوده چون نشان علویت بوده. 
آزاده پرسید: منظورتون اینه که اكه کسی 
موهاشو بلند کرد و ككفت من علویم. دیگه مشکلی 
نیست؟ آقای سپید مو لبخند زد و گفت: به شرطی که 
از علوی بودن فقط به کیسوی بلند و بافته اکتفا نکند. 
بايد در اصول هم علوی باشد. وگرنه همانی می شود 
که سعدی حرفش را زده. 
1+ ا 
كرديم و رفتيم. 
جوانان کنجکاو ند 
از آنجا به میدان هفت 
حوض رفتیم. همه جا پر از جوان 
بود. جلو یکی از آنها را گرفتم و 
گفتم: می تونم از شما عکس 
بندازم؟ پرسید: چرا؟ گفتم: چون 
موهاتون خوشگله. گفت: جواب شما 


برای شما هم پیش امن که 
دارید راه می‌روید و یک لاه 
و‫ مم 7ے این 
را ححاب است؟ و شايد 
پسر است چون اگر دختر بوں 
حتما حجاب داشت 





قانع كننده نيست. گفتم: يه دليل دیگه ميارم... دارم 
درباره يسرهايى كه موهاى بلند دارن. گزارش تهيه 
كنم. گفت: اين دليل خوبيه.... به نظر من, ما جوون‌ها 
دوست داريم همديكه رو بشناسيم: همسايه من كيه؟ 
هم كلاسى من كيه و جه شخصيتى داره؟ نظرش 
درباره فوتبال جيه؟ على كريمى رو دوست داره؟ تام 
کروز رو مى شناسه؟ اونم به اندازه من از جوليا رابرتز 
خوشش میاد؟ من موسيقى سنتى رو هم دوست 
0 ہہ" 
موسيقى اصيل ايرانى رو دوست داره؟ اهای 
بزرگ ترها! ما كنجكاويم و منظور دیکه‌ای نداريم. 

گفتم: با شما موافقم و میگم جه خوب می‌شد اكه 
بزرگ‌ترها برای شناختن جوان‌ها کوشش بیشتر و 
واقعیتری می‌کردن. شما راست میگین. انسان 
كر ار اک تہ 
شايد به خطر بيفتيم. وقتى كه كنجيشك ها جوجه 
شونو از لونه پرواز می دن, مدتى باهاش می مونن و 
اونو همه جا مىبرن تا دوست و دشمن و دانه و دام 
رو يادشون بدن. 

حرفم را بريد و با هیجان گفت: اینه! بعد آرام‌تر شد 
و ادامه داد: ولی کسی به ما چیزی ياد نمیده. وقتی که 
سر راه مدرسه و دانشگاه با يه نفر روبه‌رو می‌شیم. 
دست و پامونو گم می‌کنیم. رنگ‌مون می‌پره. 
حرف هامون یادمون ميره و نمی دونیم چکار کنیم. 

دهتر صور نی 

که که در يان شوم ند توا که در ها تم 
کوتاه و ژل زده و سیخ سیخ بود. جلو آمد و گفت: مثل 
کامبیز گفت: جون داداش راست میگه... هیچکی. 
هیچی یادمون نمیده يس ما بايد جى؟ جون داداش 
بايد خودمون دنبال تجربه بریم. 

دختری که روسری سفید گلدار کوچکی سرش 
بود و مانتو صورتی پوشیده بود. به آزاده نگاه کرد 
و گفت: يدرو مادرا به جوونا کمک نمی کنن. البته نظر 
خودشون يه چیز دیگه‌س اما واقعیتش اينه که 
خیلی هاشون اصلا بلد نیستن چطور کمک کنن. 
مخصوصاأ اكه بچه‌شون دختر باشه. 

يك نفر با صدای بلند و گوشخراش سوت کشید. 
کسی به او توجه نکرد. دختر صورتی سرفه‌ای کرد 
و ادامه داد: بزرگ ترا فکر می کنن دخترا بايد سنگین و 
با وقار. تو خونه بشینن و منتظر خواستگار باشن... 
لطفا بهشون بگین که دخترها هم مثل پسرها و مثل 
هر انسانی دوست دارن از همه چیز سر دربیارن. ولی 
چون کسی چیزی به ما یاد نداده. همین که پای ما به 
خیابون باز ميشه و پسرا رو می‌بینیم. حیرون 
می شيم. يادم هست وقتی که دانشجو شده بودم. 
اولین بار که پسرا رو دیدم» فهمیدم حتی زبون اونا 
رو هم نمی فھمم. زبون شون عجیب غریب بود: بابا 
اين کاره! ای ول! با خودم گفتم چطور می‌تونم به 
اونا نزدیک بشم؟ اون روزها اين بزرگ‌ترین مشغله 
من بود. 

به اطرافم نگاه کردم. چنان شلوغ شده بود که 
مپرس. ديدم کسی ناراحت نیست و همه سراپا كوش 
جا یر ال شور نف دنا ود 
مشورت نكردى؟ گفت: نمی تونستم با کسی مشورت 
كنم. از پدر و برادرم می ترسیدم. مادرم هميشه اماده 
TTT‏ ارام که 
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دخترهايى كه لباس‌های خشن و 
چکمه سربازی 1 
سينا رلا یی که کفش بلورین و ظریف 
می پو سید و به دخترهای هزار و یک 


شب. هیچ شباهتی ندارند. 


شيش ماه از من کوچیک تره. درد دل کردم. اون می گفت 
ا مس ها سے تافرات کر دک اه وم 
حرف شو پسندیدم و ضمن اين که گوش‌هامو تيز 
کردم تا زبون پسرا رو ياد بگیرم. موهامی هم کوتاه 
کردم و پوتین و شلوار جين خریدم. 


ای ول! 


پرسیدم: يدر و مادرت مخالف نبودند؟ خندید و 
گفت: یادمه يه شب بابا بزرگم اومده بود خونه ما. 
خیلی پیره. اون شب يه مگس هم توی اتاق همه رو 
کلافه کرده بود. بابام و داداشم خیلی زور زدن تا 
مكسه رو بگیرن. نتونستن. تا این كه مكسه داشت از 
جلو بابا بزرگم رد می‌شد. خیلی آروم و خونسرد. 
چنگ انداخت و مگسه رو گرفت. من با هیجان بهش 
گفتم: بابا این کاره! ای ول! بايا بزرگ خیلی خوشش 
اومد و غش غش خندید. مادر جون لب خودشو كاز 
گرفت. بابا و داداشم با حیرت به هم نگاه کردن. مامانم 
سرم داد کشید که چشمم روشن! برو دهنت رو اب 
بکش. اين مزخرفات رو از كدوم خراب شده‌ای ياد 
گرفتی؟ همه‌ش مال اين دانشگاهیه که می ری. 

پسری که موهای کوتاه و خط ریش باریک و 
بلند داشت. دست زد و گفت: حالا نوبت ماس. اقا 
می‌خواستیم بكيم پسرهام همین جورن. مد شده هر 
پسری که می خواد دخترا قبولش کنن. شخصیت 
خودشو رو عوض می کنه. يه دوستی دارم به اسم 
فریبرز که از وقتی که دانشجو شده. موهاشو بلند 
می‌کنه» مثل دخترا لطیف و اوا خواهرى حرف می زنه 
عطر دخترونه می‌زنه و رفتارش خیلی لطیفه. 

با لیخند ادامه داد: اكه نمی شناختمش. فکر 
می کردم جنسیت شو عوض کرده ولی می‌دونم که 
كف ا 
كارشم سکه‌س و سرش خيلى شلوغه. 

مي ماب تا انا فار سای ےکا 
شلوار يوشيده و كراوات زده. خودش را بيه حلقه ما 
نزديك مى كند و مى يرسد: ميزكرد خيابونيه؟ جه 
جالب! منم می‌تونم حرف بزنم...؟ به نظر من همه 
چیز عوض شده. سلیقه و آرایش و رفتار و گفتار 
جوان‌ها تغییر کرده. شاید کسی مثل اين اقا بگه اين 
تغییر ظاهریه و مهم نیست ولی من می خوام بگم 
همین تغییر ظاهری باعث شده که جوان‌ها از نظر 
روحی و شخصیتی هم تغییر کنن. دخترهایی که 
لباس های خشن و چکمه سربازی می پوشن, به 
سیندرلایی که کفش بلورین و ظريف می‌پوشید. و 
به دخترهای هزار و يك شب. هیچ شباهتی ندارن. 
افسوس که اون لباس‌های قشنگ و اون آرایش‌های 
دخترونه فقط توی قصه‌ها و فیلم‌ها دیده ميشه. 






مد از کجا می آید؟ 


جوانی که مويش را سريازى زده بود و كلاه لبه 
دار داشت. با هيجان گفت: اين اقا كفت فيلم و من داغ 
دلم تازه شد. ميشه دو كلمه هم از مادر عروس 

بعضى ها خنديدند. ضبطم را به طرفش بردم. 
سے دح ا 
بايد از کجا ياد بگیریم. ..؟ از هنرپیشه‌ها. خب وقتی |60 
كه ما جوونا می بینیم گلزار موهاشو بلند می کن لنز 
ميذاره. عینک خوشگل هم می زنه. عکسش رو هم 
توی تابلوهای تبلیغاتی میذارن. تکلیف ما چی میشه؟ 
اكه مد بده. چرا همه جا براش تبلیغ می کنن؟ اگر هم 
خوبه» چرا وقتی که من خودم رو مثل گلزار درست 2 
می‌کنم. دستگیر ميشم و موهامو تيغ تراش می‌کنن؟ | , 

چون ازاده پیش من بود. دخترها هم اعتماد 
می کردند و جلو می آمدند. یکی از انها که بيست و دو 
سه ساله يود و مانتو و روسریش معمولی بود. گفت: 


اس 
نشت 
56 


كه کسی هم جوونه. هم فوتبال دوست داره موهاشو 
مثل فوتباليستى كه ازش خوشش میاد. بلند می كنه. 
شما يه نوك پا برين دم سينماها تا ببينين جقدر 
هنرييشه مو بلند داريم. فوتبالیست‌ها و خواننده‌ها 
رو هم بهش اضافه كنين. بعد به من بگین ايا اين 
درسته كه يه جوون رو به خاطر اين كه موهاش 
بلنده. يازداشت كنن؟ 

پسر بيست و دو سه ساله‌ای كه موهايش كمى 
بلند بود. به ضبط اشاره کرد يعنى می‌خواهم حرف 
بزنم. ضبط را جلوش بردم. گفت: من آرشم. ارش 
ملاح. چند ماه پیش موهای بلندی داشتم که يه روز 
رفته بودم ولنجک. بازداشت شدم و موهامو زدن. 
باور کنین اثر خیلی بدی روی من گذاشت. هنور 
موهایی رو که با خشونت قیچی کردن. یادگاری نگه 
داشتم. من اهل هیچ خلافی نیستم و به این موضوع 
اف که اک اد 
از این که از سر کارم برگشتم. با دوستام بریم کود. 
خیلی هم مراقبیم مزاحم کسی نشیم. دو سه بار ما 
رو گرفتن که چرا موهاتون بلنده. بايد جریمه بشین 


و بیاین توالت‌های ما رو بشورین وگرنه موهاتونو 
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سم 


من از پایین شهر به بالاى شهر آمدهام 
تا بتوانم موهايم را بلند كنم 


مى تراشيم. من قبول كردم جون موهامو دوست 
زدن كه من عصبانى شدم و موهامو زدن. 
با کسانی که میگن پسرا دارن دختر میشن, مخالفم. 
موی بلند پسرونه هیچ ربطی به جنسیت يسرا نداره. 
من موهامو بلند می کنم چون بهم میاد. فقط همین. 
چرا به خاطر چیزی که به کسی ازاری نمی‌زنه. ازار 
ببینیم و حرفایی بشنویم که خوب نیست. 

گفتم: نگفتی بهت چی گفتن؟ اگه مشکلی هست. 
ضبط رو خاموش كنم تا راحت تر حرف بزنی. 
لیخندی زد و گفت: نه... چیزی نیست. میگم... فقط واسه 
خودم يه خورده تلخه. حس می كنم به من توهین 
شده. اخه اون اقا به من گفت: تو که بچه جنوب 
شهری. تو که موبایل و ماشین نداری. تو که بابات پولدار 

کیسوی بول ساز 

مى كنم به ان می‌گویند بالاى شهر. خيابانها تمیز و 
جلو فروشكادها ياكيزه بود. دو رفتگر داشتند خیابان 
را جارو می کردند. حتى يك فيلتر سيكار را از چشم 
نمی انداختند. چشمم يه دو جوان افتاد که یکی از انها 
کت چرم و موهای بلند و مشکی با فرهای ریز داشت. 
موی دوستش هم بلند بود. او کت بافتنی با لبه‌های 
جرم پوشیده بود. می‌گفتند چون گیتاریست هستند. 


ناچار بايد موی خود را بلند کنند وگرنه کسی 


سراغ شان نمی آید. 

با آنها خداحافظی کردیم و سراغ سه پسر نوجوان 
رفتیم که یکی از آنها موهایی روشن و بلند داشت. 
شلوار جين کهنه و ارزان. بلوز بافتنی کهنه و در رفته. 
و کفش کتانی کهنه و محکمی پوشیده بود. همین که 
مرا و دوربین را دید. حالت فرار به خود گرفت. آزاده 
Clo &‏ 

از او عکس گرفتم و آن رانشانش دادم و پرسیدم: 
کرت لد یی اد گام > کل 
بچه پایین شهریم. ميايم اینجا دل‌مون باز شه. گفتم: 
من که نپرسیدم چرا اومدی اینجا. پرسیدم چرا 
موهاتو بلند می‌کنی. گفت: خب واسه این که میایم 
بای . باید مثل اوتا بشیم تا بتونيم اینجاها را 
بریم. دوستش گفت: اخه با اين موهای بلند نمی تونه 
توی محل خودمون بگرده. اينه که اومده اینجا... به 
خدا خلافکار نیست. ما کارگریم. 

دو نفر که بيست و یکی دو ساله بودند و سر و 
وضعی شیک و ادکلن زده داشتند. از دور اشاره‌ای 
کردند. ديدم جوانی که بلوز بافتنی داشت. به آنها 
اشاره‌ای کرد که نه. ان دو نفر آمدند و زیر چشمی به 
میانگاه كردند و رکا نگاه ان سه تفر حشمكين شبد 
و یکی از آنها گفت: واسه چی عکس انداختی؟ 

۱ درحالی که می‌رفتم. گفتم: چیزی نیست. واسه 
ارشیو خودم اند اختم. 


یا قیچی يا اخراج 


آنها را گذاشتیم و رفتیم. از جلو سینمایی گذشتیم 
و ديدم عکس یکی از هنرپیشه‌ها را بزرگ کرده‌اند و 
در سر در سينما چسبانده اند. موهایش بلند بود. سه 
جوان هم ديدم كه موی یکی از آنها بلند بود. از او 
عکس گرفتم و پرسیدم: از موهات راضی هستی؟ راہ 
افتاد و گفت: اره... چطور مگه؟ گفتم: هیچی... راستی 
ببینم؟ کسی هم هست که از موی شماناراضی باشه؟ 
سیگاری روشن کرد و گفت: 

برام مهم نیست. چند سال پیش وقتی که رفته 
بودم سوم دبیرستان. بهم كير دادن که بايد موهاتی 
بزنی. گفتم نمی‌زنم. گفتن پس اخراجی. منم اومدم 
بیرون و شدم بيكاره. 

گفتم: يس معلوم شد که اين موهای بلند رو به قيمت 
خیلی گرونی به‌دست آوردی. 

گفت: آره... من اون روزا بچه بودم. هیجان و 
شور نوجوونی داشت منو خفه می‌کرد. درست نبود 
كه با من اون جوری رفتار کنن. قدیما كه می گفتن 
موی بچه‌ها رو کوتاه کنین. واسه این بود که 
بهداشت مردم کم بود و سرشون شيش میذاشت. 
حالا چی؟ من هر شب دوش می‌گیرم. چرا بايد با موی 
سر من لج بازی می كردن؟ چرا نفهمیدن من يه 
نوجوونم و اكه باهام لج کنن, منم لج می‌کنم؟ 

به فضای سبزی رسیدیم که سر راه‌مان بود. 
پیشنهاد کردم کمی بنشينيم. نشستیم و چند عکس 
دیگر انداختم و پرسیدم: اكه با موی تو لج نمی کردن. 
حالا چطور شده بود؟ گفت: شاید منم دانشگاه رفته 
بودم و مثل شما يه کار خوب داشتم. 

جوانی که موی کوتاه و ژل زدہ خط ريش باریک 
و بلند. و قامتی لاغر و بلند داشت. به ما نزدیک شد و 
از سوژه من پرسید: داداش پنیر داری؟ او خندید و 
گفت: نه داداش نداریم. آقا موشه اومد همه شو خورد. 


خودش عاقله 


خواستم عکس بیندازم. بلند شد و گفت: 

ما دیکه بايد بریم. و رفتند. ما هم رفتیم. زن و 
شوهری ديدم که با دو پسر ده پانزده ساله خود قدم 
می‌زدند. سر صحبت راباز کردم و از ان اقا که حدود 
چهل و ينج سال داشت. پرسیدم: اكه پسرتون بخواد 
موهاشو بلند کنه. چکار می‌کنین؟ خندید و گفت: بلند 
نمی‌کنه... خودش عاقله. پرسیدم: وقتی که خودتون 
بچه بودین, با پدرتون اختلاف سليقه نداشتین؟ با 
خنده گفت: 

نه... گفتم: یعنی هیچ مدی نبود که شما دوست 
داشته باشین و پدرتون مخالف باشن؟ فکری کرد و 
گفت: نه. وقتی که ما بچه بودیم. مد خاصی نبود. 
فوقش می خواستیم شلوار لی بپوشیم. بابامون 
می‌گفت: عیبه. نپوشین. شلوار پارچه‌ای بهتره.... نه. 
اون روزها مد خاصی نبود. پرسیدم: 

چرا؟ کمی فکر کرد و گفت: 

خب نبود دیگه... ماهواره نبود, اینترنت نبود. اين 
همه فیلم خارجی نبود. هنرپیشه‌های خودمون مثل 
فرهنگ خودمون لباس میپوشیدن, ولی حالا از هر 
ينج فیلم و سریالی که پخش ميشه. سه تاش 
هنرييشه مو بلند و اهل مد داره که بد اموزى هم 
می‌کنن: بد حرف می زنن, سیگار می کشن. آدم دزدی 
می‌کنن» دوست دختر دارن, و... لا الله الا الله ادم جه 
حرفایی بايد بزنه. می‌بخشین.اگه دیگه امری ندارین. 
ما بايد بریم به کارمون برسیم. 

کیسوی عضلانی 

خدا حافظی و تشکر کردم و به آن طرف خیابان 
رفتیم. کمی بعد به دو جوان رسیدیم که موهایی بلند 
و اندامی ورزیده داشتند. خواستم عکس بگیرم. یکی 
از آنها كه موهايش بلندتر و طلایی بود و عضله‌های 
ورزیده‌تری داشت. از جلو دوربین كنار رفت. تظاهر 
کردم که می‌خواهم حتما از او عکس بیندازم. از خجالت 
سرخ شد و سر و صورتش را پنهان کرد. پافشاری 
بیشتری کردم و دوربین را از لای دست هايش به 
صورتش نزدیک کردم. درحالی که به شدت 
می خندیدء به طرف دیگری چرخید تا عکس نگیرم. 
سرانجام عکسش را گرفتم و آن را خوب نگاه کردم. 
موهایش بلند و لخت و طلایی بود. شانه‌هايش يهن 
و بازوهایش پر از عضله‌های قوی و محکم بود. گفتم: 

عکس تورو انداختم. حالا دیگه راحت باش تا يه 
چیزی بپرسم. دستش را از جلو صورتش برداشت 
و درحالی که سعی می كرد نخندد. به زمین خیره 
شد. گفتم: جرا موهاتو بلند کردی؟ خندید و گفت: همین 
جور بی حودی. 

اين را گفت و شتابان رفت آقای مسنی که انگار 
آشنای او بود. با خنده و شوخی و جدی به من گفت: 
اين جوون بوتیک داره. لوازم آرایش می‌فروشه. 
هیکلش رو هم که دیدی, ماشالا مثل رستم دستانه. 
خب اكه موهاشو کوتاه کنه و سیبیل بذاره. 
مشتریهاش ازش می ترسن و رم می‌کنن. طفلکی 
جار كيده موهاشو بلك كنه تا فافش فال اعتماه 
و مهربون باشه. خودشم در حقيقت خيلى مهربون 
و جوونمرده. 

پرسیدم: شما با موی بلند مخالف نيستين؟ گفت: 





اگر موهايم بلند نباشد. کارم را از دست می دهم 





نه آقا چرا مخالف باشم؟ مثل اينه كه مرحوم يدرم 
به من بگه چرا جای لباده و گیوہ كت و کفش جرمى 
می يوشى... روزگار عوض ميشه. همون طور که 
اسكيت و موبايل جاى دوچرخه و تلگراف رو گرفتن. 
بايد قبول کنیم که لباس و پوشش جوونا عوض 
شده. بايد اینو قبول کنیم وگرنه فاصله نسل ها 
بیشتر و بیشتر ميشه. 

حاتم جيل و سی سل ای که ات رت 
معمولی پوشیده بود و ارايش نداشت. کنجکاو شده 
بود و با دقت كوش می کرد. به آزاده اشاره کردم. او 
به ان خانم نگاه کرد و گفت: شما نظری ندارین؟ به هر 
دوی مانگاه کرد و پرسید: خبرنگارین؟ گفتم: نویسنده 
هستم. دارم درباره.... حرفم را بريد و گفت: 

خودم فهمید م درباره چی تحقیق می‌کنین. منم 
با این اقا موافقم. بايد قبول کنیم که لباس و ارایش 
جوونا عوض شده. خوب باشه يا بد. مسو ولش 
بزرگ ترها و افراد برنامه ریز و سیاست گزارهاهستن. 
به نظر من هیچ بچه ای بجز همین مدی که حالا 
رايجه. هیچ مد دیگه‌ای نمی‌تونسته انتخاب کنه. انگار 
خودمون عمدا کاری كرديم که بچه‌هامون 
اين جوری بشن. گفتم: منظورتون اينه که بهشون 
زیادی ازادی دادیم؟ گفت: 

ازادی؟ نه... اتفاقا برعکس. معتقدم چون اجازه 
ندادیم بچه‌ها مد روز بپوشن. حریص شدن و دیگه 
هیچی بجز مد روز نمی شناسن و نمی خوان. مثلا 
امسال که صورتی مد شدہ همه‌شون دوست دارن 
پلنگ صورتی بشن. خودشون مقصر نیستن ما 
مقصریم. پرسیدم: چرا؟ گفت: 

اين که دیگه پرسیدن نداره. دختر من دبیرستان 
میره. مثل همه دخترا دوست داره با نخ‌های رنگی. 
ارزو بند ببافه و ببنده مج دستش. دوست داره 
رنگ‌های شاد بپوشه. فلان فیلم رو که مجاز هم 
هست و دوبله شده می‌بینه و دلش می خواد مثل 
هنرييشه اون فیلم. روی دستش نقاشی بکشه. 
فیلم هایی از تلویزیون می بينه که مدرسه‌های 
مختلط و پر از آزادی داره» از طرفی توی مدرسه 
خودش همه اين کارها ممنوعه و نهی ميشه. هر كس 
رو هم ببینن که حتی يه ارزو بند ساده بسته. اونو 
پاره می کنن, بدون این که فکر کنن اين بچه به دلیل 
IEC EET‏ 


رو بسته و معتقده هرگز نبايد اونو پاره كنه و صبر 
كنه تا خودش پاره بشه وگرنه به ارزوش نمیرسه. 
اين کارها روی بچه‌ها اثر منفی میذاره. به مد روز 
حریص تر میشن. به‌زودی خیلی از کارهاشونو از ما 
قایم می‌کنن. مثلا جلو خانم ناظم که میرسن, آرزو 
بند رو مى كشن بالا. يا به جای دست. روی ساعد و 
بازوشون نقاشی می‌کشن. دروغ گفتن ياد می‌گیرن 
و دروغ. سرجشمه هر فتنه و فسادیه. به نظر من بايد 
قبول کنیم که هر نسل و هر سنی سلیقه خودشو 
داره. ما نباید اون سلیقه رو ممنوع کنیم. 

0 خانم رفت. ما هم رفتیم. وقتی که تنها شدم 
و عكسها را از دوربين به كامييوتر ریختم. با خودم 
فكر كردم: ماجراى مد گرایی جوان‌ها ساده‌تر از ان 
است که فهمیده نشود. یادم هست روزی که شانزده 
ساله بودم, لباسی مد شده بود که شلوارش پارچه ای 
بود به نام طرح گونی. و کاپشنش از فوم سفید با 
یقه‌های يهن درست شده بود. پدرم ان رابرایم خرید 
و چیزی نگفت. 

روزی با همکارش قدم می‌زد. از دور ديدم که 
دوستش داشت مرا نشان می‌داد. به طرف شان رفتم 
و سلام كردم. همكار پدرم سرخ شد و گفت: عذر 
می‌خوام كه اون حرفو زدم. باور كنين نمی دونستم 
ايشون پسر شما هستن. پدرم گفت: منم مثل شما 
سليقه جوان‌های امروزى رو دوست ندارم و دركش 
نمی كنم ولى چون می‌دونم علف بايد به دهن بزی 
شيرين بیاد. مخالفتى هم نمی كنم. 

برخورد يدرم باعث شد هركز شيفته مد كرايى 
نشوم. 

۳ 


به نظر شماء مد روز رو بايد از کسا 
باد بخیریم..؟ از هنرپیشه‌ها. خب 
وھ ا جوونا مى بينيم گلزار 
موهاشو بلند می کنه» لنز ميذاره. 
عينى خوشكل هم می زنه» عکا: 
رو هم توى تابلوهاى تبليغاتى 
میدارن» تكليف مون جى ميشه؟ 


کے 
0 ميدان هفت حوض 


-تو رو خدا از من عكس كير ... خجالت مى كشم! 








توضيحى درباره این گزارش 


وقتى گزارش هفته را خواندم با خودم فكر کردم 
جاب ان شاید نوعی ترویج فرهنگی به حساب اید که 
حداقل خودم نمی‌توانم آن را بپذیرم. اکثریتی از مردم 
ما نیز چندان با ان ماءنوس نیستند. در دنیا هم 
ل ا ا ها ود او 
نوع لباس و آرایشی را که كاه در خیابانها می بینیم 
چندان پسندیده به نظر نمی رسد اما... 

ما اصولاً در ايران خودمان و بخصوص در 
پایتخت پدیده‌هایی را مشاهده می کنیم که در دنیای 
ل و اراد E‏ 
دخترخانمها كه در كشورهاى غربى هم معمول 
نيست. شايد اين ناهنجاريها نوعى اعتراض به 
محدوديتها و مشکلاتی است که جوانان ما دارند. 
وقتى يك جوان حتى یک تحصيلكرده مثلا به محض 
ورود به يك کلانتری؛ بدون اينكه حتى جرمى برايش 
ثابت شود. سيلى مى خورد و يا به راحتى امكان دفاع 
پیدا نمی کند و تحقير می‌شود. قاعدتا تبديل به یک 
مخالف می‌شود و وقتی در مدرسه دانشگاه ادارهه 


۲ 


١ 


ادی) در محدود 


۰۰ 


نزد قاضی و... به او به چشم یک مزاحم و دشمن نگاه 
شود. همه اینها را از چشم دولت و حکومت می بیند 
و خواسته يا ناخواسته با هرچیز که خواسته حکومت 
است از در مخالفت درمی‌آید. چه درست و چه غلط. 
هرانچه را که ما می‌پسندیم بپذیرند و مطابق ميل ما | ۸ے 
ما نیز بيذيريم که بايد برای نشاط. روحیه تنوع طلبی. 
ازدواج. کار و مسکن آنان فکر بکنیم. اگر می‌خواهیم 
چنین گرایشهایی که شاید چندان هم قابل توجیه 
نباشد و البته شامل همه جوانهای مملکت هم قطعاً ٩2‏ 
نمی شود تبدیل به گرایشهای صحیح ترى شوند. 
راه‌حل. طرد و بگیر و ببند نیست. ایجاد فرصت 
انتخاب و امکان برطرف كردن نیازهای فطری از راہ 
درست و راهنمایی و ارشاد و هدایت به شیوه اقناع 


سے 





۱ 


د و «دد 


سا 


يس جاب اين گزارش, ترويج یک فرهنگ نيست. 


0 
تس 


انعکاس بخشی از واقعیات موجود است. 


رر 


و کتر ه انصارى 








داستان زندگی 


ار سای ۶۷۶ 
پسرکم «علی» داخل سوپرمارکت نزدیک خانه‌مان 
شدیم تا «سين هفتم» را که سماق باشد ‏ و عیال 
دستورش را داده بود بخریم. يسرك فضول و 
شیطانم دم در ایستاده بود که یکمرتبه بطرفم دوید 
و گفت: «بابایی...بابیی بیا دعوا شده یک آقاهه داره 
یک خانمه‌رو کتک می‌زنه!» سماق در دست! به کوچه 
دویدم. حق با على بود؛ پسر جوانی که بيست و ينج 
ساله به نظر می‌رسید. دختر جوان ۲۱ ساله‌ای را زیر 
رگبار کشیده گرفته بود. از جمعیتی که دورشان حلقه 
زده بود شنیدم «خواهر و برادرند»! با این حال گفتم: 
«برادرش هم باشه حق نداره اینطوری ۔ وسط 
خیابون ‏ خواهرش رو بزنه!» در این لحظه یک جوان 
قلچماق گریبانم را كرفت و بعد از اينكه چند لیچار 
بارم کرد گفت: «خیلی زر بزنی خودم گردنت رو 
می شکنم...!) دلم نمی خواست شب عیدی با لباس 
پاره و [شاید هم با سر و صورت کبود!] به خانه بروم 
و به همین دلیل وقتی صاحب سوپرمارکت مرا كنار 
کشید. خودم نیز سکوت کردم! ۱ 

TS‏ ره ی 
بود. چرا که ناگهان صدای ترمز یک اتومبیل پراید 
ی رت تس رح اس 
پنجه بر تن خیابان کشید و جیغ اسفالت را دراورد 
و طوری جلوی پای خواهر و برادر متوقف شد که 
توجه همه را جلب کرد. و لحظه ای بعد پسر جوان 
بيست و سه ساله‌ای که خیلی خوش قيافه و مرتب 
بود از پراید پیاده شد و يس از برداشتن عینک 
دودی‌اش رو به برادر کرد و با لحنی محترم گفت: «با 
اون بیچاره چیکار داری... من خودم اینجام...»! 

برادر دست از کشیده زدن برداشت. جمعیت 
سکوت کرد. دختر جوان هق هق اش را نیمه کاره 
گذ اشت. برادر رو برگرداند. راننده پراید زل زد یه 
چشمان برادر... سکوت کش پیدا کرد و... و ناگهان 
همان قلچماقی که می‌خواست گردن مرا بشکند. مثل 
ترقه از جا يريد و رو به «برادر کتک زن» کرد و با 
فریاد گفت: «مجید... تو بمیری خودشه. خود ناكس 
(..3..» بی‌پدر و مادر شه...»! 

برادر «کتک رن» که کویی ار جشمانش انش 
می‌بارید. انگار در مورد پذیرش حرف دوست 
قلچماقش تردید داشت. و شاید هم باور نمی کرد که 
راننده پراید [که بعداً شنیدم ماهها تحت تعقیب 
برادران و يدر دختر بوده] خودش با پای خودش به 
“9۰۱۲۰۰۰۰۷۰۷۰۰۰٦‏ 
او كرد و پرسید: «سيامك تو هستى...؟» 

۲ 9 ۹ ۹ 
خبرى بشود! در «هاج بک اش را با ریموت كوجكش 
قفل كرد و با خونسردى پاسخ داد: «بهت كه گفتم... 
من اینجام... با صدف كارى نداشته باش...» 

-حرومزاده «..؟..» اسم ایجی منو نه زبونت نیار... 

برادر «کتک زن» اين را گفت و بعد بی معطلی داخل 
حياط خانه‌شان شد و با تمام وجود عربده کشید: 
«مهران... مجتبی... اقاجون بیاین... بیاین که اون 
حرومزاده‌رو پپداش کردم...» 

مثل من چند نفر دیگر نيز که از اصل ماجرا 
«کتک زن». چگونه دارد حضور داوطلبانه «سیامک» 


| ۱۴ ]دا به حساب قهرمانی خودش می نویسد! اما اين 


2 شماره ۳/۸۹۰ 








براساس سر گذشت: صدف .سیامک 


تبسم‌ها را فرياد دختر جوان «صدف» از بين برد كه 
رو به راننده جوان يرايد کرد و با دلوايسى و اضطراب 
فرياد زد: «سیایرو... تورو خدا يرو سيا... برو... برو...»! 

اما پسر جوان «سيامك» با خونسردی تبسم كرد 
و در پاسخ دختر جوان گفت: «تو گریه نکن... همه چیز 
حل میشه...» 

آشغال عوضی مگه «آقامجید» نگفت دهنت‌رو 
عبارت ساده‌تر. او رقیب سیامک يود که داشت 
اینطوری برایش رجز می خواند!] 
«فاضل قلچماق» بدهند. اما نه اين و نه أن مجال پیدا 
نکردند. چرا که ناگهان مهران و مجتبی -برادران بزرگ 
صدف .و اقاجون که پدرش یودء هر سه نفر که 
فریادهای پسر کوچک خانه یعنی «مجید» را شنیده 

اجازه بدهید قبل از ادامه شرح نمايش. توضیحی 
را که من بعداً شنیدم خدمتتان عرض كنم تا بهتر در 
جریان ماوقع قرار بگیرید؛ ظاهرا سیامک و صدف در 
دانشگاه همکلاسی بوده و هستند و سبامک از صدف 
تقاضای ازدواج کرده و او پس از اينكه موافقت يدر و 
می‌دهد و حتی قرار روز مراسم خواستکاری را نیز 
حوان قلجماقی كه فرزند یک خانواده ثروتمند و تک 
پسر یک پدر تیلیاردر می باشد که گویا از دیرباز عاشق 
صدف بوده اما جراءت با زگو کردنش رانداشته اما وقتی 
از زبان مجید که دوست و بچه محلش بوده می شنود 
که قرار است صدف ازدواج کند. از دوستی اش با 
مجید استفاده. و از ثروت پدرش سوءاستفاده! 
می کند و با دادن اين وعده به مجيد و مهران و مجتبی 
.و حتى به يدر صدف ‏ که: اگر صدف با من ازدواج کند 
نه تنها سند یک خانه را به نام او م ىكند. بلکه آژانس 
کرایه اتومبیلی را هم كه پدرش برای او دایر کرده. 
دراختیار برادران و يدر صدف می گذارد و.... و لذا 
وعده و وعیدهای فاضل کار خودش را می کند و 
درست چهار روز مانده به مراسم خواستکاری. انها به 
سیامک ۔ که هنوز ندیده بودنش ۔ تلفن می زنند و 
مخالفت خود را اعلام کرده و می گوبند که صدف از 
این ازدواج منصرف شده! سیامک نیز درعین متانت 
سیامک را دوست داشته . اصل ماجرا را برای محبوب 
می گوید که؛ خانواده اش بخاطر پول می‌خواهند او را به 
كس دیگری بدهند! و به اين ترتیب وقتی سیامک از 
صدف می شنود که «اگر تو جا نزنی. من جلوی 
خانواده‌ام می‌ایستم!» انگاه سیامک میدان را خالی 
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ضر به سوم 


تهيه و تنظيم از: محسن طيب 


نكرده و برای خانواده صدف پیغام می فرستد: شما 
دروغ كفتيد. من بخاطر صدف از گناہ شما م ىكذرم. 
اما بخاطر یک بچه پولدار. از صدف نم ىكذرم!» با ارسال 
اين پیغام از سوی سیامک. خانواده صدف که مانند 
خیلی از خانواده‌های دیگر تصور می کنند «زور» 
می تواند خیلی از مشکلات را حل کند. ابتدا به 
دخترشان دستور می دھند که «ديكر حق ندارى با 
این پسره بچه سوسول صحبت کنی» اما وقتی خبردار 
می‌شوند که صدف و سیامک در دانشگاه همدیگر را 
ملاقات می كنند و هر روز نیز «او» با ماشینش 
دخترشان را به خانه می‌رساند. ابتدا سیامک را تهدید 
می کنند که: «کاری نکن مادرت‌رو به عزات بنشانيم !» 

و همزمان نیز [يس از مشورت با فاضل آقاداماد که 
خودش «دییلم ردی» بود و چندان دوست نداشت 
همسر آینده‌اش لیسانس زمین‌شناسی بشود] يدر و 
برادران صدف. تک خواهرشان را از ادامه رفتن به 
دانشگاه منع م ىكنند و... صدف نيز که کاری جز 
گربه از دستش برنمی‌امد. وقتی از سوی سیامک 
«تشجیع» و «تهیبج» می‌شود. می پذیرد که هر روز 
ساعت ۶ بعدازظهر به بهانه خریدن نان و روزنامه و... 
از خانه خارج شود تا عاشق و معشوق حتى برای چند 
دقبقه هم که شده یکدیگر را ببینند! این برنامه حدود 
۳ هفته پابرحا بوده تا اينکه قلجماق بدذات [همان که 
می‌خواست كردن مرا بشکند!] که می بیند از سوی 
صدف روی خوش نمی‌بیند. یکروز در خیابان تصمیم 
رفتن همان و فلت دختر حوان از اينكه فاضل قلجماق 
بدذات [ که می‌خواست كردن مرا بشکند!!] همان؛ فاضل 
می‌بیند که صدف سوار یک پراید هاچ‌بک سفیدرنک 
می‌شود. ماجرا را برای مجید تعریف می‌کند. او نيز دو 
برادر بزرگتر و پدرش را در جریان می‌گذارد. انها چند 
روزی «زاغ سیاه» خواهرشان را چوب می زنند تا اينكه 
ان روز . غروب آخرین روز سال ۔ مجید لحظه‌ای که 
صدف از پراید هاچ‌بک پیاده می شود خواهرش را 
می بیند اما سیامک را نه! و لذا غیرتش که با صدای 
جرینگ جرینگ سکه‌های اقافاضل! حسابی گل کرده 
بود!! صدف را جلوی در خانه و در حضور فاضل قلجماق 
[كه می خواست كردن مرا بشکند!!] به باد کتک 
می‌گیرد و... بقيه ماجرا راهم که برایتان نوشتم. و اینک 
ادامه داستان: 

مهران و مجتبی با چشمان خون گرفته از خانه 
خارج شدند. صدف همچنان با گریه می گفت: «سیا 
برو...) برادرهای بزرگ از برادر کوچکشان سراغ 
گناھکار بزرگ را كه کناهش عشق بود ۔گرفتندء مجید 
هم سیامک را نشان داد و گفت: «همين جا یخە اش رو 
كرفتم...» سیامک پوزخند زد. جمعيت خندید. مجيد 
دمش رابه شهادت كرفت «فاضل شاهد بود». 
برادرها به يدر نگاه کردند. يدر اول به سراغ دخترش 
هجوم برد: «چشم سفید بی‌لیاقت تو اینجا چیکار 
مى کے )و كنس دحترش راكرفت تا یه داخل خانه 
صدف چیکار دارین...» 








يدر غضب كرد و فرياد: «خفه اش كنيد اون بىيدر 
و مادررى...»! و دريى فرمان يدرء فاضل قلچماق نیز ۔ 
همان كه می خواست كردن مرا بشکند ۔ برای 
خوشخدمتی فرياد كشيد: «بکشینش, يول خونش با 
من»! و ناكهان سه برادر بسوى جوان هجوم آوردند؛ 
۷۳٤۲‏ ۹ جار انا 
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برای شکم خود سير بسازد. و دو دستش را نیز با 
تمام قدرت جلوی صورتش كرفت و... اما سه برادر 
که انگار واقعا به «خون بهای» وعده داده شده 
شوهرخواهر محبوبشان اميد بسته بودند. طوری 
باشقاوت بجان پسر جوان افتادند که هرطور بود 
ضربات خود را به شکم و سر و صورتش 
می‌کودیدند. اما سیامک حتی تکان نمی‌خورد. تا جایی 
که صدف لحظه‌ای خودش را از چنگ يدر رها کرد و 
بیرون امد و همانطور که ضجه می‌زد به محبوبش 
گفت: «خب تو هم بزن... تو هم بزنشان...» لحظه‌ای 
برادرها مكث کردند تا خواهر را به داخل بفرستند. در 
همان یک لحظه سیامک جواب محيويهاش را داد: «نه 
توی صورت اینها نگاه کنم!» همین یک جمله کافی بود 
تا اتش برادرها تیزتر شود و دوباره بجان جوان عاشق 
بیفتند؛ تمام سر و صورت سیامک کیود و خونین شده 
بود. اما دست از پا خطا نمی‌کرد. تا اينكه ناگهان یکی از 
دو نوچه فاضل که اطرافش ایستاده بودند. برای خوش 
آمدن اربابشان هم که بود با مسخره گفت: «چه رویی 


می‌کنه...» نگاه اطرافیان به گوینده اين جمله و دو نفر 
باکر که ای ی ار ار اف بوک 

به اين نمیگن پررویی بچه‌جان... به اين ميكن 
ناكهان همه نكاهها از صحنه زد و خورد يركشت 
و گردن‌ها جرخيد و چشم‌ها بر روی كوينده اين جمله 
معترضه نشست؛ پیرمردی که دست كم «سه ربع 
قرن» از خداعمر گرفته بود. نحیف و ضعیف. اما بسیار 
٤0‏ 7+ ؟ ‏ ۶ +۶ "مم 
جملهاش اما طورى كوبنده بود كه برای 
لحظداى حتى سه برادر مھاجم نيز دجار شرم 
شدند و سر يايين انداختند! در اين وسط ان كه طعم 
كس و تلخ شکست را احساس کرد. همان يود 
که باید باشد؛ فاضل آهمان که می خواست 
كردن مرا یشکند!] فاضل که احساس می كرد همین 
یک جمله رشته‌های او را پنبه کرده! طوری با چشمان 









غضیناک به پیرمرد خيره شد که 
جای او بقيه ترسیدند! پیرمرد اما 
که بعدا شنیدم همسایه دیوار به 
دیوار ان خانواده است و در جریان 
ماوقع صدف نیز می باشد] جا نزد 
که هیچ مرتبه‌ای دیگر و اين بار با 
لحنى معنى دار تکرار کرد: «آره 
داره. از جمله کتک خوردن... تو که 
نمی فھمی چی میگم... می‌فهمی؟» 
جمعیت زد زیر خندہ يرادرها به جمع 
سیامک و سیامک يه فاضل...! فاضل که حالا 
حس می کرد بد جوری کنفت شده. یکمرتیه افسار 
گسیخت و حرمت و بزرگتر و کوچکتر و موی سفید 
و... همه و همه رأفرآموش کرد. گریبان پیرمرد را كرفت 
و اورا از روی زمین بلند کرد و همانطور که روی هوا 
نمياد که من کار عزرائیل رو جلو بندازم و...» 
پیرمرد که نفس در سینه اش کره خورده رنگش 
کبود شد. چند نفری به ان نانجیب معترض می شدند 
که بجای فاضلء نوجه هايش روبروی مردم ایستادند 
و «نفس کش» را فریاد زدند و... که در اين لحظه يدر 
و فریاد رد رافافاضل رشت سس كن یکا 
۹۹7٤٦‏ لق يك لك و 
می‌کرد. اطاعت نمود و ييرمرد را زمين گذاشت و... كه 
«فاضل» جان تازه‌ای گرفته بود. خون لب و دماغش را 
با يشت دست پاک کرد. قدمى جلو گذاشت و رو به 
صدف [كه لای چارچوب در ایستاده بود] کرد و با 
همان حال پرسید: «اين آقافاضل, همان آقافاضله؟» 
اول خود فاضل جواب داد که: «چطور مکه؟» اما 
هنگامی که صدف با تکان دادن سر جواب مثبت داد. 
آنگاه تولد خشم و تبلور كينه در چشمان سیامک 
هویدا شد؛ چند قدم بسوی فاضل برداشت و 
روبرویش ایستاد. مقایسه هیکل ان دو جالب بود؛ 
کیلویی! سیامک نگاهی به اطرافیان کرد و گفت: 
«خواهش مى كنم اطراف مارو خلوت کنین...» در 
در یک لحظه جمعیت موج برداشت و ثانیه ای بعد يه 
وت يك ای ۲۰۲ اطراف ان دو خالی شد. سیامک 
همینطور دور فاضل راہ می رفت که ناگهان ان که 
گنده‌تر يود شروع کرد؛ فاضل مشتش رابا تمام توان 
حرکت سریع دب تن را تغییر داد و 
همزمان ضربهاى ارام, اما سريع و تيز با نوك پا به 
ساق باى فاضل كوبيد كه قلچماق ٩۰‏ كيلويى 
لحظهاى خم شد و «اخ» كفت و انكار تازه متوجه شد 
كه وارد بازى بدى شده! لذا تنها نگاه به دو رفيقش 
560٤2-‏ 8 ار ری 
۰ كيلو می شد وجود داشتند و یک جوان ۲۲ ساله 
بلند گفتم: «يهلوونا!! لااقل تک به تک برويد جلو...» 
تحویلم داد و گفت: «اندازه این حرفها نبستند اقا 


١‏ مم نت 
هم و به سرعت بطرفش هجوم اوردند و...؛ به جان 
برهم زدن رخ داد؛ شايد ۲ دقيقه هم نشد. خیلی‌ها 
اصلا نديدند جه اتفاقى افتاد و آنهايى هم كه مثل من 
- دیدند» فقط حرکت یک زنبور تند و چایک را ديدند 
كه روى هوا جرخيد. ضربه اول با ياى چپ سیامک 
زير كلوى نوجه اول فرود امد كه به «خر خر» افتاد و 
دراز به دراز وسط آسفالت دراز كشيد. ضربه دوم 
مشت او بود كه توى ابگاه نوجه دوم نشست و ضربه 
سيامك همه خشمی بود كه در وجودش ير شده بود. 
همه توهين هايى بود كه شنيده بود. همه کتک‌هایی بود 
كه از سه برادر خورده بود. همه تحقيرهايى بود كه از 
يدر صدف تحمل كرده بود. همه جفاهايى بود كه با 
دروغ در حقاش روا كرده بودند و... و بالاخره ضربه 
سوم سیامک. مهر تاييدى بود بر عشق او به صدف؛ 
به‌گونه‌ای كه از جا برخاست. حدود نيم متر روى هوا 
پرید. در اسمان جرخى زد و بعد با روى ياى راستش 
جنان ضربهاى به سينه فاضل كوبيد كه بيست 
سانتيمتر روى هوا بلند شد و بعد پنج. شش متر به 
سكوت حكمفرما شد. اما بعد یکنفر دست زد؛ همان 
پیرمرد! وبعد از او نفر دوم و سوم و... ششم و هفتم و.... 
چهار نفر ساکت بودند؛ يدر و برادران صدف. آنها که 
حالا تازه فهمیده بودند سیامک چقدر برایشان حرمت 
سه برادر. چه‌بسا که از روی ترس هم بود! 

و اما درمیان بازار کف زدن و خندیدن‌ها صدای 
هق هق کریه‌ای به كوش رسید. صدف بود که به دیوار 
تكيه داده بود و اشک مىريخت و به محبوبش كه سر 
و صورتش پر از خون بود نكاه مىكرد! و بعد همان 
دستمال كاغذى راكه در دست داشت و اشكهايش را 
0 0 4 ۷۳۷ ۰۶۷۷ 
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شاخه گل «خودرو»ى معمولى جيد و به دست صدف 
داد و سپس لنگ لنگان بسوى ماشينش راہ افتاد. در را 
باز کرد. داخل شد و... اما دوباره بيرون امد و رو به يدر 
محیوبه اش كرد و گفت: «اقاجون هر وقت 
امادكى اش رو داشتين به صدف نگل نا من همراه 
خانواده‌ام برای خواستگاری حد مت برسیم...» 

و بعد سوار ماشین شد و راہ افتاد و از کوچه 
بیرون رفت. در اين لحظه يدر صد ف برای 
حرف زده يود رفت و خواست چیزی یگوید که 
پیرمرد پیشدستی کرد و گفت: «مهم نیست أقامظفر... 
فقط حرف منو كوش كنء اين جوون که من دیدم» و 
این صدف که من می‌شناسم. بالاخره به همدیگه 
می‌رسند... يس کاری نکن که بعدا روی نگاه كردن 
به صورت دامادت رو ند اشته باشی!» 

پیرمرد اين را گفت و رفت. برادرها از خجالت سر 
رفت و صدف را نوازش کرد و همراه او داخل 
نيز «سماق به دست» بسوی خانه راہ افتادیم.» 
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چند ماه پیش یک گروه ۲۰ تا ۴۰ نفره از دختران ۱۲ 
سال تا پسران ۱۸ سال را در منزلی در تهران دستگیر 
گروه «کانزز رزز» هستند. در هرحال تعدادی از اين 
افراد را به سختی يافته و با آنها به گفتگو نشستیم. اما 
انها اعترافات وحشتناکی دارند. اعترافی که تنها به 
گوشه‌هایی از کارهای اين گروه می‌پردازد. در ابتدا اين 
گروه به صورت مختلط دور هم جمع می‌شوند. سپس 
روی سرشان یک پیشانی‌بند (هدبند) می‌بندند و زیر 

از ویژگی‌های اين نوع موسیقی اين است که 
دارای هيج گونه مکثی نیست. یعنی خطی و بدون 
مکٹش آاست. 
طبيعى گردش خون و روان انسان است. در انسان 
تحرک جنسی و جسمى أيجاد می‌کند. این موسيقى 
به هيج وجه با حركت هستى در جهان هارمونى ندارد 
و در تضاد است و به دليل همین تضاد. مشکلات 
روانی بسیاری را برای افراد به‌وجود خواهد آورد. 
در هرحال انها نوارها را تا صداهای ۱۳۰ با 
استریوهای بسیار قوی باز می‌کنند. تحرک روانی 
جسمی بالاء انها را از حالت طبیعی خارج کرده و در 
این حال حرکت‌های غیرطبیعی از خود بروز می دھند. 
متلا از دیوار بالا می روندء خود را از بالا به پایین 
مبهوت می شوند. 

دکتر افروز دررخصوص عملکرد اين نوع ماده مخدر 
می‌گوید: در اثر اين تحرکات بدن عرق کرده و منافذ 
پوستی باز می‌شود. سپس در اثر فشار هدیند ماده 
مخدر مستقیماً وارد جریان خون می‌گردد. در نتيجه 
منجر به حرکات جنون‌امیز و فاجعه اور می‌شود. 


افزایش نگران کننده مواد مخدر شیمیایی 
در ميان جوانان 


افزايش مصرف قرص‌های روان‌گردان اکستازی 
درمیان جوانان نگرانی‌هایی را در چامعه به وجود 
آوردہ است. یک مقام مسوول می‌گوید: ۰ درصد 
ماده مصرفی در کشور تریاک است و پس اما 
هروئین و حشیش قرار دارد به‌تازگی نيز مواد مخدر 
محرک LSD‏ و ماده بسیار خطرناکتری به نام 
اكستازى به آنها افزوده شده است. بنا به گفته وى» 
روزبه روز درحال افزايش است و امار متقاضيان 
مصرف این مواد به علت تبلیغات ماهواره‌ای و دهان 
به دهان به صورت تصاعدى بالا مىرود. 

اما اکستازی چیست؟ 

ماده متيلين دی اکسی متيل آمنتامین يا 
«اكستازى» (هم خانواده «متيل دی اکسی امفتامين» 
و «دوفنیل اتیل آمين» است) که در رديف مواد مخدر 
و محرك قرار دارد. یکی از جديدترين داروهاى 
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جواد قاسمی 


هم خانواده آمفامین ها بوده و دارای آثار 
می‌باشد. 

۸ «اکستازی» برای اولین بار از سوی 
کمپانی داروسازی «مرک» آلمان به عنوان یک داروی 
اين دارو قبل از ورود به بازار داروهای غیرقانونی 
مسيرهاى متفاوتى را همانند داروهاى 0ا طی کرده 
است. اکستازی مدتى از سوى ارتش ابالات متحده 
امریکابه عنوان داروی اعتراف‌گیری و شست وشوی 
مغزی استفاده شد و يس از ان. مدتی توسط 
روان درمان كران به عنوان دارویی برای کمک به 
فرایند درمان مورد استفاده قرار گرفت. 

در دهه ۸۰ میلادی نيز از اين داروی محرک در 
محیط های دانشگاهی برای افزایش خودشناسی 


و روان اسان انتسته در 





ارزان قیمت ترین ماده مخدر در بين جوانان معروف 
شده, هركدام ده‌ها شاخه و دسته دارند كه طاليان 
هستند و در مقابل کم نیستند شرکت‌های سود جو و 
سوداگران و قاچاقچیان بی‌انصافی که با عناوین و 
مارک‌های خاص اين نوع قرص‌ها را دراختیار 
مصرف کنندگان قرار می‌دهند و جان و روان انها را 
با سکه‌ها و اسکناسها میادله می کنند. 

اينكه مصرف اين دارو از جه زمانی اغاز شده 
دارو از دهه ٩۰‏ در کشورهای غربی شروع شده است. 
گروه‌های مصرف کنند ه در ايتداء شرکت کنندگان در 
دیسکوتک‌ها و كلويهاى شيانه بودند و خحصوصیت 
مشترک انان مصرف ساير مواد مو‌ثر بر روان به 
صورت تفريحى و كنترل شده بود. 


«اکس‌پارتی» ها چگونه‌اند؟ 


نوشتن درياره «اكس يارتى»ها و حركات و 
نمی‌تواند گویای تمام و کمال آن باشد. يايد آنجا باشی 
و با چشم خود ببینی تجربه‌ای را که جوانان ناامید 
و بریده از اجتماع برای رسیدن به حالت نشتگی 
حاصل از توهم و فرار از واقعیات محیط اطراف کرد 
انجام مى دهند. آنها دانسته و ناد انسته قدم در راهى 








ناکجاآباد هيج همخوانی با خصوصيات و آموزه‌های 

«اكس پارتی» اصطلاحی است که بر مراسم 
همه چیز آداب دارد. پسران با لباسهای اجق وجق 
نشسته اند و دختران با تاپ و لباسهای نیم تنه بدن 
سفيد خود را درحال رقص و پایکوبی به رخ پسران 
می‌کشند. انها نمی دانند چند ساعت بعد جه اتفاقی 
ممکن است روی دشد. 

«اکس‌من» کم کم وارد میدان می‌شود. او وظیفه 
یک ساقی را انجام می‌دهد. یعنی توزيع عادلانه 
قرصهای روان گردان بین حضار. هدیندها بسته 
شده است. «اکس من» که شخص باتجربه ای نیز 
هست. قرصها را برحسب توان و ظرفیت افراد در زیر 
هد بند انها قرار می دھد. او بر رفتار و حرکات حضار 
نظارت دارد تا کسی براثر استفاده بیش از حد از دست 
نرود. سی دی متال و راک را در درایور می‌گذارد و 
ولوم را زياد می کند. دیپ. دیپ... «اكس من» دارد 
کم کم دگرگونی حال افراد را مى بیند. استفاده‌کنندگان 
زده‌اند. دختران و پسران دست در دست هم دارند. 
خارج می شود. آنها كم كم به حالت «اکس» فرو 
می روند. ارتباط آنها دیگر با جهان مادی فقط ارتباط 





«اكستازى» چطور انسان را به جنون 
می رساند؟ 


پدرام پسر ۱۸ ساله‌ای أت که فرص «اكس» را 
«برداشته» است. او به تشریح حالات جنون آمیز 
خود بعد از تجربه مصرف اولین «اکس» می پردازد و 
می‌گوید: قرار بود به يك مهمانی شبانه برویم. من و 
دوستم جلال اکس را مصرف کردیم و راه افتادیم. 
نمی دانم جه وقت به حالت «هد» رفتیم! ولی یکی از 
دوستانم گفت. ۱۲ ساعت روبه‌روی هم نشسته 
بودیم و به هم زل زده بودیم. بعد هم که بهوش آمدیم. 
افتادیم و به خواب رفتیم. از وقتی هم که به هوش 
می‌رود و دچار افسردگی شد ید شده ایم. 
به قول خودش برای خلاصی از عوارض روحی و 
روانی فرص روان گردان مصرف كرده أست. 
می‌گوید: اين قرص را خوردم كه بنا به گفته دوستانم 
در یک دنیای دیگر سير كنم و به اسمانها بروم اما به 

شیرین دختر زبر و زرنگی به نظر می رسد. ۲۲ 
می گوید: از دست يدر و مادر و محیط خانه حخسته 
وضعیت پیدا كنم که اين قرصها به من پیشنهاد شد. 
درحالی که دقایقی به فکر می‌رود. می گوید: بعد از 
ونه کر کال حاض رد اه کرد ے و باعفھ ‏ اررق 
دستها و يلكهايم قطع نشدہ و در هفته بیشتر از ۴ یا ۵ 

و بعد با كريه صحبت هايش قطع می‌شود. 

دلم يرايش می‌سوزد. اصرار نمى كنم كه بيشتر 
بگوید. شايد اگر این عوارض برايش پیش نمی امد به علت 
زيبارويى می‌توانست زندگی خوشبختى داشته باشد. 

بنابه گفته یکی از مسوولین مبارزه با مواد مخدر. 
اکستازی اکنون در برخی از میهمانی‌های شیانه 
دست اند رکاران و متخصصان نسبت به روند رو 
به افزايش أن به شدت اظهار نگرانی کرده‌اند. 

یک کارشناس مبارزه با مواد مخدر درخصوص 
رواج اين نوع داروها و بی توجھی والدین و خانواده‌ها 
مرفین و مشتقات ان را یه عنوان یک ماده مخدر 
می شنأسند. از این رو ذسیت به اين قرصهاى 
روان گردان غافلند. 

امروزه ثابت شده است كه حشیش, مارى جوانا 
ساس ب ما سد گا مھ دل 
0ا و محرکهایی همانند امفتامین ھا و جدیدثترین 
داروى هم خانواده آن اکستازی از این دسته بەشمار 
می روند که بسیار خطرناکتر از مواد دیگر هستند. 

آیا خطر به همین جا ختم می شود؟ 

آنچه از دید بسيارى پنهان مانده اوج سقوط 
اخلاقی شركت کنندگان در «اكس يارتى»هاست. 

اكرم که تا شب «اکس‌پارتی» باكره بوده» زمانی 
روبرو می‌شود. درد شديدى در بدن خود احساس 
می‌کند. از لباسهايش خبری نيست. لخته‌های خون 


بقبه در صفحه ۵۵ 











من از خوانندگان پروپا قرص مجلهتان هستم و 
تا حالا چند نامه به شما نوشته‌ام و دوست دارم 
همچنان ارتباطم با این صفحه حفظ شود. 

غرض از مزاحمت ذکر چند نکته پراکنده از مجله 


١‏ بسیار تشکر می كنم که مطلبی در مورد شهید 
رجبی ثانی جانباز عزیزی که از دست رفت چاپ 
اتفاق قرار مى دهيد. 

۲ چهارشنیه ۶ دی ماه طبق گفته خودتان 
مصادف بود با سالگرد شهادت شهید علم الهدی. ایا 


بهتر نبود روی جلد مجله به جای عکس بزرگی از 
خانم بهنوش طباطبایی با آن ست و آرایش. عکس 
كه مجله‌تان فروش نمی‌رفت؟ آیا فراموش کرده‌ایم 
كه هرجه داریم از خون همین شهیدان است و بس؟ 
شما که قلم در دست دارید مسوولید. 
سلاو همان مجله (شماره ۱۳۳۹ اقاى محمد جواد 
غفوری مطلبی اعتراض امیز به نامه ای در شماره قبل 
مجله نوشته بودند من قصد دفاع از مطلب خانم 
«ياسمين ف از تهران» را ندارم. اما اقای غفوری با 
مجله بهراستى جه می خواهيد بكوييد؟ كه دخترها و 
يسرها قبل از ازدواج دوستى عميقى داشته باشند و 
بعد از روابط نامشروع انوقت که اتش شهوت مرد 
فروكش كرد اكر ديد زن شايسته ازدواج است يانه 
آنوقت تصميم بگیرد؟!! 
آقای غفوری اینطور حرف می زنند. شما جرا جاب 
فاطمه .م .از اراک (خواهر دو شهید) 


| رسالت خود را فر اموش نکنید 


مسوول صفحه سبز بسيج. جناب طاها 

بارها برای این صفحه نامه نوشتم بارها كلايه 
کے بارها ان رح ام ب فرزته إن ااب و 
فرزندان بسيج و امام كلايه كردم بارها گفتم. نسل 
انقلاب و ايثاركران و عاشقان جبهه و چنگ. در 
laa‏ اتی ورا تخاندها جو رد بن سرت 3 
بی احترامى قرار می‌گیرند بارها گفتم با برادران جانباز 
و شیمیایی جنگ مانند جذامی رفتار می کنند و 
صدالبته اين بی‌مهری بیشتر از مسوولان و مدیران 
تازه به دوران رسیده سر می زند. 

ايخ شمان تن آری یرہ كه حضرہ اما وڈ ور 
وصيت نامه سیاسی خود تکرار کرده بود همان شد 
كه ایام می انیس 

فرزندان امام خمینی و انقلاب می‌روند که به 
فراموشی سپرده شوند اینها درد است زهرا از طرف 
کسانی مورد بی‌مهری و بی‌احترامی قرار می‌گیرند که 
انها خود مسوول رسیدگی به وضع اين عزیزان است 

بله جناب طاهاء نوشتن جند خط سرگذشت قافن 
سردار یا فلان شهيد دردى دوا نمی‌کند. بايد در اين 
صفحه شرح درددل و كلايه از بی احترامی‌های به 
اين عزیزان منعکس شود. خانواده‌های شهیدان چنان 
دل پردردی دارند که می شود از انها نشریه ای تهیه 
کرد. اين نبوده جز بی احترامی و بی مھری مسوولین. 
اينها یادگاران ایثار و شجاعت و ازخودگذشتگانی 
هستند که شما بهتر از هر كس می‌دانید. ولی امروز 
جه باقی مانده؟ یادواره‌ها و یادیودها دارد کمرنگ 
که كدي میں اس اه كس رات اين 
بى عدالتى و بى مهرى را جواب بدهد؟ كارى كه 
فرزندان حضرت امام(ره) در آن زمان کردند را 
نمی شود با يول و ثروت جبران کرد یا به نسل جدید 
نشان داد اين کار همت و یک یاحسین انقلابی لازم 
دارد صفحه شما کوتاهی داشته است. زيرا شما که 
صفحه خود را مزين به نام بسیج و شهیدان کردید 
و برای انان قلم می زنید کاری بس بزرگ و 
مسوولیتی بس عظیم را به عهده گرفته اید نوشتن 
چند سرگذشت ت و گفتن أن چیزی را عوض نمی کند. 





کار شما بالاتر و مهمتر از این حرفهاست. گفتن درددل 
00 شهیدان و جانبازان و نشستن پای حرف 

زا ن باقی‌مانده از ح جنگ و انقلاب و معرفی آنها با 
مدارک موجود. م‌تواند نسل جدید راهم آگاه کرده 
و هم زمينه را بسازد تا اگر خدای نخواسته از طرف 
کشوری مورد تجاوز قرار گرفتیم. اين جوانان بدانند 
راہ کدام و مسیر کجاست. 

امروز خیلی‌ها کوتاهی می‌کنند. چرا بايد نسل 
فرهنگ دینی و ایثار و شهادت ما چنان قوی و محکم 
است که هیچ فرهنگی نمی تواند با آن برابری کند فقط 
همت و یک یاحسین لازم است که شما بايد زمینه آن 
را در همین صفحه اماده کنید. 

SS 
ا ا و ی‎ 


شماره ۳/۸۹۰ 


دسازی عامعہ های دشری بوده 





عقل در 


چے ° 


3 


رین عا 


9 


۰۰ 


6 
2 
9 
و 
ب 
ا 


ذکری آقباببی از كلستان 


6 


















برگردان: بهروز بهرامی 


نا ,۱539۹۲۳۷۷۰ 
طی جهار سال آینده آسمانخراشهای 
گوناگونی در نقاط مختلف جهان تکمیل 
خواهد شد که تمامی استانداردهای 
کنونی جهان را در مقوله‌هایی چون ارتفاع 
شکل. وزن و مواد به کار گرفته شده به وادی 
فراموشی می سپارند. اين ساختمانها را مورد 
بررسی فرار مى دهيم 


معماری و ساختمان, ائينه تمام نمای تمدن و 
هویت قومی به‌شمار می رود. اما اکنون اين پدیده 
که آمیخته‌ای از هنر و علم می‌باشد. با اصول دیگری 
نيز عجین شده که شرایط تازه‌ای به ان بخشیده است 
و درحقیقت عظمت. اندازه و حرکت روی به آسمان 


1 و 


/ 
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ملتها برای نمايان كردن صلابت تمدنى خود. به 
برپا ساختن آسمانخراشهایی اقدام كردهاند كه 
نمادی از فرهنگ و هویت خودی است. و در کنار ات 
شعارهایی چون بلندتر. بالاتر و زیباتر را نیز به‌کار 
گرفته اند. 

هم اکنون در شهرهای بزرگ و صنعتی جهان 
۳۰۴ مک 
هركدام با ديكرى داراى تفاوتهاى عمدہ و بارزی 
می‌باشند. با این دانش كه در يايان و در زمان تکمیل. 
هويت این شهرها و قوميت و تمدن اين ملت‌ها با 
٦‏ بپى-ف- +8 9 ا 
تمام نماى علم و تمدن قومى از یک طرف و مقام و 
مرتبت. معنوى و روحى انسان از جانب دیگر خواهند 
بود. حال با بهره‌گیری از كلام و تصوير به معرفى و 


این ساجتمان ذوشط لک ار 
+١٢٥‏ ۶ 
است و ار تال ۲۰۰۸ يه عنوان مرکر 
تلویزیون جين در يكن شروع به کار خواهد 
که در بالا با زاویه ٩۰‏ درجه خم شده و به 
یکدیگر مرتبط می‌شوند. بنابراین دو 
ساختمان به صورت یک مکعب دنيالهدار 
درمى ايند. نتیجه اين اتصال و ارتیاط. 
که تمامی فعالیت های تلویزیون مرکزی 
جين را در خود جای خواهد داد. چینی‌ها 
معادل ۰ متر خواهد رسید. يه موقع و در 
آغاز بازیهای المپیک ۲۰۰۸ در پکن, به پایان 
برسانند. 





۷۹۷۹۷۳ )ہہ " 
جانشین مرکز ویران شدہ تجارت جھانی در 





نيويورك خواهد بود. بخش بالايى ساختمان خالی 
است و فقط برای كار كداشدن آنتن های تصويرى / 
ماهوارهاى مورد استفاده قرار مىكيرد. ضمن آنکه 
در همین بحش از بادگیرهای ویژه‌ای استفاده خواهد 
شد که درواقع بيست درصد از کلیه انرژی به‌ کار برده 
9٣۷٦۷٤۷۷۷٦۷5۷‏ ےت 
ساختمان از مواد فلزی است که نور را به صورت 
کی ی 
كه برای اين برج درنظر گرفته شده ۱ متر است و 
قصد سازندكان ساختمان اين است كه در هنكام 
افتتاح برج (روز يازدهم سيتامير در سال ۲۰۰۸) اين 
اسمانخراش بلندترين در جهان باشد. 


ےھ 





Cy‏ ہت 

ی ۶۶ 4+ ار تاه 
yy‏ 
ارتفاعی معادل ۸۰۰ متر در نظر گرفته شده که آن را 
بسادكى به عنوان بلندترين اسمانخراش در جهان 
معرفى می کند. (هم اکنون بلندترين ساختمان جهان. 
٤ 667‏ ها 
ی اک ار ہہ این 
انتخاب کرده‌اند. دارای یکصد و شصت طبقه خواهد 
بود که شامل انواع آپارتمانهای لوکس, هتل هاء 
رستورانها و دفاتر اداری و کاری و همچنین مراکز 
فرهنگی, موزه‌ها و گالریها خواهد شد. علاوه بر ان این 
اسمانخراش در خود بزرکترین مرکز خرید در جهان 
7۶6 ۰/۰ جارك 
ویک درياجه بزرگ ساخته خواهد شد. کار روی برج 





با ارتفاعی معادل ۲۱۰ عدر این برج لندنی که در 
كنار پل رودخانه ساخته می شود بلخذذرین 


























ساختمان در لندن خواهد بود. برج مذكور داراى ۶۶ 
طبقه است كه در انها مراكز ادارى و کاری» هتل‌ها و 
آپارتمانهای خصوصى و همجنين يك گردشگاه 
عمومى و سه طبقه جاى خواهد گرفت. در بالاترين 
"۷٦٥٣‏ تس ری ی ار 
جهان جای خواهد داشت. روكش اين ساختمان از 
چند لایه شيشهاى تشکیل می شود و یکی از 
مایت مت 
معادل سی درصد از مصرف انرژی در ساختمانهای 
مشابه کمتر خواهد بود. 
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ساختمان از مجسمهاى 
كه بدن انسان را در 
هنكام جرخش نشان 
می‌داد. الھام گرفته شده 
است. اين ساختمان از ٩‏ 
E‏ تا 
به‌تدریج با زاویه‌ای ٩۰‏ 
درجه از پایین تا با 
چرخیده است و از ۵۴ 
طبقه آن برای ایجاد 
یکصد و چهل و هفت 


ای ان دا 


می‌شود. اين ساختمان 





aT 


اپارتمان و همجنين 


ادارى و كارى استفاده 


در سوئد و در سال جارى به پایان می‌رسد. كه در 
يايان با ارتفاع يكصد و نود مترىء به عنوان بلندترین 


اسمانخراش در منطقه اسكانديناوى (متشكل از 


کشورهای سوند. نروژ فنلاند. دانمارک. ایسلند و 
قاروا شناخته خواهد شد. ضمن آنکه لقب بلندترین 
مکانهای مسکونی در اروپا را نیز یدک خواهد کشید. 


توجه: نمای يشت و جلوی برج را در تصویر 


مشاهده مع كديد. 





کار اب لاسا شار کس کت 
E E SLY‏ 


به خود گرفتهء به ذليل استفاده از آلومینیوم رای 
کرده می‌باشد که روکش ساختمان از آن تشکیل شده 


است. ضمن آنکه یک بخش تشکیل شده از شيشه هم 
از بالا روی ان قرار گرفته که درواقع 
لابه دوم ان را تشکیل می‌دهد. ارتفاع 
در اين برج اسپانیایی, یکصد و جهل 
و دو متر تخمين زده شده و داراى 
جهار هزار و جهارصد ينجره است. 
همجنين اين ساختمان داراى سى و 
بنج طبقه روى زمين و جهار طبقه 
زیر زمین است که فضاى داخل 
NT‏ 
استفاده قرار می‌گیرد. 


ارتفاع ۴۹۲ متری در این 
ساختمان با الهام از یک باور قدیمی و 
فرهنگی در جينىها به کار گرفته شده. 
برطبق این باور باستانی. چینی‌ها 
زمين رابه عنوان یک مکان مسطح و 
مربع شکل و اسمان را دایره شکل 
تلقی می‌کرده اند. بر ای سوراخ ری 
که در بخش فوقانی ساختمان قرار 
گرفته. استفاده ویژه‌ای درنظر گرفته 








و از فرسودگی ويا خطرات دیگر آن رامبری می‌سازد. 
SECS Cy‏ 
از برج دیگر در شانگهای يعنى جين مائوی ۴۲۰ متری 
ساخته مى شود و برطیق برنامه تا سال ۰¥ 
ساختمان آن به يايان می رسد. 

از این برج عظیم به عنوان مرکز بين المللی مالی 
0 ۱ ۰ 7 
در طبقه‌های پایینی. دفاتر و مراکز اداری و در طبقات 
بالایی هتل‌هاء رستورانها و يك موزه هنری جای ٠|‏ 
خواهد گرفت. 





کہ ده اگل اعتملا دارد ذه ده 
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شماره ۳۱۸۹۰ 





سب سس یسب یسب سپس 
مشاور تحصیلی: 
یکشنبه از ساعت ١١‏ الى ۱۵ 
مشاور خانوادگی: 
همه روزه از ساعت ۱۰ الی۱۲ 
مشاور حضوری: 
با تعیین وقت قبلی 
مشاور ازدواج و تحصیلی: 
زهرا طرقیان (کارشناس مشاوره) 
فریبا جعفریان نمینی (کارشناس ارشد روانشناسی) 
بهمن بهروزی (روان پزشک) 
قرؤاته منك اقات:(کان‌شتاس ار شا رز اتعٹاسیا 
تلفن تماس: ۲۲۲۶۲۵۰ 
۱ مشاور کتبی: 
کم آقاتی گا رتا اناد ووا دای 





علاقمندان به مشاوره با آقای دكتر بهروزی می توانند 
روزهاى چهارشنبه از ساعت ده صبح تا یک بعدازظھر به 
صورت تماس تلفنی با شماره ۲۲۲۶۲۵۰ و روزهای پنجشنبه 
(از ساعت ۱۴۔۱۷) مشاوره حضوری با ایشان داشته باشند. 


اگر شما هم به دليل غرق شدن در کرفتاریهای 
بی‌پایان و روزمره زندگی به آنچنان وضعیتی دچار 
شده‌اید که حتی گاهی از اوقات کارتان با خود و 
اطرافیانتان به جاهای باریک می کشد! توصیه 
می کنیم قبل از اينكه خدای ناکرده گذرتان به 
اسایشگاههای روانی بیفتد! مطلب زیر را مطالعه 
بفرمایید! چرا كه عمل به توصیه‌های آن می تواند 
بسیاری از الام شما را درمان نماید... 

در جریان زندگی ما بايد ياد بگیریم فرصت هاى 


بسيارى از ما بزرگترها به دليل عدم آگاهی نسبت 
به مقوله خیال پردازی در کودکان. اغلب برخورد 
تخيلات بچه‌هایمان را نوعى دروغگویی می ينداريم. 
درحالی اگر مطلب زير را مطالعه نماييم درخواهيم 
يافت که اين امر (خیال‌پردازی) نه‌تنها مساءله‌ای بسیار 
طبیعی برای کودک به حساب می اید بلکه حتی می‌تواند 
داستان و خیال پردازی» قوه تخیل کودکان را 
قرف می و انا ا قان یراہ شاه 
نشاط فراهم می آورد. درحقيقت بیشتر كودكان 
تيزهوشى كه داراى قوه خلاقيت بالا می باشند. 
توانایی‌های تخیلی خود را خيلى زود اشکار می‌سازند 
و در این ميان شما و انها جه در نقش حيوانات و جه 
در نقش شح شخصيت هاى اصلى داستان خاص قرار 
بگیرید. درحال تمرین و کسترش تصورات و 
برای کودکانتان می خوانید نیز قصه‌های تخیلی جایگاه 
ویژه‌ای برای دارند. از همين رف اين داستانها را 
بن ای ھی کو تساک و 
پرداخته کرده و با شروع و پایانهای جدید و متفاوت 
کا اده ر اتا ضا ها كلاق وو کان تا ری 
كودكان به تنهايى مشغول بازى هستند. موفقيت 
بیشتری به دست آورند و رشد بهینه داشته شته باشد. 
علاوه بر این بعضی از برادر و خواهرهای 
خیال‌پرداز که گاهی با هم بازی می‌کنند. اين توانایی 
زا اون که ساعتها دی مورک چیڑی یہ کال پردازای 
انباری يا لوازم خیاطی مادر و... به‌گونه ای برای 
قاش اساد کت ہس رادرک تكنين که هدام 
خرید چند اسباب بازی كران قيمت می توانید 
اسباب بازیهایی را خریداری كنيد كه در خلاقیت 


6 شمارہ ۳۸۸۰ 
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شادى و آرامش درونی را تجربه كنيد! 


از دست رفته را به خوبی جبران کنیم [چه زمان و 
شده باشد و يا تسلی دادن خود در مورد بدشانسی 
و ناکامی که نصيب مان شده يا...] تا به شادابی و 
ارامش برسیم و یکی از روشهای مؤثر در این ارتباط 
تغذیه كردن خودمان به لحاظ روانی می‌باشد. زیرا 
همانطور که جسم نیاز به تغذیه دارد. روان ما نیز از 
اين امر بی‌نیاز نیست. بنابراین در ذیل چند راهبرد 
در همین ارتباط برای خوانندگان عزیز ارائه شده 
است: 
به تفكرات خود توجه كنيد 

ہو كا ا جو رہ بی 
اروا ہر رر یہ وت 
محموعه روید ادهایی که در كشت حال و آیندہ 
تجربه می‌شود و در قلمرو فکر می گنجد و آنچه بين 
ری 0 انرزى ذامرثی در وجود ماقرار دارد. 


قودکان' 
خیال پرداز را 
لسر بشناسيم 


كودكتان مؤثر باشد. همجنين كودكان خلاق, غالبا 
همبازيهاى خيالى دارند. از همین رو بايد مراقب باشید 
که با نپذیرفتن دوستان فرضی انهاء فکر و تخيل شان 
را از بین نبرید. درواقع بايد سعی کنید... 
به بازی خیالی آنها ملحق شوید 

حتی اگر خیلی طولانی شود. ولی اين راهم درنظر 
بگیرید که کودکان نباید زياد در تخیلات غرق شوند 
و این نکته را به انها متذکر شوید که بعد از بازی» اسم 
واقعی و شخصیت واقعی خودشان رابیان کرده ويا 
نشان دهند. چرا که کودکان خیالاتی بايد بتوانند خیال 
و اگر این کار را انجام 


و واقعیت را از هم جدا کنند 











ماست» باید ان را شناسایی و به ندایش گوش فرا 
اف جرا كه اگ ر گار روى راک تھ باضداز 
همواره راهنماى ما در تمام مراحل زندگی خواهد بود. 
در غير اين صورت وظيفه شماست كه با تلاش و 
كوشش آن را از زیر آوار تعلقات و هرآنچه كه به 
سلامت روح و روانتان ضربه می‌زند نجات دهید. و 
برای اين کار کافی است که روی اندیشه‌های خود. 
کار كنيد تا کیفیت زندكى تان را بهبود بخشد. آنگاه 
الكان.ذي احسباسات بثنما را حول می گان ينابر اين 


ندهند. دنياى تخيل جاى دنياى واقعى آنها را خواهد 
گرفت. در اين صورت به‌راحتی داستان می‌بافند و 
در كمال آرامش و به‌راحتی دروغ می‌گویند و والدین 
نمی توانند متوجه شوند که جه وقت بايد حرفهای 
كود كد را ادو كنك 

گاهی اوقات حتى خود كودكان از دروغهای خود 
كيج و دستياجه می‌شوند. كرجه اين عدم صداقت 
كود كان, هو هق تہ در کرس 
بزركترها ندارد. ولى به سادكى منجر به بروز 
مشكلات زيادى در دوران بزرگسالی انها می‌شود. 

كودك را متهم به دروغكويى نكنيد. 

اگر کودک شماتازه شروع به گسترش داستانهاى 
خیالی خويش کرده است و می‌خواهد انها را واقعی 
تلقی نمایید. او را متهم به دروغ‌گویی و يا تهدید به 
یه کی بلك ون دل لوصح ی که ورس 
دارید به او اعتماد داشته باشید و برای تصوراتش 
ارزش قائل هستید. مثلا به او بگویید: «فرزندم! وقتی 
به من گفتی که سه بچه گربه داشتی, من متوجه 
شدم چنین چیزی فقط در خیال توست. من از 
داستانت خیلی خوشم امد. ولی وقتی بیشتر لذت 
می‌برم که بدانم صداقت داری و خودت بگویی که 
چنین چیزهایی در فکر و خیال تو بوده!» 

اگر به‌طور دائم کودکتان را به دروغگویی متهم 
کنید. بايد منتظر باشید که او به‌طور ناخوداگاه دروغ 
گریت تامار اہ مداقع اولیح و ای هن 
البته دروغ مصلحتى عادت بسیار بدى است و تنها 
باعث مى شود كه كودك احساسى بدى نسبت به 
خود بيدا کند. به همین دليل شما بايد به او بفھمانید 
كه بين دروغ و تخيل تفاوت وجود دارد. درواقع از 
این طریق می‌توانید هم صداقت و هم خلاقيت را در 
او پرورش داده و در ضمن از تصور و خیال شادمانه 
فادها ای کا یر اش 
قائل شدہاید] لذت بیرید. 





اجازه بدهيد افکار مثبت در وجودتان رخنه کند. زيرا 
درحقیقت آنها ييامها و الهامات درونى شما هستند. 
صدای خویشتن درونی را تقویت کنید. او شما را در 
شناخت وجود الهی‌تان و نیز در خلق دنیای 
آرزوهایتان يارى خواهد کرد 
هر روز خدمتی به دیگران انجام دهید 

سعی كنيد خدمتی هرچند کوچک به صورت 
مداوم و روزانه به دیگران انجام دهید. اين عمل ممکن 
است مادی با معنوی باشد. مثلا شاد كردن دل یک 
دوس سا يكن از افا خان ادد وما در مرحال 
تفاوتی ندارد حتى می‌تواند كسى باشد که جندان از 
او خوشمان نمىايد! درحقيقت اين خود ما هستيم 
كه تصميم می‌گيریم. ديكران را چگونه ببينيم! جرا 
كه وقتی می خواهيم کسی را دوست بداریم. 
می توانيم بسيار صبور و شكيبا باشیم. اما هنكامى 
كه تصمیم می كيريم از ادمها برنجیم. بر اشتباهات 
انها دقيق مى شويم. حتى نوع احساسی كه دربارہ 
ديكران داريم به رفتارهاى انها بستکی ندارد. بلكه به 
نكرش خود ما مربوط است. 

اكثر افراد بيشتر وقت خود را صرف جستجوى 
عيب هاى ديكران مى كنند و كمتر به خوبيهاى انها 
می پردازند» درحالى که مهر ورزيدن و يا کمک‌های 
كوجك امامداوم. انها را در مسير رسيدن به معرفت 
و آگاهی و به‌ویژه شادمانى درونى يارى خواهد نمود 
و كمكم اين يرسش كه «جه ارزشى دارند؟» ازبين 
خواهد رفت. 


مشاوره 







دو فرزندم كه فاصله سنى چندانی باهم ندارند. 
خیلی نكر را مشتول که بیع مادام که يا 
پسر بزرگترم جه کنم. فرزند بزرگترم رفتارهای 
لجوجانه و بچگانه‌ ای داشته و نه‌تنها خواسته‌هایی 
که از او دارم اصلا توجهی نمی‌کند. بلکه هرجه از او 
می‌خواهم برعکس پاسخ می‌دهد البته فرزند 
کوچکترم حرف شنو و نصیحت پذیر است و مطابق 
خواسته‌های من و پدرش عمل می‌کند. از نظر من و 
همسرم فرزند کوچکترمان باھوش تر و درک و فهم 
بالاتری دارد. با اين حال ما به فرزند بزرگترمان 
محبت و توجه زیادی داریم و هميشه از او 
می‌خواهیم که همانند برادر کوچکش رفتار کند. 

فرزندانتان چند ساله‌اند؟ 

۶ ساله و ١/۵‏ ساله 

والدین عزیز بهتر است توجه داشته باشند که 
کودکان و اصولا انسانها با یکدیگر تفاوت دارند. زيرا 
هر کسی با توجه به وضعیت جسمی و روانی خاصی 
که از راه ورائت به او منتقل شدہ ویژگیهای منحصر 
به فردی بيدا می‌کند و به عبارت دیگر برخی حالات 
و رفتار را می‌توان ذاتی و سرشتی تلقی کرد. البته 
ناگفته نماند که محیط زندگی و رفتارهای يدرو مادر 
و اطرافیان نیز تأثیرات مهم و اساسی در چگونگی 
رفتار هر فرد دارد. بنابراین هر کودکی بنا به دلیل 
وراثتی و همچنین تأثیراتی که از اطرافیان بخصوص 
يدر و مادر گرفته است خصوصیات ویژه‌ای دارد 
که با دیگری متفاوت است و اين تفاوتهای فردی را 





در خلوت با خداوند گفتگو کنید. زیرا 

خلوت و سکوت تم رکز شما را افزایش 
می دهد و باعث جذب انرژی فراوان برای 

ارتباط با منبع انرژی هستی می شود 


به رنج های خود معنا بد هيم 

بعضی جيزها ورای درک و فهم ما هستند و بر 
همين اساس است كه وقتى نوزادى با بيمارى خاص 
متولد مى شود يا عزيزى را از دست مى دهيم ويا اينكه 
زلزله و سيل شهرى را ويران می کند و... ما می‌مانیم 
و یک يرسش بزرگ (چرا؟) كه برای ان گویی هيج 
پاسخی وجود ندارد! 

شاید باور نکٹیم که مادر تمام طول زندگی مرتبا 
با درسهاى تازه مواجه می شويم و تا زمانی كه 
درسى را ياد نكيريم مجبور به گذراندن دوباره ان 
هستیم! مهم نیست که جه اسمی برایش بگذاریم. 
مشیت آلهی. ظهور طبیعی و.. اهمیتی هم ندارد که 
ان را می‌پسندیم یا از ان تنفر داریم. درهرحال اين 
واقعیت زندگی است. جه مسوولیت بپذیرید و جه 
نقش يك قربانی را بازی کنید. خواه بجنگید و خواه 
از کنارش بگذرید؛ اما مهمتر اين است که جه معنایی 
به آن بدهیم؟! درد و رنج بهترین جلوگاه ارزشی 
وجودی انسان به شمار می رود و انچه که اهمیت 
بسیار دارد شیوه و نگرش ما نسبت به رنج است و 
روشهایی که اين رنج رابه دوش می كشيم. از اين رو 


زهرا طرقیان 


منشاء لجبازی فرزندتان شما مستيد ! 


تفاوتهای فردی را پدران و مادران لازم 
است بيذيرند و هیچ كاه درصدد مفایسه ويا 
به رخ کشیدن امتبازات یک فرزند خود به 

دیگری نباشند که اثرات ناخوشایندی بر 


رفتار و روان فرزندشان خواهد داشت 


يدران ومادران لازم اسیت بپذیرند و هيج كاد درصدد 
مقايسه و يا به رخ كشيدن امتيازات يك فرزند خود 
به ديكرى نباشند كه اثرات ناخوشايندى بر رفتار و 

متشكرم كه راهنمايىام كرديد. من فكر می كنم 
اشتباهاتی در تربیت آنها داشته‌ام که اکنون با 
راهنمایی شما متوجه شدهام. هميشه از فرزند 
بزرگترم انتظارات بیشتری دارم و دائما به او تذکر 
می‌دهم که چون بزرکتر است بايد رفتار بهتری از 
حود بروز بدهد. 

با این تذکرات به پسر کوچکتان حق می دھید هر 
رفتاری را از خود بروز دهد. ضمن اينكه با اين 





خلوتی برای خود داشته باشید 

هر روز در بهترین اوقات خود و در لحظاتی 
خاص, در خلوت با خدا گفتگو كنيد زيرا خلوت و 
مكرت وک ما رولیت می دهم و فان سای 
انرژی فراوان برای ارتباط با منبع انرژی هستی 
می شود. در لحظات گفتگو از خداوند بخواهید تا 
قدرت درونی‌تان را افزایش دهد تا بتوانید از آن برای 
حل مشکلات يا براوردن نیازهای خود و دیگران 
استفاده کنید. بنابراین برای ارتباط با خویشتن 
واقعی و به دنبال آن ارتباط با خداوند. خلوت و 
سکوت ضرورى است. 

علاوه بر اين اگر می‌خواهید که زمانه. خوب با 
خود ببخشید. اگر برای خودتان ارزش قائل نباشید. 
هیچکس دیگری نمی تواند آن را تقدیمتان کند! 

همچنین محیط زندگی بر نوع احساس ما تاءثیر 
شادابی و اشتیاق کنیم و از محیط اطرافمان لات 
ببریم. در زندگی هیچ چیز بهتر از حضور داشتن در 
اینجا و اکنون نیست. بنابراین اگر در جستجوی 
شادی, ارامش, و معنای زندگی هستید. تمام توجه 
خود را به لحظه اکنون معطوف كنيد و اين همان 
جایی است که پاداشهای خود را دریافت خواهید کرد. 





خرده‌گیریهای مداوم. نوعی مقاومت و لجبازی و 
حتی حسادت را در فرزند بزرگترتان برمی انگیزید. 

عملا همین نتيجه را گرفته‌ام. چون فرزند بزرگترم 
به ما اعتراض می‌کند که جرا به برادرش توجه زیادی 
داریم و با او صحبت نمی کنیم! 

بنابراین شما نیز برطبق خصوصیات خاصی 
که فرزند بزرگتر یا کوچکترتان دارد با انها رفتار كنيد 
و از انها انتظار داشته باشید. به هر دو علاقه و محبت 
ابراز كنيد و هيج كاه دوست داشتن و علاقه به آنها را 
به نوع رفتارشان مربوط نكنيد. بخصوص اينكه شما 
متوجه شدهايد همین رفتارها و تذكرات و 
مقایسه‌هایی که کرده‌اید در او زمینه لجبازی. حرف 
ناشنوی و حسادت را ایجاد نموده و همانطور که 
خودتان اشاره نمودید از این بابت پسر بزرکتان بارها 
به شما اعتراض کرده است. او اکنون به اين نتیجه 
رسیده که شما دوستش ندارید و همین دلیلی 
می‌شود که به حرفتان گوش ندهد و لجوج و سرکش 
شود. از همین رو برای اينكه فرزندانتان از نظر عاطفی 
و روانی و رفتاری از سلامت برخوردار باشند. لازم 
است نوع برخوردتان را تغییر دهید و از هر کدامشان 
مطایق خصوصیات و شرایط جسمی و روانی که 
دارند انتظاراتی داشته باشید. بنابراین در مقابل رفتار 
خوب پسر بزرگتان. حتما توجه کافی و حالات 
تشویق آمیز داشته باشید و از مقایسه او با برادر 
کوچکش قطعاً خودداری کنید و انتظار نداشته باشید 
که هر دو فرزندتان خصوصیات مشایه‌ای داشته 
باشند چون اصولا چنین انتظاری اشتباه و غیرعلمی 
است. سعی كنيد با مطالعه کتابها و مجلاتی که در 
زمینه روان شناسی کودک و نوجوان تاءلیف 
شده اندء بر وسعت اطلاعاتتان در زمینه ترییت 
فرزندان بیفزایید و با مطالعه اینگونه کتایها ی سام 
تربیتی را برای بالا بردن سطح آگاهی والدین بسیار 
ضروری می دانیم. 
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پاورقی جديد اطلاعات هفتك نع 





جناز هادى که صورت ند اشتنج۱ " 


براساس خاطرات سرهنگ فروزش 


٦‏ تااینجا خواندید که: 





سفره شام دايى مصيب چنان رنگی و 
اشتهابرانگیز بود که هر «سیر»‌ی راهم گرسنه 
می کرد جه رسد به ما سه نفر که سیزده. چهارده 
ساعت توی جاده بودیم و گرسنگی امان‌مان را بریده 
دود می ونم كه اسار جا نک ارف فا 
اما محسن چرا؛ خیلی خجالتی بود و همین موضوع 
باعث شد تا دایی مصیب و پسرش «محیت» راہ به 
راه گوشت‌های بریان شده را توی بشقابش بریزند. 
استوار هم آنقدر خورد که دست آخر نمی‌توانست از 
سر سفره برخیزد! بعد از غذا هم نوبت میوه و تنقلات 
بود و در اواخر شب. دایی مصیب شروع به تعریف 
قصه قدرت کرد: «قدرت پسر واقعی تیمور نبود. يدر 
مرحوم قدرت بسر دایی من بود. درحقیقت قصه 
مرگ پدر قدرت. یک قصه تلخ و عبرت آموزه... البته 
خی سے ا خلی از ات رهام اين 
منطقه معنی عبرت رو نمی‌فهمن و درحقیقت اینها 
همان گرگهایی هستند که فقط موقع مرگ توبه 
می کنند! وگرنه» با اون سرنوشت تلخی که واسه 
«برات» يدر قدرت پیش اومد. حقاش بود که همه 
قاچاقچی‌های اين منطقه. اين کار كثيف ‏ قاچاق مواد 
مخدر رو بگذارند کنار؛ درست همان کاری که خود 
من کردم! 

«دایی مصیب» با چنان صراحتی اين را كفت که 
نه‌تنها در كلامش اثرى از ترس نبود. که به نوعی 
احسارى اكتخان وا هم مى شد ور آن عافت! 

طرق وس اس رز دل بو با راز 
و با سادگی يرسيد: «يعنى خود شما هم قاجاقجى 
بودی؟» 

محبت. پسر جوان خوش قد و قامت دایی مصیب 
ISOS‏ قطار 

فشنگ را روى سينهاش بسته بود. بجاى پدرش و با 


ار ۳۱/۸۹۰ 


كه به طرز فجيعى كشته شده‌اند روبرو می شود. در ادامه ماجراء كلانتر با سرنخهايى كه به دست می آورد متوجه 
می گردد كه جوانی به نام قدرت متهم رديف اول و احتمالا قاتل می‌باشد. سپس هنكامى که كلانتر وارد منزل خواهر 
تیمور - يعنى یکی از جهار مقتول - مى شود او راد رحال مرگ می بيند. اما ييرزن اسم جوانی به نام هوشنك را بر 


زبان می اورد که همكاران کلانتر در یک دركيرى هوشنك را دستكير كرده و در اعترافاتی که از او مىكيرند. متوجه 
می شوند که بايد راهی یک شهرستان مرزی در شرق کشور بشوند ودر ان شهر مرزی شخصی به نام دايى مصیب برای 
انها از زندگی قدرت می گوید... و اینک ادامه ماجرا 








به قلم: محمود اکبرزاده 





غرور تمام گفت: «کجای کاری؟ «مصیب» یک کهنه 
قاچاقچی قدیمیه... اون موقع که او خلاف می‌کرد. 
توی همه اين دشت کسی جرأت نداشت بدون 
ادا داش يك كر مان حاينها ااا خی 
كه خلافرو بوسید و گذاشت كنار...» 

محبت طورى گفت حيف که «محسن» بى اختيار 
زد زيرخنده و گفت: «دیگه جرا حيف؟» 

ری ا سر کی دا کرتھ يوه كه خر 
«دايى مصيب» با شوخى «سقلمهاى» زد توى شكم 
يسرش و با خنده به محسن گفت: «راست ميكه. حيف! 
نه اينكه داشتم كيمياكرى مى كردم يا «نوشدارو» 

ساختم!! جداً حيف شد كه قاچاق رو گذاشتم 

57 

همه خنديدند و من كه ديدم مسير بحث دارد 
«هرز» می‌رود. گفتم: «از يدر قدرت می‌گفتیم مصيب 
خان.» 

«دایی» چپق چاق شده‌ای را که یکی 
«آدم‌هایش» ان را دود آورده بود. به دهان گذاشت 
سپس به حرف امد: «بله... همونطور که لايد 
می دونین, تیمور از همان قدیم الايام «خلافکار مواد» 
نوم هم هه یم اعد رد قافر ار 
خرده فروشی می کرد تا مثلاً خرج اعتیاد خودش 
درییاد. اما راست گفته هر كس گفته که درامد قاچاق 
مواد مخدر. عینهو دستمزدیه که از ابلیس می‌گیری! 
لاكردار همین که مزه يول اولش میره زیر دندون تا 
شب اول قبر مزه اش ازيادت نمیره! منتهی فرق تیمور 
با بقیه اين بود كه اون لعنتی خیلی حرص يول داشت 
و درعين حال ۔حقیقت رو بايد كفت -خيلى هم جگردار 
بود! واسه همين فاصله روزهاى خردهفروشىاش با 
موقعى كه افتاد توى جابجا کردن, به يكسال نرسيد! 
اينطور که شنیدم. همان سال اول, يعنى جيزى حدود 





بيست سال قبل که هنوز با «برات» أشنا نشده بود و 
توی همان تهران کاسبی مواد می‌کرد. به شش ماه 
نرسید شروع کرد به کیلو كيلو خریدن و فروختن به 
مایه‌دارهای تهران, قصه اشنایی برات و تیمور هم از 
همان موقع شروع شد. اون روزها «برات» از اینجا 
تریاک‌رو زیر ماشین جاسازی می كرد و به تهران 
می برد و اونجا می فروخت و برمی گشت, تا اينكه 
یکروز توی یکی از قهوه‌خانه‌های تهران در «گود 
عربها» همونطور که اب می‌گرده تا چاله‌رو پیدا کن 
خریدار و فروشنده هم همدیگررو می‌شناسند. یعنی 
اینطور که برات خودش می‌گفت [توی قهوه‌خونه 
داشتم چایی می‌خوردم که قهوه‌چی که می‌دانست 
من چکاره‌ام .در گوشم گفت: «اگه مشتری بی دردسر 
می خواى حق ما برسه تا دستش رو بگذارم توی 
دستت» منم كه اون قهوه‌چی‌رو مى شناختم و اصلاً 
شغلش واسطه بين خريدار و فروشنده بود. قبول 
كردم و اون هم رفت سر ميز تيمور و جيزى بهش 
كفت و تيمور اومد كنارم نشست و حرف از قيمت و 
نحوه تحويل و... اين جيزها شد و...] دایی مصيب نقل 
قول از برات مرحوم را تمام كرد و ادامه داد: دوستى 
اونها اینطوری آغاز شد. اما رفاقتشان با يك ماجرا پا 
گرفت؛ ظاهراً سه چهار مرتبه که برات مياد تهران و 
جنس میده و برمی‌گرده, مرتبه آخر توسط یکی از 
مشتريهاى قبلى اش به مأموران فروخته ميشه و 
براش در منطقه يشت خط حوالى شهررى ‏ كمين 
می‌گذ ارند. اس اونقدر تيز يود كه درست لحظه 


آخر متوجه وضعیت غیرعادی ميشه و درحالی که 


سیصد كيلو تریاک همراهش بود. بدون اينكه از يشت 
فرمان پیاده بشه. فراری ميشه. مأمورها هم بعد از 
اينكه دوباره بهش ايست میدن و می بینند نایستاد. 
بهش شلیک می کنند و دوتا گلوله بهش می خوره؛ 
یکی توی كتف راستش و یکی هم توی بازوش, اما 
کا تن ری سعد ون 
اق تار سی کی کی ,ليس 
تعقیبش می كنه. ما شانس باهاش بود که ماشین 
قافو رها می‌مونه ت يشت تقاطع «عبور قطار» و برات 
از جنكشون قرا می كن حالا او بود و سيصد كيلو 
مواد کور وهای که اسا و تمت تنب 
نامورفا موده ودوتا کلوله که کی يداش دود ی درد 
ذره و لحظه به لحظه داشت به مرگ نزدیکش می کرد. 
برا تا این کا تری تھران هذا خيلى داشت آناکسی 
كه يهش اونقدر اطمينان داشته ياشه كه یا یه 
مأمورها بفروشتش يا خودش رو بكشه و جنس و 
كلى يول قرو بالا کش د اشوا ذا انتک يفول 
خودش [یکمرتبه ياد تيمور افتادم. هميشه فكر 
مى كردم آدم لوطى و بامعرفتى باشه. واسه همين 
دلرو زدم به دريا و درحالی كه نفس هاى آخررو 
می کشیدم, توى تاريكى شب رفتم دم خونهاش زنگ 
زدم. خودش دررو باز كرد و با ديدنم با بدن خونين 
تعجب کرد. اما قبل از هر صحبتی بهش گفتم: «رفیق. 
اونقدر لوطی هستی که یک ادم تحت تعقیب رو با 
سيصد كيلو مواد و دوتا گلوله توی بدنش يناه بدی؟] 
برات می گفت دیگه چیزی يادش نمانده و از حال رفته 
بود. چشم که باز می كنه خودش رو توی خونه 
تیمور می‌بینه که براش یک دکتری که از رفیقاش 
بوده آورده خالا جظو‌ری با لوازي انتدانی كلو ل ماوق 
از بدنش خارج می کنند بماند! اما برات حدود چهل 











روز توى خونه تیمور بسترى بود و جالب اينكه 
تيمور سر فرصت براش مشترى هم مياره ۔ چون 
خودش آن همه يول نداشته ۔ و جنسش رو هم 
می تروك و وای رو هم نقد پیش ميده ويه فول 
معروف. سر و مر و گنده برش می‌گردونه اينجا! از 
اون به‌بعد بود که برات شد مرید تیمور. هرجا حرف 
می‌شد مى گفت: «اگه توی عالم یک مرد وجود داشته 
باشه «تیموره!» والحق والانصاف راست هم می گفت. 
اكه تیمور توی اون سه ساعتی که برات قبل از امدن 
دکتر - توی خونه اش بیهوش بود. دست دست 
مى كرد تا بمیره و اون همه جنس رو و کلی يول نقدرو 
بالا بكشه. کی خبردار می شد؟ واسه همین هم بود 
که برات از اون به بعد توی رفاقت واسه تیمور سنگ 
تمام گذاشت؛ با پول خودش از اینچا جنس می خرید 
و می‌برد تهران» یک ريال سود نمی برد و تحویل تیمور 
e SKS SSS‏ 
و بعد هم به زور و با اصرار تیمور. فقط پولی‌رو که 
خودش داده بود می‌گرفت. اينطورى شد كه شرح 
رفاقت اون دوتا همه جا دهن به دهن می‌چرخید!» 

دایی مصیب چپق اش را به یکی از «آدم»‌هایش 
داد تا ان را«چاق» کند و بعد هم به زنش دستور چایی 
داد: «اهای زن چرا چایی ات نمی رسه؟» 

و سپس رو به من کرد و گفت: «می‌دانم که 
سرتون‌رو درد میارم. ولی بايد اینها را بشنوی تا بعدا 
متوجه بشی که اين «سوغات ابلیس» با ادم‌ها چیکار 
مى كنه؟» 

سرى تكان دادم. اما یجای من محسن جواب داد: 
«نه دايى مصیب, ما داريم شمارو خسته می کنیم... 
وگرنه برای ما-برای ماو برای شغل ما -خیلی واجبه 
که از شکل زندگی اين جماعت. اینطور دقیق اطلاع 
پیدا کنیم.» 

دایی مصیب هنوز تعارف محسن را ياسخ نداده 
بود که استوار دنبال حرفش را گرفت: «محسن 
راست میگه دایی, مخصوصاً که بدون تعارف میگم 
ا سا ار اکال و فان همه چ رو 
تعریف می‌کنی که آدم اصلاً خسته نمیشه..» 

به چاهای ناجور و زشتش هم می رسیم عزیز 
دلم... 

اين را دایی مصيب باخنده ككفت و بعد رو به من 
کرد و ادامه داد: «خدمت کلانتر خودمان عرض كنم 
كه به اين ترتیب. رفاقت برات و تیمور روزبه روز 
صميمىتر و یکرنگ‌تر می‌شد. مخصو صا كه بعد از 
يكسال اول که برات به تيمور حال می داد اين 
همشهرى شما طورى يشت خودش رو بست كه 
صاحب خانه و زندكى شيك و ماشين آخرين مدل 
شد و جون همه اين چیزهارو مديون برات 
می دانست, با او مثل برادر خودش رفتار می کرد و 
واسه همین کم کم دوستیشان به رفت و آمد 
خانوادگی تبدیل شد. اولین بارهم برأت پازن جوانش 
که تازه با او ازدواج کرده بود. به تهران و به خانه 
تیمور رفت و دست بر قضا چون زن تیمور هم از زن 
برات «منیره» خوشش امد. اين رفت و امدها ادامه 
پیدا کرد تا جایی که یکبار هم تیمور با زن و دو 
ترز کک کک در سال بيشت کا که يه ايقها 
آمدند كه اين سفر خيلى بهشون چسبید. جرا كه 
کی تازه نهم گی تا دن وتی ر قش جه اھا 
خيلى به نفعشه. زيرا موقع برگشتن اكه حتى ينجاه 








۱ بس۸ ِا 


كيلو مواد هم همراهشون باشه. كمتر بھشون شک 
فی کنند ! اينطورى يود كه رفت و امد نیمور و 
خانواده اش هم به اين منطقه آغاز شد. تا ایام بارداری 
منیره. زن برأت فرا رسید. در اون روزها هم به اين 
دلیل که دوتا زنها با هم حسابی صمیمی و به گفته 
خودشان و از دو خواهر مهربانتر شده بودند. و هم 
به اين دلیل که برات و تیمور تصمیم گرفته بودند 
دست به یک کار بزرگ بزنند. لذا خانواده تیمور به 
اینجا آمدن تازن تیمور .که آن روزها همه مردم اینجا 
دوستش داشتند - موقع زایمان منیره بالای سرش 

کار بزرك اونها چی بود؟ 

اق را ۔طیق معمول ‏ استوار ككفت که در همه 
كير بدهد و رو به مصيب بگوید: ببخشين دايى؛ این 
استوار ما شش ماهه است كه اينقدر عجله داره... 

دايى مصيب خنديد و همزمان گفت: 

۔ولی من فكر كنم شما اشتباه می‌کنی اقامحسن. 
چون من تصور می كنم ايشان سه. يا نهايتا چهار 
ماه ادها آمده مانشيد... 

استوار سرخ شد و سفید شد و.... اما دایی مصیب 
پیشانی اش را بوسید تا مبادا مهمانش آزرده بشود. 
و بعد رو به استوار ادامه داد: «بله آقای کریمی عزین 
کار بزرگ اون دو نفر که امروز هر چفتشون رفتن 





اون دنیاء این بود كه به طمع يول بیشتر» تصمیم 
كردت بای اک أن قاجا نهدان آفتای ها 
كشورشان جنس مىأوردند اينجا و به امثال برات 
و تیمور می‌فروختند. اين بار خود تيمور و برات به 
افغانستان -ظاهرا به شهر مزارشریف ۔بروند و بدون 
دست واسطه. جنس رو از دست توليد کننده اول 
کرت اليه أن دوو ها شوه بن El‏ 
كردم كه دست از اين كار بردارند. چون خيلى 
خطرناک بود. اما يول طورى جلوى جشمشون رو 
كرفته بود كه به هيج حرفى كوش ندادند و رفتند كه 
اکا رتت سیت جرا كه الع سقو آذ هان اولقن 
شوم بود و بوی خون مىداد! همه جيز با زايمان منيره 
شروع شد؛ ظاهرا منيره برای وضع حمل دجار مشكل 
بود و جون ما اينجا دكتر و پزشک و... اين جيزها 
نداشتیم» و کسی هم نبود تا وسط زمستان اون زن 
بیچاره‌رو ببره به شهر. واسه همین تقدیر این بود که 
با تولد قدرت. مادرش بره به بهشت! میگم بهشت. 
چون منیره برخلاف شوهرش واقعاً زن خوب و 
موّمنی بود. اما تقدیرش اون شد که حتی بچه اش‌رو 
يك نظر هم نبینه! و درست چهارده روز بعد از اين 
«تولد و مرگ» برات و تیمور هم آمده بودند. البته 
ظاهراً در کارشون موفق بودن و سود زیادی هم 
نصییشان شده بود. اما انگار سقف رفاقت اون دوتا 
رفیق شفیق هم تا چند میلیون بيشتر نبود. چون وقتی 
از اون معامله نزدیک به ۲۵ میلیون تومان سود 
نصیبشان شد [در آن سال ۲۵ میلیون تومان ۵۰ برابر 
الان سود داشت] اون وقت چشمشان که به پولها 
افتاد. نگاهشون رو از رفاقت دزدیدن! البته هنوز اتفاقی 
رخ نداده بود. چون هنوز حساب و کتاب نکرده بودند. 
ری ا حرف و کیت ھانے كاز رااان ھی 
می شد پیدا بود وضعيتشان «آتش زیر خاکستر» 
است! که دست بر قضا اين خاکستر خيلى زود با بهانه 
مردن منیره. تبديل به آتش ميان برات و تيمور شد. 
موه ھک اکر درو اف نسم خر 
بود که انتقام بگیره! 

تعجب کردم و پرسیدم: «چرا انتقام دایی مصیب؟ 
اصلاً برات می‌خواست از کی انتقام بگیره؟!» 

دایی مصيب آه عمیقی كشيد و گفت: اين سوّالی 
درد كه مت اعالى آڑ یراہ ھی برس ر ار خن 
می‌گفت: «من می دانم كه زنم‌رو مخصوصاً كشتند!» 
ی تس کاس وس کے مس 


جز زن تیمور! با اين حال خیلی‌ها از جمله خودم ۔ 


اینطوری فکر می کردم که برات فعلاً عصبانیه که 
اين حرف رو می‌زنه و تصور می كردم چند روز که 
بگذره آتشش سرد ميشه و دوباره با تیمور مثل 
گذشته‌ها یک روح در دو يدن ميشه اما دیق 

دايى مصیب سكوت کرد. گویی از یادآوری آنچه 
رح داده نوك غذات می كشيد که برای چند لحظه 
چشمانش را بست و آه بلندی کشید و سپس گفت: 

هنوز كه هنوزه من نمی‌تونم باور كنم كه برات 
تيمور قرار بود براى تحويل كرفتن جنس به يك 
e‏ اوبات از اين ماجرا خبر : 
تھے تک تس ۱۳۳ اتاق زن 
تیمور شد و... 

ادامه ماجرا در شمارہ ایندہ 
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مشاورہ 
روان شناسی 


عزیزانی كه از ناراحتی هاى 
اعصاب و روان رنج می برند یا 
مشکلات تحصیلی. شغلی. 
اعتباد. خانوادگی و ازدواج دارند. 
از این پس می توانند روزهای 
ينجشنيه از ساعت ۱۷ تا ۱۹ با 








خانواده و عضو هيأت علمی 
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تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ با فرزانه || 


دانشگاه تماس حاصل فرمایند. | 


كاين کیمیای هستی قارون کند کدا را 
«حافظ» 
انسان برای داشتن هر نوع دارایی اعم از دوست. سلامت 
و ثروت. بايد خود را بهقدر کافی آرزشمند احساس کند. اشکال 
کار آنجاست که اغلب یکصد هزار دلیل برای بی ارزشی خود 
ا رت وي كك ب و ادا 
اولين ومهمترين كار مااين است كه اين دلايل رافراموش 
کنیم. زيرا مانع از ثروتمندى ما می‌شود. 
اگر ماء خود را لايق دارايىها بدانیم. انواع دارايى راه خود 
رابه سوى ما باز می‌کنند. اين راه اولين سودى كه دارد این 
است: فعلاً می توانيم ازدارايى موجود خود بهرهمند شويم و 
لذت بیریم! 
ارزشمند بودن» كليد رسيدن به 
دار ایی است 
احساس ارزشمندی عطیه‌ای بزرگ است. اگر چیزی را 
۷۶۶02 0" 
را مت ات اكر تا جات اف سے کل 
ار سك را هو 
در اینجا نکته ای ظریف و روان شناسانه بايد برای ما 
روشن باشد و آن, این است كه تفاوت ميان «شايستكى» و 
«عزت نفس» ايا احترام به خويشتن) را روشن كنيم. 
«شايستكى» حالتى است مربوط به انچه كه هستيم يا 
داريم. اما «عزت نفس» احساس مارا در قبال انجه هستيم يا 
انچه داریم. می رساند. 
حل ها وی رتفا 
آوردن توانایی‌های بيشتر و دارایی‌های بیشتر. مربوط به 
افزایش شایستگی است. اما بهره‌مند شدن و لذت يردن از 
دارایی‌های موجود. ناشی از افزایش عزت نفس است. 
برای احساس شایستگی و دریافت توانگری اولین چیزی 
که بايد بدانیم ان است که كنجايش فعلی ما چقدر است. همه 
انچه داریم. همه انچه هستیم و همه کارهایی که می‌کنیم. 
نشان دهنده ارزش فعلی ماست. 
به موضوعات سلامت. شادمانی. فراوانی و رفاه. 
خوشبختی. ثروت. عشق» محبت. دانستن خواسته‌ها» 
مشارکت. یادگیری, فرصتهاء لذت و تعادلی که فعللاً در زندگی 
شما وجود دارد. توجه کنید. تا بدانید که چقدر شایسته و 
ارزنده هستید. به خاطر داشته باشید که اگر شایستگی کافی 
د شيا ون فييك )ا دارا قار 0 
اي ی ار ا ات E‏ 
بيشتر باز کنیم. بايد ظرفيت شايستكى خود را افزايش دهيم. 
اين كار را می شود به کمک گفتگوی صحيح با خود و 
«عبارتهاى تاءكيدى» انجام داد. 
تصور نکنید كه عبارات تأكيدى جيزى شبيه به 
«هجا»هاى بی معنی است كه در بعضی از ورزشها یا 
دوره‌های عجيب و غريب و نوظهور! تكرار می‌شود. بلكه اين 
كاري اک اس در كال انكام | هت 
است اسم دیگری روی آن بگذاريم. _ 
در زندگی روزمرة. به دست اوردن چیزهایی که 
می‌خواهیم معمولا به اين شکل انجام می‌شود: ابتدا عقیده‌ای 
بيدا می کنیم که «داشتن فلان چین. ممکن است خوب باشد» 
و آنگاه درباره أن هرجه بيشتر به صورت مثبت فکر می کنیم 
(تأکید) سپس نتيجه می‌گیریم «من آن را می‌خواهم.» و آنگاه 
باز هم به صورت مثبت به آن می اندیشیم (تأکید بیشتر) و 


(روان‌شناس . عضو هيأت علمی دانشگاه) 


وقتی که سرانجام ظرفیت شایستگی ما به‌قدر کافی افزایش 
یافت. دست به عمل می زنيم و چیزی را که در فکر ان بوده‌ايم 
به دست مى أوريم. 

در مورد تأكيد منفى هم وضع به همين منوال است. ابتدا 
جيزى رای خواهیم مل خانه ات سیل روط خوب انسانی: 
شغل عالی. ۱ 

سپس به خود می گوییم كه نمی توانيم ان را داشته 
باشيم. آنگاه دلايل زيادى می‌آوریم كه جرا نمی توانیم آن را 
داشته باشيم. و سرانجام خود را متقاعد می کنیم که 
نمی توانیم هركز آن را به دست بياوريم! يعنى به خود و گاه 
به دیگران تاءكيد می کنیم كه ظرفيت شايستكى ما برای تحقق 
خواسته تازه ماكافى نيست. عبارت تأكيدى لازم براى افزايش 
شايستكى ان است که در مورد انواع دارايىها بگوییم که 
«من شایستهام». مناسب ترین عبارات اینها هستند: 

.من شایسته توانگری و انواع ثروت هستم. 
شایسته سلامت جسمانی هستم. 
شایسته شادمانی هستم. 
شایسته رفاه هستم. 
شایسته ثروت هستم. 
شایسته محبت دیدن هستم. 
شایسته مشارکت هستم. 
شايسته یادگیری هستم. 
شایسته‌ام که بدانم جه می‌خواهم. 
شایسته استفاده از فرصتها هستم. 
شایسته بهره‌مندی از زندگی هستم. 

هرگاه به قدر کافی این عبارات را با خود بگویید و بر انها 
تاک كني اين كثتار وان باحر داكاة تماق شود و 
خودبه‌خود. در شبانه‌روز تکرار می‌شود. آنگاه شما يس از 
مدتی احساس ارزشمندی دارید و سپس نیز فردی ارزشمند 
می شوید. 

ضرب المثلی حکیمانه می‌گوید: «اگر می‌خواهی گنجی 
گرانبها به دست اورىء اول بايد شایستگی ان را پیدا کنی.» 

نکته ای جنبى هم وجود دارد که در این زمينه شما را 
شار رها ہے كد ادا ا و کات كار ها و 
انجام دادهايد و چقدر شايسته و لايق هستيد و هرجه بيشتر 


0990۰0۰000 


به كارهاى نیک خود بیفزایید تا احساس «لياقت» را در خود 
بالاثر ببرید. ضمن آنکه خود را نیز «ببخشایید.» 

""' ہ٭‎ ٢ ٦ 
بپردازند. من خود این كارها را تا به‌حال کرده‌ام و بھایش را‎ 
نيز به قدر کافی يرداختهام.‎ 

0 9 ۹۶ , 
خوبی‌های فراوانی می‌دانم. سپس: «كار نیک. انجام دهيد و 
فراموش نكنيد كه كار نيك انجام داددايد.» 

در ضمن توجه داشته باشيد كه «توانكرى» ان است كه 
از آنچه داريم استفاده كنيم و لذت ببریم. نه اينكه به فكر 
گردآوری هرجه بیشتر چیزهایی باشیم که خیال می كنيم 
مارا خوشبخت می‌کنند. ما هنگامی توانگر هستیم که با وجود 





خويش كنار بياييم و بدانيم هرانجه كه هستيم و 
هرانچه که داريم: برایمان كافى است. 

نکته جالب اینجاست که وقتی بتوانیم از 
داشته های فعلی خود لذت ببریم. بدست اوردن 
چیزهایی که می‌خواهیم. آسانتر و طبعاً دلپذیرتر 
می شود. اين یک توهم و رؤياى واهی است که 
تصور کنیم اشیاء و يا افراد و عواملی که بیرون از 
ما سم تو اتن هنا و ا کوش عم کھت 
هرچند كه این توهم ممکن است فراگیر باشد و افراد 
بسیاری دچار ان باشند. 

اما بايد بيذيريم که اين تصور چیزی به جز رؤيا 
اسات تست نجه مات خریسکی مات 
داشته های ما نیست. يلكه جلوه‌ای است كه ان 
داشته‌ها درنظر دارند و اگر این حقیقت را به خوبی 
درک کنیم. آسانتر می توانیم خواسته‌های واقعی 
خود را مشخص کنیم. و چون به دنبال خواسته‌های 
واقعی خود رفتیم. نه فقط شانس بیشتری برای 
رسیدن به ان خواسته‌ها داریم. بلکه از تلاش و 
کوششی هم که در اين راه به کار می يريم لذت 
خواهیم برد. بعضی از افراد انچنان فقير و بیچاره و 
درمانده! شده‌اند که نمی‌توانند از زندگی لذت ببرند. 
به اين اشخاص توصيه می‌شود که تلاش خود را 
بیشتر كنند و از زندگی خود لذت ببرند. حتی اگر آن 
لذت مربوط به یک برنامه تلویزیونی کمدی يا 
سروصدای کودکی نويا باشد. در ضمن از اين افراد 
خواسته می شود که به خواسته‌ها و رو یاهای 
هرچند کوچک خود جامه عمل بپوشانند و از هم اکنون 
شروع به اين کار بکنند. با اين حرکت «ناخوداگاه» 
اين الكو را می كيرد که خواسته‌ها و ارزوها را 
می شود جامه عمل پوشانید! 

آیا باید فعالبت‌های خود را کاهش دهیم یا بر شدت 
آن بیفزاییم؟ برای اين سؤال پاسخ ثابتی وجود ندارد. 
تعادل در زندگی امری بسیار شخصی است و 
نیارمند پویایی و مهارت بسیار زياد است. نقطه تعادل 
همواره می جنبد و جابجا می‌شود و ظاهراً به اندازه 
عشقء فريبنده است! 

ولى تعادل نيز مانند عشق, وقتى به دست ايد 
ياداشى نیکو همراه دارد. اصولى از توانگری که در 
اين بحث کنجانده شد به قرار زیر است: 

١۔توانگری‏ يادارايى يعنى داشتن دوست. سلامت. 
كروت و امکانات. 

یاس | ای یناساس نان کردم 
برای دریافت توانگری شاه کلید رسیدن به توانگری 
است. 

٣۔‏ بهره‌مند شدن از دارایی‌های موجود يا 
دارایی‌هایی که عدا به دست می‌آید. ناشی از افزایش 
عزت نفس است. 

۴ از عبارتهای تأکیدی برای رسیدن به احساس 
ارزشمندی برای توانگری استفاده کنید. 

۵.عبارتهای تأکیدی يس از مدتی وارد ناخودآگاه 
ما می‌شود و خودبه‌خود تکرار می‌شود. 

۶کارهای شایسته و نیک انجام دهید و فراموش 
نکنید که کار نیک انجام داده‌اید. سعدی عليه الرحمه 
می فرماید: بکن آنچه بشاید. نه انچه بتوانی! 

۷اين تصور واهی را از خود دور كنيد که بايد در 
اشیاء و افراد و روید ادها تغييرى حاصل شود تا شما 
احساس خوشبختی و ارزشمندی کنید. بلکه بايد در 
شما تغییراتی توانگرانه حاصل شود تا احساس 
خوشبختی و آرزشمندی نمایید.بهارتان سبز 

لا 








سو رکت تاکسی ندارد 

شهر سورك يس از اینکه تبدیل به مرکزیت بخش 

میانه‌رود شد. به‌طور طبیعی جمعیتش رو به افزايش 
کل اشت. 

با وجود اينكه شهر رو به گسترش است. اما هنوز 

از تاکسی شهری در ان خبری نیست و به‌جای تاکسی 

تا خر اهت از اشن فراوان ات فيض ک اين اذا یا 

وضعيت حمل و نقل درون شهرى سورك رسیدگی 

شاهد سورك 


پباده روهاى يرجاله! 


مدتی است که در اکثر پیاده روهاء جاله هاى 
زیادی ایجاد شده و رفت و امد به سختی انجام 
می گترق: به علاوه بچه‌های خردسال و سالمندان. 
هنكام تردد دچار مشكل می‌شوند. 
لوله كشي گاز ‏ كنده كارى برای فاضلاب و 
همجنين كابل برگردان تلفن. موجب شده 
پیاده‌روهای اكثر محلهها و خیابانھا تخريب شود. 
تقاضا داریم مسوولان محترم برای مرمت و 
۷ بعمدر پیاده‌روها اقدامات لازم رايه عمل اورند. 
داوود خامنه‌ای 
بیمارستانی که فقط نام دارد 
دهستان هپرو از توابع شهرستان باغ ملک ۴۵۱ 
خانوار دارد. اين دهستان از نعمت بیمارستان 
چند سالی است که ساخته شده و معدودی کارمند 
نیز در آنجا مشغول به‌کارند. داروخانه آن نیز داروی 
اندکی دارد و تجهیزات پزشکی اش هم ناچیز است. 
تنها یک پزشک ان هم هفته ای دو روز در بیمارستان 
حضور دارد. 
مردم از مسوولان می‌خواهند برای رفع اين 
مشکل اقد ام کنند. 
رسول نادری ‏ شهرستان باغملک 


حفاریها را ترمیم كنيد 

ساکنان شهرک مارلیک از توابع شهریار. از 
مسوولان تقاضا دارند نسبت به ترمیم محلهای 
حفاری شده در این شهرک به ویژه فاز ۲ (شهرک هفت 
تیر) مقابل واحدهای مسکونی بھار, نسیم. گلستان 
بوستان و صنایع مس اقدام عاجل به عمل اورند. 

همچنین لازم به ذكر است. عده‌ای از رانندگان 
خودروهای سبك و سنگین خود را در انتهای خیابان 
دکتر حسابی, مقابل مجتمع‌های مسکونی وابسته به 
مؤؤسسهاى مطبوعاتی پارک و اقدام به شستشوی 
انم كنض که معا ذا اتا دست ری اول تا 


صداى بلند خطاب به يكديكر كلمات زننده‌ای بهكار 
می‌برند که جا دارد شهردارى ملارد به اين مشكل 
رسيدكى كند. 

وجود سگهای ولگرد آرامش را از ساکنان سلب 
نموده و رسیدگی به وضع بهداشت اين منطقه به 
فراموشی سپرده شده است! از مسوولان ذیریط 
انتظار می رود با ساماندهی لازم در اين شهرک. 
ساکنان را دریابند. 

عرفان .ف 
خیابان تاریکت. برق کجاست؟! 

در بزرگراه شهید حقانی. خیابانی وجود دارد که 
بدون نام است و پارک طالقانی هم در اين خیابان 
واقع شده. ضمنا مسافرانی که خود رابه ایستگاه مترو 
میرداماد می‌رسانند. از همین خیابان بدون نام و 
فشان کہ شی تاگ است هعوور سے گنت 

از مسوولان شرکتهای برق و مترو درخواست 
می‌شود نسبت به تأمین روشنایی اين خیابان. اقدام 


عاجل به عمل آورند. 
على اكبر فرقانی ‏ خبرنگار اطلاعات هفتگی 
رمالها را جمع كنيد 


چه کسی در کشور ما مسوول و متولی برخورد 
قانونی با افرادی است که در هر کوی و برزن به عنوان 
رمال و فالگیر و آینده‌نگر نشسته‌اند؟ این افراد از جمله 
جاقونی رادا كامبه اى آپ سی خرکاتھ اا که 
و حال و ایندہ مردم خبر دهند! سپس همان چاقو را 
به دهان بيماران ساده‌دل و خوش‌باوری که به انان 
ورای همست مرح ال انوا 
بيمارى به تعداد كثيرى از شهروندان مى شوند. 

ايا هيج نهاد. ارگان. و يا اداره‌ای مسووليت 
جمع اورى چنین افراد و مشاغل زیانباری را ندارند؟! 


جاده بندرعباس .عسلویه ويرانه است 
جاده بندرعباس ۔ عسلویه كه در آيندهاى 
نەچندان دورء یکی از پررفت و آمدترین جاده‌های 
کشور خواهد بود و هم اکنون نيز تردد زیادی 
خصوصاً توسط تریلرها و کامیونهای سنگین در 
ان صورت می‌گیرد. جاده‌ای است که بیشتر شباهت 
به جاده‌های چهل. پنجاه سال پیش دارد. طول اين 
جاده حدود پانصد کیلومتر است و در حدفاصل 
بندرعباس خمیر, بندرلنگه ۔گاوبندی و عسلویه قرار 
دارد. شاید به جراءت می‌توان كفت ۷۰ تا ۸۰ کیلومتر 
آن نسبتاً خوب است و بقیه مسير باعث واژگون شدن 
خودرو. ترکیدگی لاستیک. شکستن رینگ و فنر و 
تصادف و... می شود. 
اميد است يعد از اتمام و بهره‌برداری جاده 
دوغارون ‏ هرات کشور افغانستان جناب وزير 
محترم راہ و ترابری و دیگر مسوولان مربوطه 
نيم نكاهى به اين جاده کم عرض و خطرساز بیندازند. 
غلامعلی قاضی . شهرضا 
خبرنگار اطلاعات هفتگی 
0 نامه شما رسید 
خواننده محترم سيدمحمدعلى جلالی مطلب شما 
را در مورد مشکلات ورزش خواندم» بسیار طولانی 
است. خلاصه ان را در یک صفحه بفرستید. در عین 


حال نامه شما را به مسوول بخش ورزشی سپردم. 
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بج هی گند 
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همراه با رو سای جهان 

يك ناشر آلمانی اهل برلین به نام کلاوس توانگلیتز طی یک نامه دوستانه به 
سران تمام كشورهاء از انها خواهش کرده است که عکس رسمی دلخواه خود را 
انتخاب کرده و برای کلکسیون او بفرستند. به دنبال اين درخواست اکثر سران 
نا کشورهای دنیا از جمله تونی بلر از انکلستان, شاه فهد از عربستان سعودی, بوش 
از آمریکاء پوتین از روسيه. هوگو جاوز رئيس جمهور ونزوئلاء خانم مگاواتی از اندونزی» بشاراسد از ۱ 
سوريه و شاه حسن دوم از مراکش, خوزه لوئيس زاياتر و نخست وزير اسيانيا... همگی Oy‏ 777777 5752757777777 
رسمی و غیررسمی عکس‌های مورد انتخاب خود را برای اين ناشر آلمانی ارسال كردوائد. (سوريه) (جزيره موريس) 

از ايران نيز آقای سیدمحمد خاتمی به عنوان رئيس جمهوری اسلامی ایران عکس رسمی خود را ۹ 
ال كردة انك ادن عكين مہ اه LEC‏ 
در کتابی جالب و بی نظیر دراختیار جهانیان قرار گرفته است. ۳ 

به تازگی هفته‌نامه مشهور و پرتیراژ «ال پائیس» که اقای خاتمی در 
پرخواننده ترین نشريه اسيانياست و در كشورهاى دیگر نيز كتانب كا 
خواننده دارد. طی گزارشی سه صفحه ای» بخشی از تصاویر ارسال ۳ 9 ۱ 
شده را به جاب رسانده كه عين آن تصاوير و نیز ترجمه مطلب را یک نویسنده ناشر و 
گزارش اين صفحه ملاحظه مىكنيد كه هدف از آن آشنایی شمابا کلکسیونر آلمانی 


چهره‌های روسای جهان اسست. اصل برلسن! 


۲: |2۴ ہے‎ negre 








سلطان محمد ششم رئيس جمهور. بانو چاندریکا 
(مراکش) باندارانايكا کوماراتونگا (سريلانكا) 





رئيس جمهور عبدو لایه نخست وزیر. مانموهان رئيس جمهور ولادیمیر پرزیدنت خوزه لوئيس رودریگوز رئيس جمهور. خلائی رئيس جمهور. زان آگی‌کوم 
وادہ (سنگال) سینگ (ھندوستان) پوتین (فدراتیو روسيه) زاپاته رو (اسيانيا) سيفاندون (لائوس) کوفور (غنا) 





رئيس اا 0 اقایوف رئيس جمهور. الهام علیف رئيس جمهور. كارلوس دمسا سلطان ماليهتوآ تانومافیلی رئيس جمهور خانم بيكم خالد رئيس جمهور. هو جين تائو 
فر یرس ی 


(آذربایجان) _ (بولیوی) دوم (جزیره ساموا) (بنگلادش) 








رئيس جمهور. كيم چونگ ايل رئيس جمهور. حامد کرزای سلطان حمد بن عیسی رئيس جمهور. گی ورھوفشتاد ‏ رئيس جمهور. لوئیز اینازیو رئيس جمهور. حسنی مبارک 
(كره شمالى) (افغانستان) (بحرين) (بلزيى) داسيلوا (برزيل) (مصر) 
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از ایران نيز آقاى سيد محمد خاتمى به عنوان 
رئيس جمهورى اسلامى ايران عكس رسمى 
خود را ارسال 
کے دہ اتا ان 
عکس همراه با 
دهه | تصویر از 
مقامات دیگر 
ديكا در کتایی 
جالب و بی نظیر 
در اج بتار 
جه‌انیان فرار 


زیادتر شده افق فکری آنها توسعه پیدا می کند و از 
طرفی افزایش میزان اطلاعات باعث می شود که در 
تحصیل به مراحل بالاتری برسند و بعدها موقعیت 
بهتر و درآمد بیشتری به دست آورند. بنابراین 
تاءثير دارد بلکه در بهبود زندگی نسل بعدی انان نیز 

اين دانشمند يس از اتمام دوران دانشگاه به عنوان 
خبرنگار مطیوعات به کار پرد اخت. او تشویق و 
ترغیب مردم به مطالعه کتاب را نیز جزو فعالیت‌های 
خود قرار داد و چندی نگذشت که اولیای چهل 
مد‌رسه از او تقاضا کردند که درباره اين مساءله برای 
بیاموزد. او متوجه شده بود که مطالعه کتاب در بين 
محصلین روزبه روز کمتر می شود. اما انهایی که 
بزرکترها با صدای بلند برایشان کتاب می خوانند 

اگر حزو آن دسته از والدینی هستید که دوست به همین دلیل دانشمند مزبور توصيه می کند که 
ندارید فرزند يا فرزندانتان برای سپری كردن دوران هرجه زودتر یعنی از همان اوان کودکی بايد کتاب |( 
تحصیل خدای ناکرده جان شما را به لبتان برسانند و خو‌اندن برای طفل را شروع کرد تا به تدریج به 
دلتان می خواهد حگرگوشه‌هایتان در اينده با مطالعه كردن عادت کند. 


رئيس جمهور سبدمحمد خاتمی 
(جمهوری اسلامی ایران) 





1 وس ۱ دستیابی به مدارج بالای علمی و تخصصی موجبات همچنین همسر فرماندار سايق هاوایی با اعتقاد 
قن وای سوم ن کیاندرا بيربيكرام 5 3 افا 1 0 1 به تظریات . ی از 1 ET‏ 
(سواريلدد) شاه (نيال) سربلندى شما را فراهم اورند. توصيه م ىكنيم مطلب به نظريات مزبور تی رابه عمل اور رس 


زير را بخوانيد... و کتابخانه‌ها خواندن كتاب برای كودكان را جزد|وم 
عملى معلمين انكليسى از بررسی‌های خود به اين برای هريك از كودكان هاوايى روزى ده دقيقه كتاب ٠|‏ 
نتيجه رسيدهاند كه كتاب خواندن برای کودکان خوانده شود. او گفته است سالهای متمادى ما به 
٠‏ كا ۱ باسواد كردن بيشتر مردم توجه داشتهايم. اما اكنون و 
می آموزد بلكه تفكرشان را نيز توسعه داده و توجه دريافتهايم كه اگر كودكان خود را به كتاب خواندن چم 
آنها را به يادكيرى مطالب مختلف جلب مىكند. علاوه و كسب معلومات تشويق و ترغيب كنيم از نظر "و 
بر اين خواندن كتاب با صداى بلند برای بچه‌ها نیز ييشرفت فرهنكى نتايج بهترى به دست خواهيم آورد. 





EEE 2 ۱ 7 ۳‏ مايه گذا ساده و ارؤذا:١:‏ ا : در هاو ابي شعار «درا كنا 
رئيس جمهور. راتو جوزفا رئيس جمهور. خانم تاريا 7ت E‏ ركا ۱ و ردان 5۹ ا 7 وھ ات مهن 
یوئیلواتو (جزایر فى جی) هالونن (فنلاند) يكى از دانشمندانى كه حدود شصت سال در زمينه بخوانید» از جانب كودكان به وسيله رسانه‌های 


مسائل آموزشی کودکان به تحقیق پرداخته و تجارب كروهى منجمله رادیو و تلویزیون تبلیغ می‌شود. در 
زیادی در این باره كسب کرده است می‌گوید: «خواندن ضمن برای کتابخانه‌ها و مدارس ابتدایی کتابهای 
کتاب برای کودکان نه‌تنها مخارجی ندارد بلکه کار مناسب کودکان تهیه شده و نوارهایی که ده دقیقه 
آسانی است که باعث خوشحالی و سرگرمی انان با صدای بلند کتاب خواندن را تعلیم می‌دهند. نیز 
می‌گردد.» او مككقي ات محضاین مس لا کتابهایی را دراختیار انها قرار داده شده است. 
می‌خوانند که با رشته تحصیلی و کار آنها ارتباط دارد و اين برنامه وسیع که در هاوایی به مورد اجرا 
بزرگترها هم در اين راه به آنها کمک می‌کنند ولی این درآمده در کلورادو و آلاسکا و تگزاس نیز مورد توجه 
مساءله را درنظر ندارند که آنها رابه خواندن کتب مختلف قرار گرفته و اقداماتی برای اجرای ان انجام شده است. 
تشویق کنند تا خودشان خواهان مطالعات همه‌جانبه به طوری که برخی از صاحبان مشاغل برنامه 
قدو یم" Ty.‏ الاي ل 
در آمريكا فقط ۲۲ درصد از محصلين کلاس از پدر و مادرها نهتنها خودشان با صداى نسيتاً بلند 
هشتم برای سركرمى و یادگیری, كتابهاى مختلف را برای بچه‌ها كتاب می‌خوانند بلكه برخى از آنها در 
مطالعه می کنند و ۶۵ درصد آنها روزى سه ساعت یا مواقعى هم كه به مسافرت می روند نيز مطالب 
بيشتر به تماشاى تلويزيون می‌پردازند. درحالى که خواندنى موردنظرشان رادر نوار ضبط کرده و برای 
براساس بررسی‌های به عمل آمده روزانه بيش ازسه کودکان خود می‌فرستند. يا انكه صبح هنكام قبل از 
ساعت تلويزيون نگاه كردن علاقه و حوصله مطالعه انكه به سر كار بروند چند دقيقهاى با صداى بلند 
كتاب را کاهش مى دهد. ادن امشاءلة در :مورن اولنای کاب می خوانتد ونوان آن را در ات من كدارند ذا 
اطفال نيز صادق بوده و کم شدن تعداد کسانی که طفل آنهابه آن گوش بدهد. 
۶۶۶۶0 ۷" ۳۶۷0۵ ا ۶ ۶" 
۱ دانشمنه مزيور د درحال جاک کا بیشتری سيدا کرده علاقة به دانستن بيشتر را ذر انها 
شاه قهد آلسعود رایس جمہوں آل کج ]زرا مداخ اجااعی زی یں مه میا و لان با یہ راہ کاب کون سو 
(عربستان سعودى) (كستاريكا) َ 3 ۲ SS‏ 





ن ج جچی ل 
بولکیا معزالدین (برونای. 


رئيس جمهور. جرج دبلیو 
دارالسلام) بوش. جونیور (امریکا) 





شماره ۳۸۹۰ 











همه جيز از سفر به اصفهان شروع شد. خیلی وقت 
بود كه دلم می‌خواست با تور سفر کنم. با آدمهای 
جدید اشنا شوم و به صورت گروهی به سفر بروم. 
از قضاء همان اول سفر با «ینفشه» و همسرش اشنا 
شدیم. پسرشان «مهیار» هم سن پسر ما «پویان» بود. 
اين دو بچه بعد از يك ساعت. انقدر به هم نزدیک 
شدند که انگار سالهاست با هم دوست هستند. کلی 
از بازی كردن با یکدیگر ذوق می کردند. 

«بنفشه» هم كنار من نشست و سرصحبت باز 
شد. از هر دری حرف زدیم. مهرماه بايد بچه‌هایمان 
می رفتند مدرسه و هر دو نگران بودیم که جه 
کرش ای زا انتكات كا 

«محمد» شوهرم هم با «مهرداد» شوهر بنفشه 
حسابی گرم گرفت. طوری که هنوز به نیمه راه 
لس د 5ه تی دوجا ا للد 
شد. 

توی آن سفر حس کردم دوستان خوبی بيدا 
کردیم. دو خانواده که تقریبا از خیلی نظرها مشترک 
بودیم. بچه‌هایمان همسن و سال بودند. 
شوهرهایمان خیلی زود با هم گرم گرفتند و بنفشه 
زن خونگرمی بود که تا آخر سفر. تقریباً کلیتی از 
زندگی اش را می‌دانستم. 

توی راہ برگشت. کلی برایم درددل کرد. می گفت. 
مهرداد خیلی مستید است. از بداخلاقی هایش 
می‌نالید. اما ته قلیش مهرداد را دوست داشت. 
می گفت, اولین و آخرین مرد زندگی اش است. پدرش 
0 افو كر 0مم 
بزرکتر خانواده را يافته بود. سرپرستی دو خواهر 




















کوچکتر بنفشه راهم به عهده داشت و خلاصه دلش 
به همین چیزها خوش بود. 

به تهران که رسیدیم شماره تلفن و نشانیها رد 
و بدل شدند. مهيار و پویان مثل دو دوست قدیمی از 
هم دل نمی کندند. مهيار از من قول كرفت که در اولین 
فرصت او رابه خانه پویان بيرم و من هم قبول کردم. 

هفته بعد تولد مهيار بود. خیلی خوب به خاطر 
داشت که پویان نباید از قلم مهمانها خارج شود. 
خانه مان کوچک بود. همین که می توانستیم از 
خانواده درجه یک پذیرایی کنیم. شاهکار بود! اما 
مهيار پایش را توی یک کفش کرده بود که پویان و 
بر و مادرش راف دعوت كيم آخر ايارتهان فنتاد 
متری» مگر چند نفر را می‌تواند توى خودش جا بدهد؟! 

خلاصه به هر سختىاى كه بود خودم را مجبور 
كردم كه به بنفشه زنك بزنم. او آنقدر از شنيدن 
صداى من خوشحال شده بود كه از خودم شرمنده 
شدم. براى شب جمعه و تولد مهيار دعوتشان 


كردم... 


به جند ماه نكشيد كه «محمد» 
ماشینمان را عوض كرد. سر و وضعش 


عوض شد. خیلی زود فهمیدم که 





مهمانی خوبی بود. آخرشب که مهمانها یکی یکی 
رفتند. مهرداد و محمد حسابی حرفشان گرفته يود و 
يجيج کنان گوشه سالن با هم حرف می‌زدند. 

خسته بودم. به محمد اشاره می کردم که 
صحبت هایشان را تمام کند تا خانواده بنفشه هم 
بروند و من خودم را بیندازم توی رختخواب. اما 
«محمد» هیچ توجهی به حرفهای من نداشت. جوری 
000 ۹ ۹" 
داستانھا را می شنید. 

بالاخرہ نيمههاى شب بود كه آنها رفتند. من 
شروع به غرغر کردم. از محمد يرسيدم كه جه حرفی 
جالبی بین او و مهرداد بوده كه انها را تا این ساعت 
نكه داشت؟! 

به سوالھایم سربالا جواب می داد. من هم آنقدر 
خسته بودم كه پافشاری به شنيدن جواب صريح و 
واضح نکردم. أن شب گذشت. 

از فردای ان روز, ارتباط ما دو خانواده باهم انقدر 
زياد شد كه كمتر هفتهاى می شد كه همديكر را نبينيم. 
مهرداد و محمد مدام به بهانه استخر رفتن و بيليارد 
بازى كردن با هم می‌رفتند بيرون. من و بنفشه هم 
بچه‌ها را می بردیم پارک. تصمیم گرفتیم هر دو آنها 
را در یک مدرسه ثبت نام کنیم و... و دیگر شدیم 
دوستان کرمایه و کلستان... 

رفت و امد من و بنفشه دلیل محکمی داشت که 


که انگار نه انگار به‌تازگی با هم اشنا شده‌اند. اما 
ارتباط مهرداد و محمد یک جوری غیرعادی بود. 
کم کم متوجه شدم که انها با هم قرار کاری 


ی تن مردھا به 
اين کار جدید کمی مشکوک است. به چند ماه نکشید 
که «محمد» ماشینمان را عوض کرد. سر و وضعش 
عوض شد. خیلی زود فهمیدم که گرفتار کارهای 

به تشویق مهرداد. چک جعل و خرید و فروش 
اسلحه می کردند. از مهرداد خواستم دست از این کار 
بردارد. حتی به خودش زحمت نداد. حاشا کند. گفت. 
فقط مدت کوتاهی اين کار را ادامه می دهد و وقتی 
پولدار شد. اين کار را رها می‌کند. گفتم. عاقبتش خوب 
بنفشه گفتم. تازه فهمیدم تنها کسی که اين ميان هیچ 
خبری از داستان نداشته, من بودم. بنفشه با حالت 
است. اما چاره‌ای جز سکوت ندارد. چون مهرداد 
مسوولیت هزینه‌های خواهرهای او را هم تقبل کرده 
و برای اینکه مبادا کمکش به انها را قطع کند. زیربار 
همه چیز می رود. برايم تعریف کرد که حتی مهرداد. 
خیلی وفتها از او سوءاستفاده هم می کند. یعنی برای 
حمل اسلحه از بنفشه می‌خواهد همراه او برود. وقتی 

دلم می‌خواست روی سرش داد بکشم. از اول 
می دانست که شوهرش برای محمد نقشه‌ها دارد. اما 
آنقدر بدبخت بود که دلم برایش سوخت. حاضر بود 
تن به هر کاری بدهد. اما مهرداد حمایتش را از دو 

جنگ و دعواهای ما شروع شد. قهر کردم. داد و 
نتیجه نمی داد. انگار هیچ كس و هیچ چیز 
نمی توانست مانع کارهای او شود. مدام سعی 
می کرد با وعده و وعید راضی‌ام نگه دارد. اما من با 
یک سرویس جواهر که معلوم نبود پولش از کجا 
امده. هرگز رضایت به سکوت نمی‌دادم. بالاخره یک 
روز وقتی از تلفن هايش متوجه شدم که قرار است 
چند اسلحه از یک واسطه بگیرد و محل قرار رافهمیدم. 
به پلیس خبر دادم... 

سر قرار انها را دستگیر کردند و محمد خیلی زود 
متوجه شد که من او را لو داده‌ام... توی همان 
بازجویی‌های اولیه به او قول دادند به شرطی که با 

محمد همین کار را کرد و به قبد وثيقه اراد شد. اما 
به مخض ار اکن فاا طلای کرت الغعاسش 
بزرگ كنم و منتظرش بمانم اما... 

نه. محمد خشمی به دل گرفته كه حاضر نیست 
مرا ببخشد... حالا بايد تاوان بی‌گناهی خودم را بدهم. 
قاضى به من می‌گوید. كار خوبى كردم كه شوهرم 
را لو داده‌ام. اما دارم زندكىام را به بهاى گزافی از 
دست می‌دهم... 
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زیر نظر: ف . كويش 
Email:f _ 000۷51۱ @ yahoo.com‏ 
شماره تماس: ۲۹۹۹۳۳۴۷ 


ابن هفته: حق بالاتر از دوستی با 





انلا طون است 


ضرب المثل فوق در مواردی به کار می رود که 
دو نفر با همدیگر مناظره و بحث کنند و دیگران 
به فردی که کوچکتر است خرده بگیرند که 
در مقابل طرف دیگر که سمت استادی و 
اولویت دارد اصرار نکند و آنچه 
بزرکتر مى كويد را تأييد کند. بدیهی 
است که کتمان حقیقت به خاطر 
دوستی, در نزد عقلا پسندیده نیست 
لذا فرد به ضرب المثل بالا استناد 
کرده حق مطلب را ادا می کند. حال 
ببینیم چرا عبارت بالا صورت 
ضر بالمثل پیدا کرد. 

ارسطو بزرکترین محقق و از 
متبحرترین حکمای تدوین و تنظیم کننده 
چهارم قبل از میلاد بود. او مدت بيست سال شاگرد 
افلاطون بود و چند سالی هم اسکندر کبیر را تعلیم 
داد. 

در بيرون شهر آتن كردشكاهى وجود داشت ت كه 
ارسطو کر ان ن به تعليم شاكردان خود مى يرداخت. 
ضمن گردش و راه‌پیمایی درس می داد و به همین 
2 جهت پیروان او را مشايى می گفنند. 

اساس کار ارسطو در کشف طریق تحصیل علم 
همان تحقیقات سقراط و افلاطون بود. اما طبع 
موشکاف او به مباحثه سقراطی قانع نشد و بیان 
افلاطون هم درباب مثل و منشاء علم و سلوک در طریق 
و مناقشه سوفسطاییان و جدلیان. بنا را بر کشف 
قواعد صحیح و استدلال و استخراج حقیقت گذاشت 
و به رهبری سقراط و افلاطون اصول منطق و قواعد 
قياس رابه دست اورد و ان را بر پایه‌ای استوار کرد 
که هنوز کسی چیزی بر ان نیافزوده است 

اينكه او را معلم اول لقب داده‌اند بسیار بجا بوده 
زيرا اهل جدل و حال نبود و جز قوه تعقل چیزی را در 
را ضمن تجلیل و مهرورزی به استاد خود ابراز 
مى كرد. 

ارسطو به ييروى و تبعيت از افلاطون افتخا 
می كرد و تكيه كلام او در بیان «عقايد ما افلاطونيان» 





بود اما درعين حال در تحقيقات خود به رد و ابطال 
راءى افلاطون در باب مثل و بعضی امور دیگر 
می يرداخت و در اين مورد می گفت: «افلاطون را 
دوست دارم. اما به حقيقت بيش از افلاطون عقيده 
دارم.» و یا به صورت ديكر: «حق بالاتر از دوستى با 
افلاطون است.» که اين بیان امروزه يه صورت 
ضرب المثل درآمده است. 


و نه شی بکردن با کل پولدار! 

برگردان: بايد با شوهر پولدار و کچل ازدواج کي 

اک انگ تان جل نسيت: مهن أن 
E TT‏ تامسن گا 

ورمز بينج يشتى او خورنه! 
٠‏ بركردان: علف هرز شاليزار در كنار ساقه برنج 
اب می خورد! 

اکنانه ان کسی که حالت: سرباز زارد 


فرستندہ: ذبیحالله بناكراز آمل 













ضرب المٹل هفته ای (از تو ابع 





شهر ستان شاز ند) 


اس به دلم نل كه يرحينه. 

برگردان: دست به دلم تكذاو: كه پرخون است 

[کنایه از غصه داشتن] 

التک: النگ, از دس شير افتادم دس پلنگ! 

برگردان 
افتادم به دست پلنگ! 

[مترادف از جاله درآمدن و به جاه افتادن و يا از 
كير دزد درآمد به كير رمال افتاد.] 

سازّم به قدم. بادم به پم 
در دهانم آماده اش 

ا ان اک نيراك اتھاء مرکاری ی از 
سبکبار بودن.] 


: النگ النگ (از اصوات است) از دست شير 


فرستنده: عزت‌الله رضایی 
از: دهستان هفته شازند (اراک) 
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آرزو افتخارى از نیشابور (خراسان رضوى) ‏ 


مهدی جعفری خلفلو از و کت حر از 
ىسانا ینہ ات ۳ از کت 


گچساران (خوزستان) ‏ يحيى عسگری نمين از 
موہ كيخا از در گز (خراسان 

lal سان‎ ys 
قرار داده بودید و در یکی از آنها اشاره‌ای كذرا داشتيد‎ 
يه دلو شین حالم ام تارب‎ 
ما توانسته تا حدودی از نگرانی‌های شما بکاهد.‎ 
توصیه می كنم در یکی از روزهای هفته و در ساعت‎ 
اداری با شمارہ جس نس 27 ھچ ا‎ 
7 ای بسیار 2 که 37 ظا‎ 
سپاسگزارم. امیدوارم که هرجه زودتر نگرانی‌هایتان‎ 
برطرف شده و ایام خوبی پیش رو داشته باشید.‎ 

منتظز آ نان بعدى تان هشتم. 
موفق باشید 

ساری (مازندران) 
يرادن ای دو تاد سا كه دار مطالت 
مراسم نوروزخوانی و نيز چگونگی عزاداری 
عاشورا در سورک بود به دستم رسيد. اما 
که ازهر دو مطلب در زمان مناسب 
خودشان استفاده خواهم کرد. باز هم 
پیروز باشید 
(اردبیل) 
خواهر گرامی‌ام نامه شما هم که 
و رے ین بود به دستم رسيد که 
مطلب برگزاری جشن چهارشنبه‌سوری 
جر ید مویہ 
نمی توانم استفاده کنم. اما مطلب دوم وا تادر 
زمانی مناسب مورد استفاده قرار خواهم داد. منتظر 
نامه‌های دیگرتان هستم. 


ا 


پاینده باشيد 


آقاى عبدالجليل ركنى از روستاى شيخ حضور 
شهرستان بستى (هرمزكان) 

ضمن تشکر به خاطر نامه مرتب و خط خوانا و 
خوش‌تان. خوشحالم که دوباره همکاری خود را با 
بخش فرهنگ مردم آغاز کردید. البته امیدواریم 
همچون سابق مطالب خوب و کاملی برایمان ارسال 
که با فواح مکل 
جنوب ايران». مطلب تازه‌ای بود اما طرز پخت و يا 


تفاوت آنها را برایمان ننوشته بودید. بنابراین؛ ناجاراً | : 


مطلب فوق را تا ارسال تکمیل آنء به بایگانی 
می سپارم. 

پاینده باشید 

آقای بهنام (امان) بلوچ‌زهی از نیک شهر (سیستان و 
بلوچستان) 

برادر گرامی قبل از هر چیز آغاز همکاری مجدد 

شمارا با صفحه فرهنگ مردم تبریک می‌گویم. و 

اسر ات که ابن محر سان ا مره 

مطالبتان بايد عرض كنم نامه شما هم که در مورد 

مراسم عيد نوروز و چهارشنبه‌سوری در سیستان 

بود. خیلی دير به دستم رسید که ناچار ان را بایگانی 

کرای انا ممجان ویار هال ار حديد تان هتم 
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از روق ذعين درداریی و 


دن 
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پاورفی خارجى 
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مشھورترین جاسوس 
جنگ جھانی دوم, داستان زندگی خود را 
تعریف می کند... حیرت‌انگیز. جذاب. باور نکردنی... 
تاكنون کتابی به اين جذابی عرضه نشده است. 





ار ۳۱/۸۹۰ 





در شماره‌های قبلى خوانديد كه «سیسرو» يا 
مشهورترين جاسوس جنك دوم جهانى. يس از 
استخدام به عنوان راننده مخصوص دبير اول سفارت 
انكلستان و دستيابى به یکی از پرونده‌های مهم 
سفارت. از نقشه دولتهاى روسيه و انكلستان براى 
درگیر كردن تركيه در جنگ دوم جهانی اكاه می شود. 
او براى رسيدن به اطلاعات مهمتر. تحت 
عنوان خدمتكار مخصوص به منزل سفير انكلستان 
راه مى يابد و با عكس گرفتن از اسناد بسيار كرانبها 
و فروش ان به یکی از مقامات امنيتى المان به نام 
«مويتزيش» بول زيادى به جنك می‌آورد. اما يس از 
مدتى انكليسىها به وجود یک جاسوس در بين 
نشكيلات خود مشکوک مى شوند و اقدام به تشدید 
تدابير امنيتى در سفارت و از جمله منزل جناب 
سفير مى نمايند. اين درحالى است که اطلاعات به 
دست آمده حكايت از تدارک وسيع متفقين براى 
انجام یک عمليات پیچیدہ با نام «ارباب بزرگ» بر 
عليه آلمان دارند. از طرف ديكر سيسرو به‌طور 
تصادفى متوجه می شود كه انكليسىها ضمن به كار 
كماردن یک جاسوس زن در سفارت المان باجدیت 
دربى شناسايى او هستند به همين دليل به سرعت 
اقدام به از بين بردن اثار جرم در محل كار خود كرده 
و درعين حال به دليل غيبت مويتزيش ارتباط 
سيسرو با اين مقام امنيتى المان نيز قطع شده و 
اين امر بر شدت نكرانى او مىافزايد... 
اك ام عاجرا 


از اينكه دسيسهاى در كار نبود و موضوع به 
همین جا خاتمه یافتء خوشحال بودم. اما از بابت 
اينكه چنین شرایط دردناکی در کشور من به وجود 
آمده بود. قلياً ای ار مى كردم. بعضی 
روزهاء نوجوانان ژولیده‌ای رابا سر و وضع نامرتب 
و خاک گرفته در خیابانها می دیدم كه گرسنه بودند 
و حاضر بودند برای یک لقمه غذا تن به هر کاری 
بدهند! در ان روزها ترکیه در وضع اقتصادی بدی 
تج سس سى برد 

کت كت الکہ 

اين حادثه. سيب نشد كه از کنجکاوی درباره 
«سيرز» دست بكشم. تصميم گرفتم كوتاه نيايم و تا 
به انتها كار را ادامه دهم. فقط مسأله اعصاب من 
درميان بود. براى انكه بتوانم در اينده نزديك به 
عنوان یک مرد ثروتمند در آرامش به سر برم. تنها 
چیزی که به ان نیاز داشتم ان بود كه خونسردی‌ام 
را حفظ كنم و در هیچ شرایطی روحیه خود را نيازم. 


Chicago Tribune 








ELYESA BAZNA 
ترجمه: سيروس كنجوى‎ 


يمك 

و بعد دوباره «سيرز» را ديدم. 

او داشت از«توناجادسى» خارج می شد و دختری 
همراهش بود. آن دختر, یونیفرم 5۷.5 ۷۷(شاخه زنان 
نیروی دریایی انگلیس) را به تن داشت و موهایش 
کوتاه و سياه بود. 

من مقابل درگاهی ایستاده بودم و همه توجه 
خود رابه «سیرز» دوخته بودم و به ان دختر توجهی 
نداشتم. 

تازه زمانی که آنها وارد مجتمع شدند. زنگ خطر 
اعصاب من به صدا درامد. اين دختر موسیاه که 
یونیفرم انگلیسی به تن داث شت. کسی جز «کورنلیا 
کاپ» نبود! آن روز که او را در فروشگاه دیدم. موهای 
طلایی بلندی داشت. اما حالا موهایش را کوتاه و رنگ 
إن اس اه کر ده يونا 

از این کشف. سر جایم میخکوب شدم! 

روز بعد. ل CE‏ 
بگیرم و همان شب با هم قرار ملاقات گذاشتیم. مثل 
هميشه. از طريق سوراخى که در حصار 2 
يشت سفارت آلمان وجود داشت ت» وارد شدم و به 
طرف انيار رفنم. «مویتزیش» در مقايل ساختمانى 
كه دفتر كارش انتظار مرا می کشید. ما تنها بودیم. 
ساعتى به نیمه شب مانده بود. 

۰ "ون مت 
فشردہ شده بود و هيج اثری از سرزندگی در او به 
چشم نمی‌خورد. گفتم ۱ 

- خیلی تلفن زدم. مثل اينكه در «انکارا» نبودی! 

دن داشتم. 

ا ۲۱ 
نمی توانست حالت عصبى خود را ينهان سازد. به 
"0٦‏ 

من دیگر برای شما كار نمی‌کنم! 

"۷ 99۵۲ 

1 0" برای این کار داری! 

گفتم 

وقتى آن روز وارد فروشگاه ۸.8.0 شدم» زنى 
همراه تو بود. این زن درياره من جه می‌داند؟ 

او به من خیره شد. اما چیزی نگفت. 

آیا خطری از جانب او مرا تهدید می کند؟ 

«مویتزیش» که غرق انديشه بود. به خود آمد و 
با صدای گرفته ای پاسخ داد: 

او جيزى راجع به تو نمی‌داند. 

نگاه تندى به او انداختم و گفتم: 

.اما من راجع به او خیلی جيزها می‌دانم. او فرار 
کرده است. اين طور نیست؟ اسمش «کورنلیا کاپ» 








۱ 
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۰۰۷ 


او حرکتی نکرد. چهره‌اش بيشتر درهم فشرده 
شد و با صدایی که انكار از ته چاه بیرون مى امد 

تو درباره اين زن جه می‌دانی؟ 

اول با من روراست باش. بكو «کورنلیا کاپ» 
فا 

پذیرش اين موضوع برايش خیلی سخت بود. 
انگار به زور دگنک می‌بایستی از زیر زبانش حرف 
کشید. سرانجام با بی‌میلی گفت: 

۔بله او ناپدید شده است. ما نمی دانیم کجاست. 

أو سکرتر تو بود. این طور نیست؟ 

۶ شان ی کار 

- او همان زنی بود که تلفن را جواب می داد 
اين طور نیست؟ 

او اين موضوع را انکار نکرد و دوباره پرسش 
قبلی خود را تکرار نمود: 

تو درباره اين زن جه می‌دانی؟ 

پاسخ دادم: 

پا سا ای ہہ 
نشانی خانه اش را به تو بدهم. می‌توانی او را در انجا 
كير بیندازی! 

شق و رق به پشتی صندلی‌اش تکیه داد. بعد با 
صدای بلند زیر خنده زد؛ خنده‌ای تلح و عصبی ود 
گفت: 

از من جه کاری ساخته است؟ توقع داری دست 
به آدم‌ربایی بزنم؟ ما در یک کشور بی طرف هستیم. 
انتظار داری جه کار کنم؟ اگر او را توی خیابان دیدم. 
موهايش را بگیرم و کشان کشان به سفارت بیاورم؟ 

او هنكام ادای این سخنان, به‌راستی در استانه 
انفجار بود. بی آنکه حالت چهره‌ام را تغییر دهم با 
تمسخر گفتم 

- او دیگر یک زن موطلایی نیست. حالا رنگ 
موهایش سیاه است و آنقدر آنها را کوتاه کرده است 
كه گمان نمی کنم بتوانی موهایش را بگیری و کشان 
کشان با خود ببری. به من راستش را بکو. او درباره 
«سيسرو» جه می داند؟ 

«مويتزيش» مشت هايش را گرہ کرد. اما دوباره 
به آرامی گفت: 

فكر نمى كنم جيز زيادى بداند. تنها جيزى كه 
درباره «سيسرو» می‌داند انست که جنين شخصى 
وجود دارد! 


ہم 


۔ امیدوارم این طور باشد! 
اما هنوز كامار متقاعد نشده بودم. گفتم: 
اگر بخواهی می‌توانم نشانی اش را به تو بدهم. 





سپس آدرس مجتمع نزديك «مارماراسوكاجى» 
را برايش روى تكه كاغذى نوشتم و گفتم: 
می کرد: در ان خانه يه سر می‌برد. به نظر می رسد 
که انكار کار سا از یک دوستى ادد گذشته اس ۱ 
سکوتی طاقت فرسا بود. زیر لب گفتم: 
از جابرخاست ويه سوی كا وصندوق رفت. انگار 
کشید و يه دست من داد و گفت: 
يول را از او گرفتم و به طرف در خروجی رفتم. 
در همان حال گفتم: 
cS‏ 
برای اخرین بار به او نگریستم. درحالى كه لب 
زیرینش را كاز می گرفت. به فكر فرو رفته بود. 
«کورنلیا كاب» را برای «برلين» توجيه كند! به زبان 
کا نكيدار: مو سيو! 
اين آخرین ديدار من از سفارت المان يود. 
چ ۰ ۱ 
مويتزيش در خطر! 
نمی دانستم از زمانى كه من. «مويتزيش» را با 
«کورنلیا کاپ در فروشگاه ۸.8.٥0‏ ديدم جه حوادثى 
اتفاق افتاده بود؟ اين يرسش سالها ذهن مرابه خود 
آنکه سالها بعد. به نوار گفتگو با «زایلر» كوش دادم. 
«کورنلیا» جه وقت ناپدید شد؟ 
صدای «زایلر» به كوش رسيد که پاسخ داد: 
- در رود ورین 03# ,. 
- عید پاک بود. این طور نیست؟ 
بله» او كفت که يه مرخصی می رود. می خواهد 
پدرش را در «بوداپست» ببیند. 
۔پس او يك چنین حرفی زد! 
می اید ان روز به «مویتزیش» گفتم که بالاخره از 
خندید و گفت: «تا زمانی که سوار قطار نشود. خیالم 
نمی شوم.» ۲ 1 
له ای حرف را از سر شوخی می گفت. او 
-و بعد؟ 
-قطاری که قرار بود «کورنلیا» سوار آن شود. در 
حدود ساعت ۶ بعدازظهر حرکت می کرد و 
«مویتزیش» ترتیبی داده بود که با او در روی سکوی 
با او خداحافظی کند و سفر خوشی برایش ارزو نماید. 
وقتی از «کورنلیا» خبری نشد. اعصابش سخت به‌هم 
ریت 
آنا اکن گمان نکرد که او هم مثل دیگر 
نه» اصلا فکرش راهم نمی کرد! گمان می كرد 
اتفاقی برایش افتاده است. بیشتر فکر می کرد که 





مريض شد ه است. چون «کورنلیا» هميشه عصبی 

اما او شما را قال گذ اشته ويا مرد دلخواهش رفته 
بود! با آن «سيرز» يا هرجى كه نام او یود! 

شاید. نمی دانم. 

ايا می دانستی «سیرز» برخلاف انچه که همه 

.من در اين باره چیزی نمی دانم. 

-«کورنلیا» خودش اذعان کرده است که يه خاطر 
عشقش, حاضر به انجام هر کاری بود. او مى كويد 
که دوست پسرش را که از «کلیولند» امریکا با او 
اشنا شده بود -دوباره در «انکارا» دید. او این دوستی 
را بزرگترین ماجرای عشقی زندگی اش می‌نامد. با 
توصیفی که از چهره اين مرد به دست می‌دهد. احتمالا 
او همان مرد جوانی بود که صورتی صاف و لطیف 
داشت. 

باز هم تکرار می‌کنم که من چیزی در اين باره 
نمی دانم. همین طور از انگیزه او برای همکاری با دشمن 
اين موضوع را فقط بايد از خودش پرسید. 

. بسیار خوب. پس گفتید که «مویتزیش» 
بلافاصله به او مشکوک نشد. 

.او سراسر ایستگاه راذاهن را دنبال او گشت. و 
وقتی از یافتنش ناامید شد. به سراغ من امد و ماباهم 
به اپارتمان او رفتیم. 

و الیته در آنجا هم نيود! ۱ 

- وقنی به اپارتمان او رسیدیم» فورا شستمان 
خبردار شد که زيركاسه. نیم کاسه ای است. اپارتمان 
خالی بود. یکی از ساکنان ان ساختمان به ما ككفت که 
«کورنلیا» بعدازظهر ان روز همه وسایلش را 
برداشته و از آنجا رفته است. از آن لحظه يوذ که به او 
مشکوک شدیم. 

ای رکا امت که يكين کر ددشت 

در اين مورد جه کار کردید؟ 

به من ارتباطی نداشت. به «مویتزیش» مربوط 

- «مویتزیش» جه کار کرد؟ 

جریان را به آقای «فن‌پاپن» سفير المان گزارش 
کرد. جز اين جه کار دیگری می‌توانست انجام دهد؟ 
اورده باشد! 

ایا او از آن تیپ زنهایی بود كه به خودکشی تمایل 
داشت؟ 

۔این احتمال رانمی‌شد نادیده گرفت. از این گذشته 
نمی خواستیم باور کنیم که او به دشمن پیوسته 
«مویتزیش» درير داشت! 

- یقینا. آیا او موضوع را فورا به «برلین» گزارش 
کرد 

۔ البته که گزارش کرد. او ناكزير بود این کار را 
انجام دهد» وگرنه حودش در معرضص اتهام قرار 
می‌گرفت. «برلین» ما را با سو الات متعدد» يمياران 
کرد. مقامات برلین. احتمال حادثه يا خودکشی را از 
همان اول رد کردند و فورايه فرار او مشکوک شدند. 
بعد به «مویتزیش» دستور دادند که واقعيت را 
گزارش کند. «مویتزیش» بیش از همه در معرض 
سوءظن قرار داشت. 

. منظورتان انست که امکان داشت يه خاطر 
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امکان وقوع هر كارى وجود داشت. «مويتزيش» 
به استانبول رفت تا با هواپیمای پیک رهسپار 
«برلین» شود. اما یکی از دوستانش که در وزارت 
امور خارجه «برلین» کار می کرد به او ندا داد که بهتر 
است از این تصمیم منصرف شود. به او توصیه کرد 
که بهتر است تمارض کند و خود را به بیماری بزند. 
مقامات «برلین» درنظر داشتند او را به اتهام کمک و 
تشویق عمدی «کورنلیا» به فرار دستگیر کنند. انها 
بهانه‌های مختلفی داشتند تا خشم خود راسر او خالی 
کنند. درحالی که «مویتزیش» کناهی نداشت. 

پس او به «برلین» پرواز نکرد؟ 

-نه» او به «آنکارا» بازگشت. حال روحی اش خیلی 
خراب بود. بعد. دوباره سروکله «سیسرو» پیدا شد و 
به او اطلاع داد که «کورنلیا» به انگلیس‌ها ملحق شده 
است... او فکر می کرد که «سیسرو» انگلیسی است. ما 
هم در ان زمان یک چنین عقیده‌ای داشتیم! 

نوار به پایان رسید. حالا می دانستم اخرين باری 
که «مویتزیش» را ديدم در مغزش جه اشوبى برپا 
بود. فرار «کورنلیا» او را در موقعیتی به مراتب 
خطرناک تر از آن زن قرار داده يود! 

ردپای («سیسرو»! 

من همچنین اظهارات «کورنلیا» را که در این باره 
از «کالیفرنیا» نوشته بود خواندم. او نوشت: 

«شرایط. خیلی حساس و خطرناک شده بود. 
احساس می كردم دیگر نمی‌توانم برای آمریکایی‌ها 
کار کنم. چون هران امکان داشت دستگیر شوم. انها 
ماده زهراگینی دراختیارم گذاشته بودند تا در مواقع 
اضطراری مصرف کنم و به زندگی خود خاتمه دهم. 
اگر دستگیر می‌شدم. نمی‌بایستی زنده می‌ماندم تا 
ا ا یر 
درون دستهاى دزخيم می افتادم! من رمز اسناد 
محرمانه سياسى رابرای امریکایی‌ها به دست اوردم. 
من از اسناد سری» رونوشتی تهیه کرده هر روز 
دراختیار رابط خود قرار می‌دادم. من تمامی 
اطلاعاتی را که به کشف هویت «سیسرو» منتهی 
می‌شد به دست آورده بودم. می‌دانستم که او یکی از 
کارکنان دولت انگلیس است. مايل نبودم بیش از اين 
خود را در معرض خطر قرار دهم. می پند اشتم 
اطلاعات به دست امده كافى است تا معلوم شود 
كداميك از مستخدمين سفارت. «سيسرو» مى باشد. 
بنابه دستورالعمل امریکایی‌ها با استفاده از تعطيلات 
عيد پاک. تقاضای مرخصى كردم. بهانهام این بود 
كه مى خواستم يدر و مادرم را ببينم. ترتيبى داده 
شده بود كه تاريخ پرواز من روز ۶ أوريل باشد. 
«مویتزیش» بیهوده در ایستگاه راه‌اهن منتظر ماند. 
همان روز بعد ازظهر. بی‌سروصدا وسایلم را جمع 
کردم و اپارتمانم را ترك گفتم. نزد مردی رفتم که او 
را از زمانی که در «کلیولند» بودم می‌شناختم. اين 
مرد درحال حاضر برای سازمان 0.5.5 امریکا کار 
می‌کرد. در ازای کاری که برای آمریکایی‌ها انكام 
دادم. هرگز پولی به من داده نشد. انگیزه مرا از اين 
همکاری, بايد در روابطی که با ان مرد امریکایی جوان 
داشتم جستجو کرد. اما به من وعده داده شده بود 
كه به عنوان جایزه برای جاسوسی. زندگی راحتی 
در امريكا برایم فراهم شود و من بتوانم دوباره به 
امريكا بازگردم. تا پیش از ان زمان, انگلیسی‌ها هیچ 
اطلاعی از وجود «سیسرو» ند اشتند. 


ادامه دارد 
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رنگهای مورد علاقه خود را در سه اولویت و با 
ترتیب ۱و ۲ و ۳ به من بگویید تا بگویم شمادر زندگی 
جه خصوصیات اخلاقی. روحی و حسمی دار ید. 


/_ : برای مكاتبه با این صفحه لازم است‎ ٦ 


رنگ مورد علاقه خود را از ميان تکه‌های يارجه. كاغذهاى رنگی 
و یا با رنگ آمیزی به وسيله مدادرنگی. گواش و يا هر رنگی که در 
دسترس داريد. بر روى كاغذ کاملاً سفيد تهيه نموده و روی نامه خود 
بچسبانید و اولویت‌های ۱ تا ۲ را در كنار آنها مشخص كنيد و در موقع 
نگارش نامه اولین قطعه شعر يا جمله ادبی يا ضرب‌المثلی که به 
ذهنتان می رسد را در ادامه نامه بنویسید و برای من بفرستید. 


توجه داشته باشید هرجه در انتخاب رنگ و اولویت آن دقت 
فرمایید پاسخها به وافعیت نزدیکتر خواهد بود. در ضمن در فواصل 
زمانی حداقل سه هفته‌ای می توانید نامه‌هایتان را دوباره تهيه. ارسال 
و مقایسه نمایید. در اين موارد روی نامه‌هایتان مرقوم فرمایید که نامه 
چندم شماست و فاصله زمانی آن با نامه قبلی چقدر است. 








... بی تو بہ سر نمی شود! 
خانم میترا برزگر از آمل با رنكهاى ١‏ آبی ۲. قرمز 
٣۔سبزوشعر:‏ 


«بی‌همگان به سر شود. بی تو به سر نمی شود 
داغ تو دارد این دلم جاى دگر نمی شود.) 
خانم برزگر. شما گاهی بسیار عصبی. خوش 
فا مدمن عراترتی و یر گان علاتا د ماله 
دوستدار كارهاى هترى و خانه‌داری» و در هترهاى 
دستى داراى ذوق و مهارت و داراى قوه تخيل خوب 


e 


هستيد. 
اين اواخر خيلى به يول فكر می كنيد. شايد مشكل 
مالى باعث شده ذهنتان بهم ريخته باشد. 

از نظر جسمى مستعد و شايد مبتلای به بيمارى 
رم رای رت اسك رات شنک + یع 
گوارش مشورت کنید. 

از رنكهاى زرد نارنجی» صورتىء عنابی, لیمویی. 
يقل آی شردنی و بنش ای اه كن 
سنگ خوش يمن شما لعل است. 

روزشمارى شما نزديك به يايان است. ولى 
تحمل تان بايد بيش از اينها باشد تا موفق شويد! 
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زندگی زیبای زیباپسندان 

خانم کبری منصوری از رباط کریم با رنكهاى 
.١‏ قرمز ۲. زرد ۲. ابی اسمانی و شعر: 
«زندگی زیباست ای زیباپسند 

زنده آندیشان به زیبایی رسند.» 

خانم منصوری, شما پرانرژی و فعالء باهوش و 
استعداد تحصیلی خوب. مهربان و خانواده‌دوست. 
علاقه‌مند به خانه داری و کارهای هنری زنانه دقيق 
و جستجوگر. حساس و زودرنج» کمی عصبی و تند. 
روراست و رک‌گو هستید. و با کوچکترین برخوردی 
و حرفی که در مورد شما زده می شود برافروخته 
می شوید و از کوره درمى رويد و در اين حالت. 
دیگران را از خود می رنجانید و زود هم پشیمان 
می‌شوید! ولی دیگر پشیمان شدن سودی ندارد! 

از نظر جسمی مستعد بیماری قلبی. چاقی و 
فشارخون هستید. ۱ 

از رنگهای زرد. نارنجی. صورتی, بنفش, ابی 
لاجوردی» سرمه‌ای» لیمویی و گل بھی بیشتر استفاده 
کنید. سنك خوش يمن شما لعل و فیروزه است. 

برای هر روز خود. برنامه ای هدفمند داشته 
باشید! 


خانم فرزانه دامنی از ایرانشهر با رنگهای ۱. آبی 
۲ سبز پسته‌ای ۳ کرم و شعر: 
«بی‌همگان به سر شود. بی تو به سر نمی شود...» 
خانم دامنی. شما خوش اخلاق. خوش فکر و 
میتکر. علاقه‌مند به مطالعه, باهوش, مؤمن. ساده و 
صمیمی. کمی رو یایی و خیال پرد از و (درحال 
حاضر) به فکر يول و مشکلات مالی هستید. به علاوه 
اراده‌ای قوی دارید و به آنچه می‌خواهید بايد برسید! 
ولی فراموش نکنید که برای رسیدن به اهداف و 
ارزوهاء بايد برنامه ریزی و تلاش و پشتکار هم داشت 
و اراده فقط يه شما انگیزہ حرکت را خواهد داد! 
و جود دارد. يس بهتر است يا تغذيه صحیح و 
مشاوره با متخصص گوارش. پیشگیری کنید. 
0 از رنگهای ملایم و کمرنگ زرد. نارنجی. صورتی 
ديدارى مهم درييش داريد. موفق باشيد! 


بی احتياط و سربہ هوا 


خانم سميه دامنى از ايرانشهر با رنكهاى ١‏ آبی 
کمرنگ ۲. گل‌بهی ۳۔ سبز فيروزهاى و شعر: 
«به جشمهاى خودت قسم. ديكه بهت نمی‌رسم.» 
خانم دامنی. شما مو من. صادق. احساساتی. 
خوش فکر. دارای قوه تخیل خوب. علاقه مند به 
مطالعه, کم حرف. کمی بی احتیاط و سربه‌هوا و كاه 





بسیار تنبل هستید. با این 
خال ند مشائل اطراف يخود 
به خوبى توجه دارید و 
دیگران زا به راحتی درک و 
با آنها ارتباطی منطقی 
برقرار می‌کنید. برای همین 
در نظر خانواده و اطرافیان ٩‏ 
دوست داشتنى و محترم 2 
شیوه را در زندگی ادامه امه سب زذارا 
دهید. 

از نظر جسمی مستعد 
بیماری گوارشی هستید. 
ولی شاید هنوز نشانه‌ای از 
آن ندیده باشید و درحال اه 
خاضر ہلوت شر 
می رسید. 

از رنكهاى زرد. 
نارنجی». صورتی, بنفش, 
ابی» لیمویی. لاجوردی ووس 
سرمه‌ای و کل بهی پیشتر و سس 
استفاده کنید. سنگ خوش ۰.۱ ۰ ۲ 








خوشی در راه‌اند! 
پول پول, پول! 
آقای محمد امین دامنی * 

از ایرانشهر با رنگهای ۱.سبز 

۲. آبی ۳۔ قرمز و شعر: 

«چشم من بيا منو يارى بکن...» 
آقای دامنی» شما علاقه‌مند به مطالعه, خوش فکر. 

مهربان. خانواده‌دوست. پرانرژی و پرکار. 

ورزش دوست. کمی عصبی, و درحال حاضر دائما 

در فکر يول هستید. قوه تخیل خوبی دارید و آنچه 
می شنوید به راحتی تجسم می کنید و تصویری 
نزدیک به واقع در ذهن خود می‌سازید. ولی هميشه 
ااج هااا ده ف ر وا 





بايد به اين نكته توجه داشته ياشيد. 

از نظر جسمی مستعد بيمارى گوارشی. چاقی و 
ناراحتى قلب و عروق هستيد و بايد مراقب وزنتان 
باشید تا دجار عوارض ان نشويد. 

از رنگهای زرد. نارنجی. صورتىء بنفش. ابی 
لا جوردی» سرمه ای و لیمویی بیشتر استفاده کنیل 


متین, اما مرمور؛ 
خانم (ف .م ۔ر) از هریس با رنگهای .١‏ زرشکی ٢۔‏ 


طوسی ۳ قهوه‌ای و شعر: 
«يارب روا مدار که گدا معتبر شود 


گر معتبر شود ز خدا بى خبر شود.» 














خانم عزیز شما بسيار پرانرژی و فعال, علاقه مند 
به کار و تلاش. هنرمند و در خانه‌داری یک کدبانوی 
تمام عیار. تودار و کمی مرموز. متين و باوقار و كاه 
بسیار مفرور هستید. کاری را که به عهده گرفته اید. 
هنرمندانه و تا به آخر خوب انجام می دھید و هیچ 
غازی وا مت کا ورات کی كافى کل افا 
خود را از دست می دھید و متانت تان را فراموش 
می کنید! كمتر راجع به خودتان با دیگران درددل 
می كنيد و درحال حاضر كمى غمگین و دلشكسته به 
نظر می رسید. 

از نظر جسمی مستعد بيمارى قلبى هستيد و بايد 
مراقب خودتان باشيد و با يك متخصص قلب و 
عروق مشورت کنید. 1 

از رنگهای روشن زرد. صورتىء بنفش. ابی 
لاجوردی» سرمه‌ای و گل بھی بیشتر استفاده کنید. 

جدال با ترس مجهول 

خانم سارا قربانی صفدر از تهران با رنگهای ١‏ آبی 
کمرنگ ۲. صورتی ۳. سبز فسفری و شعر: 
«مخور غم گذشته...» 

خانم قربانی صفدر» شما مؤمن و صادق. خوش 
قلب و مهربان. ساده و بی الایش» احساساتی و 
دلا که داراف وتان دلا که مطالعہ 
کم حرف و خجالتی. خوش سلیقه و درحال حاضر 
كمى نكران و مضطرب هستيد. 0 

به نظر مى رسد ترسى مجهول ذهن شمارا اشفته 
کرید كه امل ورام شتاسيه ولى سی خو افيد ىه 
خودآگاهی ذهنی‌تان اجازه برخورد با اين عامل را 
بدهيد! در صورتى كه من توصيه مى كنم با توكل 
به خدا اين اضطراب و ديد منفى را از خود دور نماييد. 

ازنظر جسمی مستعد بی نظمى كار غدد داخلى و 
بيمارى كوارشى هستيد. 

از رنكهاى زرد. نارنجی. صورتی, قرمز. آبی. 
يننا ريه إن و کی EN‏ سك 
خوش يمن شما الماس و زمرد است. اخبار جالبى 
خواهيد شنید! 


ملاقات غير ۳ منتظره در بهار 

خانم ماندانا انورى از تهران با رنكهاى ١۔‏ آبی 
کمرنگ ۲. کرم روشن ۳. سبز پررنگ و شعر: 
«زندگی حس غريبى است که یک مرغ مهاجر دارد.» 

خانم انوری. شما مهربان. خوش قلب. باهوش. 
سرکش, علاقه‌مند مطالعه و درحال حاضر فقط در 
فکر پول! هستيد. ۱ 

در ضمن خاطرات عجیبی را به ياد می‌اورید که 
گاهی بعضی از انها آزاردهنده هستند و فراموش 
پزشک متخصص گوارش مشورت کنید. ۱ 

از رنگهای زرد. نارنجی. صورتی. بنفش, ابی 
لاجوردی. سرمهاى و گل بھی بیشتر استفاده کنند. 

در یکی از روزهای بهاری ملاقاتی غیرمنتظره 


مغرور و مضطرب 

خانم صبا فاضلی‌زاد از کرمانشاه با رنگهای 
۱ قهوه‌ای تیره ۲. سرمه‌ای ۳. یاسی و شعر: 
«جز صدای غم بر سنگفرش سینه‌ام 

كس به دشت خلوت انديشه مهمانم نشد.» 

خانم فاضلى زاد. شما بسيار مفرور. خوش 
صحبت. متين و اهل اداب و رسوم قومی. خوش 
سليقه. هنرمند. مشكل پسند و درحال حاضر غمگین 
و کمی مضطرب هستید. 

يه اه ساب کر ات مات 
نمی توانید افکارتان را جهت دهی کنید. از نظر جسمی 
مستعد بیماری قلبی و پیری زودرس هستید و احتمالا 
چهره‌تان مسن تر از سن تقویمی شما به نظر می رسد. 
۱ از رنگهای زرد. نارنجی. صورتی, بنفش, لیمویی. 
ابی لاجوردی» سرمه ای و گل بھی بيشتر استفاده 
کنید. سنگ خوش يمن شما عقیق یمانی است. عقیق 
را هر دو هفته یکبار با آب سرد بشویید و در برابر 
آفتاب خشک كنيد و هميشه أن راهمراه داشته باشید. 
موفق باشید. 

مهربان و معنوی 

خانم سمیه احمدی از بهشهر با رنگهای ١‏ سبز 
یشمی ۲. ابی اسمانی ۲ قرمز و شعر: 
«ابری ترین هوارو تو چشم تو می‌بینم.» 

خانم احمدی, شما دارای قوه تخیل قوی, علاقه‌مند 
به مطالعه و تحقیق, بسیار مهربان و خوش قلب. 
ساده و صمیمی» روراست و صادق, مؤمنء پرانرژی 
و فعال. ورزش دوست. كاه عصبی و تند. بااراده 
استقلال طلب و كاه بسیار خسته و دلتنگ هستند. 
البته شاید بگویید همه گاهی خسته و دلتنگ می شوند. 
ولی خستگی و دلتنگی حالت معنوی خاصی به شما 
می د شد. 

از نظر جسمی مستعد بیماری گوارشی, چاقی و 
ناراحتی قلب و عروق هستید و بهتر است تحت نظر 
متخصص كوارش و قلب باشيد. 0 

از رنگهای زرد. نارنجی. صورتی, بنفشء ابی 
لاجوردی, سرمهاى و گل بھی بیشتر استفاده كنيد. 
سنگ خوش يمن شمالعل و زمرد است. موفق باشيد. 

دختر رؤيايى 

خانم نسرين مجاهد از خمينى شهر با رنكهاى 
١۔‏ کرم ۲ ابی اسمانى ۳ سبز پسته‌ای و شعر: 
«به ياد آور زمانی که نگاهت رازها می گفت...» 

خانم مجاهد. شما باهوش, مهربان و خوش قلب. 
علاقه‌مند مطالعه. مو من. صادق. ساده و صمیمی. 
روراست و منطقی هستید. برای آنچه در قلبتان 
می‌گذرد. ارزش والایی قائل هستید و نمی توانید ان 
را برای دیگران بازگو نمایید. ولی شاید درددل كردن 
با یک سنك صبور و همراز مورد اطمینان به شما 


٦ 


نام: از: 


فرم شناسايى خوانندگان ا 


۱ 
۱ فرم مخصوصی که علا قمندان صفحه «زندگی رنگین» بايد همراه نامه‌هایشان انرا ضمیمه کرده و ارسال نمایند ۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


آرامش و تمرکز بیشتری بدهد. گاهی بسیار روّیایی 
می شوید و منطق همیشکی‌تان را فراموش می كنيد 
که اين نقطه ضعف را بايد از بين ببرید. 

از نظر جسمی مستعد بیماری گوارشی هستید 
ولی در حال حاضر كاملا سالم به نظر می رسید. 
0 از رنگهای زرد. نارنجی, قرمز. صورتی, بنفش» 
ابی لاجوردی» سرمه‌ای» گل بھی و ليمويى بيشتر 
استفاده كنيد. سنگ خوش يمن شما فيروزه است. 


خوش اخلاق و جرثقیل كمكى! 
>. آقای محمد موسوى از خمینی‌شهر با رنكهاى 

3نی ۲ سفیته ۲ سرام وش 
«در این دنیای فانی " چرامغرور می‌گردی 
سلیمان هم اگر گردی ‏ ولی اخر نصیب مور می‌گردی.» 7٩‏ 

ریس اتور اناگ 
مؤٴمنء صادق, خانواده‌دوست. وفاداريه عهد و پیمان. 
بااراده و محكم و استقلال طلب هستيد. گاهی اصلا | ے 
حوصله هيج كارى ندارید. هرچند كه وقتی هم فعال 2 
هستيد كند و آهسته‌اید. ولى موقع بی حوصلگی به | 49 
استراحت مطلق نياز داریداو يك جرثقیل بايد از جا | ہ4 
حركتتان بدهد! 

از نظر جسمى مستعد ضعف بينايى و شنوايى 
هستيد. حافظه شما بسیار قوی است. ولى متاسفانه 
فقط خاطرات تلخ را در آن ثبت كردهايد كه بهتر است . 
تواموش شوك ۱ لاسن 

ازرنكهاى زرد. نارنجی, قرمز.صورتی, بنفش. ابی (ګ 
لاحر ری رات ر لحري وقد ااه كنين. 
سنك خوش يمن شما ياقوت كبود است. موفق 
باشيد. 






بهار را آغازی دیگر بدانيد 
۲۔ ابی ۳ سفيد و شعر: 
«در ديارى كه در آن نيست كسى يار كسى 0 
کا الامج نان شا خر اھت 
مشکل پسند. مهریان و خوش قلب. خانواده‌دوست. 
مر مرادن ان ر کی کال قد 
جس ای وگ وس اسف 
٣‏ ۱۵ سالگی) دارید که فراموش كردن ان برایتان 
دشوار است. اين خاطره را به مرور برای دیگران 
تعریف كنيد تا فراموش كردن ان برایتان اسان شود. 
از نظر جسمی مستعد پیری زودرس هستید و 
۱ از رنگهای زرد. زرد پرتقالی. نارنجی, قرمز. سبز. 
انی لا جوردی. سرمهاى و گل بھی بیشتر استفاده ۱ 


| u :للا‎ 





موفقيت بزرق اروبابيان در فضا 


سرانجام اين ارزوى ديرينه اروياييان كه خواهان برابری با پیشرفتهای امريكا 
در امر تكنولوزى فضايى و كشف مناطق بكر در فضا بودند. تحقق پیدا کرد و 
اروياييان به يك پیروزی عظيم در فضا دست يافتند. 

درواقع اين پیروزی با فرود سفينه بدون سرنشين هويكنز روى سطح یکی 
از كرات دوردست در منظومه خورشيدى به دست امد. 





کیاه دام کستر ! 


چند دانشمند گیاه‌شناس در دانشگاه هارواره یکی از گیاهان نادر را از نؤديك 
مورد بررسی قرار دادند و از اعمال آن تصویریرداری ویدیویی به عمل آوردند. 
اين گیاه که دام گستر نام دارد با ظاهری زيباء برگهای پیوسته خود را باز می کند 
و هنگامی که زنبور و يا حشرات دیگر روی برك آن قرار می‌گیرند. با قدرت و 
سرعتى خیره‌کننده برگھا رس می الو و ره نگونبخت را در داخل خود 
بەدام انداخته و در مدت كوتاهى مانند غذا ان را هضم می کند. 

دانشمندان با حركت اهسته موفق به تصويريردارى از اين مكانيزم شده‌اند 
كه تصاوير هر دوحالت را در اينجا مشاهده مى كنيد. دانشمندان موفق به كشف 
اين مهم شدند که كليد حرکت گیاه مذكور درواقع در تحريك شدن قسمت موی 
شكل كياه نهفته است. بدين ترتيب كه وقتى حشره به داخل برگهای گیاه می رود. 
ناكزير بدن خود را بر قسمت موی شكل گیاه می‌ساید. تحريك موهاى گیاه به 
معناى نياز به حفظ آب و مايع در داخل كياه است و همین نياز برگهای كياه را 
همجون دو درء به سرعت می‌بندد. 

نكته جالب اينجاست كه اين حركت در مدتى كمتر از يكدهم ثانيه انجام 
مى شود و دانشمندان فقط به کمک تصويربردارى به صورت حركت اهسته 
توا فته :ذا آن را عور مطالعه 2 ار وهف لحم سرع هو اين اس كه 
هيج فرصتى براى فرار به حشرات که خود بسيار سرعتى عمل می‌کنند. داده 





هويكنز يس از انكه طى هفت سال سه ميليارد كيلومتر راہ را در فضا طی 
کرد. به ارامى روى سطح كره تايتان كه یکی از اقمار سياره كيوان می‌باشد فرود 


7 امد. تايتان از ديرباز یکی از مرموزترين سیارات در منظومه خورشیدی محسوب 


می‌شده است و بخصوص جو بسيار غليظى كه اطراف آن را فرا گرفته و اجازه 
تصویربرداری از جانب تلسکوپھا را نمی‌داد. نیز بر اسرارآمیز بودن اين سياره 
می‌افزود. اما فرود هویگنز و ارسال اطلاعات و تصاوير که يلافاصله يس از فرود 
آغاز شد. به بسیاری از سو الهای دانشمندان علم نجوم پاسخ داد. 

براساس آنچه که تصاویر ارسالی به نمایش گذاشته است. تایتان دارای 
جوی مه آلود و زردرنگ است. كاز نیتروژن درواقع نود درصد از هوای آن را 
پوشانده است. ضمن انکه در بخش‌هایی نیز كاز متان به صورت مایعات يخ زده 
سطح ان را پوشانده است. هوای تایتان بسیار سرد است و سفینه دمای معادل 
منهای یکصد و هفتاد درجه سانتی‌گراد را در سطح تایتان گزارش کرده است. 
کشف جو تایتان و مواد تشکیل دهنده آن یکی از بزرگترین دستاوردهای بشر در 
تاريخ سفرهای فضایی می‌باشد. طریقه ورود سفینه در جو تایتان را در تصوير 
مشاهده می کنیدء ضمن انكه در كنار آن. سیاره مادر یعنی کیوان همراه با حلقه 
زیبای آن قرار گرفته است. 








دستکاری در حبطه کنها. کنهای سباهر نک ! 


و 
پیشرفتهای اعجاب اور در فن آوری سرانجام حتی حيطه كلها اين نمادهاى زیبایی . 2 
را نیز مورد هجوم قرار داده است. همانگونه كه در تصوير مشاهده مىكنيد. برای .۷ 
اولين بار گلهای طبیعی به رنگ سياه پرورش یافته‌اند. در آزمایشگاهی گلخانه‌ای. و 
واقع در آمستردام كه شهر كلها نيز نام گرفته است. پژوهشگران موفق شده‌اند تا با 
دستکاری ژنتیکی روی گلهای دیزی اين كلها را به رنگ كاملا سياه نیز پرورش دهند. 
به جهت خاصیت‌های ویژه دانه‌های رنگین در گیاهان تاکنون اصولا حتی پرورش 
گیاهان سیاهرنگ نیز غیرممکن قلمداد می شد جه برسد به گلهای سیاهرنگ. اما 
پژوهشکران با ایجاد و تغيير و تبدیلاتی روی گونه سفید از همین گل. و پیوند زدن 
ساقه گل سفید و دستکاری شده با گل سفيد و معمولی. موفق به ایجاد کلی كاملا 
سیاهرنگ شدہاند. 
بسیاری معتقدند که کلهای سیاهرنگ به جهت فقدان زیبایی موارد مصرفی 
نخواهند داشت. ضمن انكه عده‌ای نیز بر اين اعتقادند که از گلهای سیاهرنگ می‌توان 
| ۲۴ ]برای مراسم بخصوصی چون عزا و يا مراسم تدفین و امثال آن استفاده کرد. 


هار ۳/۸۹۰ 











فهوه از راہ دور! 


اين وسيله براى آدمهای تنبل 
كاملا مورد استفاده دارد. اين 
وسیله یک قهوه‌جوش است که با 
کنترل از راه دور به کار مى افتد. 
| درواقع اين کنترل را می‌توان به 
کمک تلفن. .را ةانداذى گر شیا 
مى توانيد در هنگامی که در 
| اتومبیل خود عازم منزل هستید. 
شماره قهوه جوش را به وسیله 
تلفن همراه خود كرفته و با وارد 
کرش مارفا از سش 
١‏ تعيين شده دستور اغاز دم كردن 
وق قهوه رابه ان بدهيد تا هنكامى كه 
ا به منزل می رسید. قهوه داغ و 
اماده در دسترس شما قرار بگیرد. 
از سمو کر ليد كتفدة كه ماگ 
نام دارد وسایل دیگری نیز طراحی 
شده که همانند فهوه‌جوش می‌توان از راه دور انها را به‌کار انداخت. مانند زوديرء 
احاق فی ی امخال ان کی زر ردو شم در ايده ردک با ین تكنيك په با راز 
عرضه خواهد شد. اين قهوه‌جوش هم اكنون در بازار به مبلغ یکصد دلار به 
فروش می رسد. 








ديوانه ای درون ففس ! 
رابطه با يك اتفاق نادر است كه چند روز پیش تر در باغ وحش شهر تایپه, يايتخت 
كشور تايوان روى داد. جريان از اين قرار است كه در برابر ديدكان حيرت زده 
بازدید کنندگان از باغ وحش که مشغول تماشای قسمت شيرها بودند. مردى به 
نام چن چونگ ناگهان از روی حصارى که به دور بخش شيرها كشيده شده 
بود. به داخل بخش مذكور جهيد و با حرکات تحريك كننده در برابر یکی از شیرهاء 





تلو یز یون ۸۰ اينجى 


پیش تر راجع به تلویزیونهای پلاسمایی شنیده بودیم. اما اکنون پرده‌های 
تلویزیون پلاسمایی در اندازه‌های معادل ۸۰ اینچ نیز به بازار عرضه شده است. 
همانگونه که در تصوير مشاهده می‌کنید. تلویزیون پلاسمایی حداکثر تا ينج 
سانتی‌متر ضخامت دارد و به دلیل سبکی وزن می‌توانید آن را در هر نقطه‌ای که 
در مزل أن را ماسب می بای ويذان كنيد هس طورعن که ان تام لها تاشت 
تلويزيون پلاسمایی از تبديل الكترونها به پلاسمای تصويرى در داخل ايجاد 
می‌شود. ضمن آنکه می‌توان وسايل صوتی و تصويرى و كامييوتر را نيز به آن 
متصل كرد. درواقع تلويزيون پلاسمایی همجون یک تابلوى نقاشى است به 
همان سکی رت فا قارليت تهرك تب اطارہ لے اسيك کد اتا دھے ره 
تلويزيون هر روز بزرگتر و بزرگتر می شود. هم اكنون یک تلويزيون يلاسمايى و 
۰ اينجى در بازار از مبلغ ۹۰۰ تا ۴۰۰۰ دلار به فروش می‌رسد. 


واکمن بر ای ديسك و .۱0.۷ 


سونی موفق به 
طراحی نوعی سی دی 
راغ كوه اس ۱ 
علاوه بر تصویربرداری. 
قابلیت نمایش دیسک 
ی6105 ونر دارا 
می باشد و همه آنها « 
یعنی تصاویر ثابت و 
متحرکی را که خود 
برداشته اید و يا سی دی 
صونی و تصویری و 0.۷۲۵ 
را می‌توانید روی صفحه 
اش كه 5 ات ات 
تماشا کنید. تصویربرداری نيز با یک لنز 
تقویت کننده تا ده برابر بزرگتر انجام می‌شود. جالب اینجاست که تمامی اين 
امکانات در کف دست شما جای می كيرد و درواقع با اين وسیله كليه نیازهای 
صوتی و تصویری شما برآورده می‌شود. 

خبر جالب اينكه سونی درحال طراحی فراگیرتری برای همین وسیله می‌باشد 
تا گیرنده تلویزیونی و رادیویی را نیز در آن جای دهد. بدون اينكه حتی یک 
سانتی‌متر به اندازه‌های ان بیفزاید. اين مدل که (008-0-۷.0۷) نام دارد. هم اکنون 
به مبلغ یکهزار و دویست دلار به بازار عرضه شده است. 












او رابه مبارزه دعوت کرد. سرانجام شير که به ستوه آمده بود. به سوی چن 
چونگ حمله ور شد و دست و پای او را بشدت مجروح کرد. سرانجام مراقبین باغ 
وحش وارد ماجرا شدند و به کمک اسلحه بی‌هوش کننده شیر را هدف قرار داده 
و جان چن چونگ را نجات دادند. 

يس از آن کاشف به عمل آمد که چن چونگ دارای سوابق بیماریهای جدی 
روحی و روانی از جمله جنون ادواری بوده و هرازگاهی به کارهای عجیب و 
غریب دست می زده است. 


الئنلشلسب سس سس 788۸ شماره ۳۱۸۹۰ 


ت یشدہ انل 





مردان مه 
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را ا هيوه 


2. 








ماجراى تشكيل ضرابخانه در عهد 
ناصرى 





به خاطر فساد در امور مالى و نرسيدن به موقع 
و سياهيان به تعويق افتاد و كار به آنجا رسيد كه 
رادر سمساری‌ها به گرو بگذارند تا امور زندگی خود 
را یگذرانند. 

پر الدين رشا كه إن اين بوكب سی کا ات 
و آزرده خاطر شده يود دستور داد تا ضرايخانهاى 
تاسیش شود و با استفاده از معادن سرشار و غنی 
طلا و نقره کشور. عملیات استخراج و صرب 
سکه‌های طلا و نقره, وضعیت بحرانی کشور را يهيود 
البته لازم به یادآوری است که آن زمان ورود 
پولهای سفید از کشوری به کشور دیگر ممنوع شده 
بود و فقط در کشور ایران معاملات همچنان با 
سکه‌های طلا و نقره انجام می‌شد که البته اين مغایر 
فنون و اصول بازرگانی بود. 

به هرحال شاه به توصیه چند نفر از امنای دولت 
و رجال درباری حاج محمدحسین امین الضرب (که 
ری ی و وا اک ار 
و متقلب به خاطر سود خود. عیار نقره را مخشوش 
کر وهای سار کے یک 
دوقرانی هایی با وزنهاى مختلف يرداخت و سود 
کلانی را از این راہ روانه جيب گشاد خود كرد. مردم 
به دوقرانى شده و سکه‌های یک قرانى و دهشاهی 


ساخته نمى شود. اين موضوع با توجه به فقر و 
احتياج عامه مردم به يولهاى خرد و كوجك كه مدار 
معاملات جزء بازار تهران و شهرهاى دیگر بود. كاملا 
باعث ركود بازار شده بود. 





در ضرابخانه دولتی. برای ضرب سکه» سه 
دستگاه موجود و مشغول کار بود و هر روز صد 
هزار عدد سکه دوقرانی ساخته می شد که با توجه به 
تفاوت قيمت نقره و باری که به عنوان عیار در ان 
می كذ اشتند. دو هزار و يانصد تومان خالص به 
کیسه کل و گشاد امین الضرب وارد مى شد. 


نایب السلطنه در اين هنگامه بی‌پولی دولت. تقاضای 


© 


شماره ۳/۸۹۰ 





ولی‌خان نصرالسلطنه را برای اجاره ضرایخانه به 
یار ی و رن | 
که به جای بيست و چهار هزار تومان سکه تقلبی 
حاج محمد حسن امین الضرب مقرر شد او مبلغ صد 
و بيست هزار تومان به دولت بپردازد. ضمن آنکه به 
جای واریز كردن آن به خزانه دولت. مقرر شد اين 
يول به جيره و مواجب قشون اختصاص يابد. 

امین السلطان با اين پیشنهاد مخالفت کرد چرا 
كه گویا با حاج محمدحسن امین الضرب بند و بستی 
ابا اه يه مشالفت ان اهميق خان ى 
نصرالسلطنه علاوه بر صد و بيست هزار تومان - 
سكه تقلبى -ماهى هزار تومان هم به نايب السلطنه و 
ميلغى به امین السلطان می‌داد. 

بهرحال تا نقره بود. بی حساب سکه می زدند و 
همین که نقره موجود ساخت و پرداخته می‌شد. باز 
هم يول سياه ضرب می‌شد و به روش حاج 
امین الضربی آنها را به جریان می‌گذ اشتند. 

به تدریج حوصله مردم از تحمل اين 
همه سکه مسی تنگ شد و فریاد خلق به 
آسمان برخاست. 

حدود یک سالی به اين ترتیب سپری 
شی ام اسر وی کاس کل 
اه االات ا سم و سری 
داكت کنکاشها کردند تا ذهن شاه را از 
کاستی وزن و نامیزان بودن عیار سکه‌ها 
آگاه سازند و تصادفا اين کنکاش‌ها به 
نتیجه رسيد و شاه متقاعد شد که 
نصرالسلطنه از وزن پولها کاسته و به 
نان غبار أن أشبافه کردم اسه 


7 
٭ هه 


داشت. 


وبالاخره سکه ها محى 





مى سود 

كار به آنجا رسيد كه ناصرالدين 
شاه حکم گرد تا عیان سکه‌های 
نصرالسلطنه سنجیده شود و به این 
منظور انجمنی از وزراء. تجار. اعيان و 
صرافان. در تكيه دولت دور هم جمع 
شدند و برای امتحان از بازار و دکه 
صرافی یک کیسه يول نقره تازه ضرب 
تقو خواستادی اذ کرات شم بک كيسة 
از مسکوکات چند سال قبل اوردند که هر دو را از نظر 
وزن و عیار بسنجند تا پرده از کار فرد متقلب برداشته 
شود. 

اد انح او اض ر ا سا سره سس 
یار و یاور نداشت و از مکر و فریب حاج امین الضرب 
كذايى هم غافل بود که چطور سبیل حضرات را چرب 
کرده است! 

ق اسعاعا ان سک من عليفان 
امین السلطنه. غلامعلی خان امین همایونی و 
أقاغلامحسية خان اھمالگ صرات مات خزات كه 
همك از دوسقان ورا ءامن السلطان ی ظ قارا 
محمد حسن امین الضرب بودند. هنگامه را گرم و 
اسیاب شلوغ‌بازی و سفسطه و مغلطه رافرآهم کردند. 
چه از قبل سفارش شده بودند که تمام سکه‌های 
شکسته و نازک و کم وزن را بيدا کنند و در كيسه 


بریزند. 


از طرف دیگر امین الملک هم که به داخل خزانه 
رفت. از دوقرانی‌های زمان حاج محمد حسن بیرون 
نیاورد که با يول نصرالسلطنه هم‌ترازو و هم وزن 
شود. بلکه از کیسه‌های یک قرانی زمان تصدی 
امین الدوله برداشت که وزن ان سنگین و عیار ان 
سالم یبود. 

و به اين وسيله تير نیرنگ و صحنه سازى 
نصرالسلطنه به اثيات رسید و او گرفتار و مورد 
بازخواست قرار گرفت. 
پیروزی بود و رقیب رأنیز شکست داده بود. مصلحت 
ندید که خود بلافاصله دستگاه مغشوش ضرایخانه 
را دوباره تصرف کند. يس ضرایخانه را به نام امین 
همایون و به كام حاج امین الضرب به‌کار گرفتند. اين 
ظاهر قضيه يود اما درواقع و پشت صحنه» حاج 


امين الضرب كه از در رانده شده بود. حالا ازدريجه 





داخل شده و همچنان سرنخ ضرابخانه را به دست 
داشت. بالاخره او موفق شد رسما به عنوان ييشكار 
و كاركزار امین همایون. امور ضرابخانه را به نفع 
خود هدايت کند. 

اما با تمام اين تفصیلات و آنهمه خدعه و نیرنگ 
و صحنه ارایی حاج امین الضرب, بالاخره بعد از مدتی 
پرده از روی حقیقت برداشته و تقلبات و سودجویی‌ها 
و حقه‌بازیهای حاجی برملا می شود و وقتی قضیه 
آفتابی شد. حاج امین الضرب مورد خشم و تعقیب 
شاه قرار گرفت. 

شاد کو كه ده حساك اين هود و 
سودجو به دقت رسیدگی كرده و او را به مجازات 
برساند. أما مساله ترتیب مقدمات جشن پنجاهمین 
سال سلطنت ان را موقت از انق كان یازداشت و بعد 
هم مسأله فراموش و درنهايت با ترور ناصرالدين 
شاہ خودبه‌خود اين امر منتفى شد. 





زن صیفہ ایی اعدام می شود 

جندى پیش زن ميانسالى كه شوهر صیغه‌ای خود 
را به قتل رسانده بود دستگیر و مورد محاکمه قرار 
گرفت. 

وی در شعبه ۱ دادگاه کیفری استان تهران گفت: 
یک سال پیش شوهرم فوت کرد و من مجبور شدم 
بای ای ای رل اس ار ات 
همسایه و اشنایان کار كنم, تا اينكه یک روز به خانه اين 
پیرمرد (مقتول) رفتم و يس از چند مرحله ككفت وگو او به 
من پیشنهاد ازدواج داد و من هم به وی گفتم بشرطی با 
تو ازدواج می‌کنم كه سه فرزندم با ما زندگی کنند. چون 
انها سرپرستی جز من ندارند. 

او ادامه داد: ایتدای کار پیرمرد قبول کرد و من هم 
صیغه اش شدم و بعد از مدتی خانه ای که در کرج 
داشتم فروختم و مبلغ هشت میلیون تومان به او 
قرض دادم. چراکه شوهرم بود. اما بعد از مدتی بهانه‌ها 
و ایرادها شروع شد و او بی مقدمه گفت. بچه‌هایت نباید 
در خانه من زندگی کنند و من بناچار خانه‌ای کوچکی 
در کرج برای فرزندان ۰۱۲ ۱۵ و ۱۸ ساله‌ام خریدم. 

اما اين پایان ماجرا نبود و چون من برای خرید 
خانه بدهکار بودم» از او تقاضای مبلغ ناچیزی پول 
کردم. ولی او به خواستهایم توجهی نکرد و يك روز 


یک خبر ويزه وزير راہ 


چند روز پیش دو کارشناس و محقق فرودگاه 
امارات که برای بازدید از تجهیزات فنی فرودگاه امام(ره) 
به ايران آمده بودند. يس از بازدید هنكام بازگشت در 
اطراف فرودگاه به وسبله یک کامیون کشته شدند. 

بنابه اين گزارش مهران فرج نژاد ۲۷ ساله (ایرانی) 
و همکار هندی وی به نام «یونیت» ۳۷ ساله هنگامی 
که با اتومبیلشان (پس از بازدید) از فرودگاه امام 
بازمی‌گشتند در کمربندی جاده فرودگاه به اتوبان قم 
٦‏ ۰۰۶۶۶۰۶" 

البته یکی از كشته شدگان. رئيس هواييمايى 
امارات است كه به دعوت وزير راه و ترابری براى 
بازديد از فرودگاه امام یرای اد نوا دون 
حادثه خونین رانندگی طی سال گذشته در استانه 
كشايش اين فرودگاه است. چون یکی دیگر از 
۵۴٣‏ کٹ ۲ 
حادثه رانندكى كشته شدہ يود!! 


عروس دوآتشه دست پدرشوهر را 
0 5 تت 


یک زن رومانيايى به جرم شكستن دست يدر 
شوهرش كه در نزاع بر سر مسابقه فوتبال صورت 
كرفته. به پرداخت جريمه سنكين و سه ماه زندان 
محكوم شد. 

بنابه اين گزارش» عروس ۲۸ ساله رومانیایی و 





این هم یک دیوانه عرب! 
مرد ۶۰ ساله عربستانی از آب نفرت دارد و حتی 
اگر در كنار اشخاصی قرار بكيرد که آب می‌نوشند. 
حالت تهوع به او دست می‌دهد و از آنها فاصله می گیرد. 
اين مرد که «محمد بن عبدالله ال‌فارس» نام دارد 
در عمرش فقط چند بار اب نوشیده (البته ان زمان 
نوجوانی بیش نبوده است). چندی پیش بطور اتفاقی 
به علت کسالتی که داشت به بیمارستان مراجعه کرد 


٦۶‏ را کی او 
مدتها يود به اخلاق فاسدش پی برده بودم. به شدت 
عصبانی شدم و با یک مجسمه بر سرش کوبیدم و 
56 ل ھ " 
نشستم و سیگاری روشن کردم و از بدبختی خود 
كريستم ولى در یک لحظه از كرده خود يشيمان گشتم 
و خوشبختانه متوجه شدم که او هنوز هم زنده است. 
يس به این فکر که شاید جان سالم به‌در برد. پلیس را 
خبر کردم و گفتم که شوهرم خودزنی کرده است. اما 
متاسفانه او در مسير راه بیمارستان فوت کرد. او 
همچنان که كريه می‌کرد. افزود؛ شوهر صيغهاىام 
روزگارم راسیاه کرده بود. در پایان قاضی دادگاه يمس 
از محاکمه و بررسی پرونده. او را محکوم به اعدام 
كرد 


مرد مادر مر ده دستگیر شد ! 
پلیس اناتولى مردى را دستگیر کرد كه جسد 


مادر مردهاش را در زيرزمين خانه خود دفن كرده و 
تغييراتى در قيافه خود ايجاد نموده يود تا حقوق 
بازنشستگی او را بگیرد. اما كارمند یکی از بانکهای 
آناتولی که به اين مرد به اصطلاح «پیرزن» مشکوک 
شده بود. ماجرا را با رئيس خود درمیان می گذارد و 
رئيس بانک هم با هماهنگی صندوق‌دار. روزی که 
مرد میانسال برای دریافت يول به بانک مراجعه 
می کند به بهانه‌ای در کار او تأخيرى ایجاد می کند و 
رئيس موفق می‌شود به‌طور مخفیانه عکسی هنكام 
وصول يول از اين پیرزن بگیرد و در ادامه پلیس را 
خبر نماید. بدین ترتیب ماموران اين مرد ۳۷ ساله را 
E‏ 
بازنشستگی مادرش را از صندوق دار بانک بگیرد 
دستكير ہے کنند. 


البته بعد از دستكيرى. رئيس بانک تصوير اين 
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فوتبال از سرى مسابقه‌های جام يوفا بین تيم 
«ويارئال» اسيانيا و «استوايخارست» رومانى بودند 
و ناكهان عروس خانم كه از طرفداران دواتشه تيم 
اسيانيا بود. بر سر اينكه روى بازيكن «رئال» خطاى 
بود! به شدت عصبانى مى شود و با پرتاب شثى به 

طرف ييرمرد منجر به شكستن دست او می‌گردد. 


و وقتى اين موضوع رابا يزشكان بيمارستان درميان 
گذاشت. آنها ازبيم آنكه كليههاى او از کار افتاده باشد. 
بیمار را مورد معاینه قرار دادند. ولی يس از ازمایشات 
مشخص شد که او كاملاً سالم است. 

ناگفته نماند او از انواع نوشابه‌های گازدار هم 
بیزار است و خودش می كويد بزرگترین مشکل 
زندگیم دیدن افرادی است که اب می نوشند و يا از 
آب خوردن حرف می زنند. 


مرد دز دکش دستکسر شد 

هفته گذشته پلیس شهرستان دالکی در 
استان بوشهر دو سارق را که وارد منزل یکی 
از ساکنان اين شهرستان شده بودند مشاهده 
e‏ ل 

در اين ميان صاحبخانه از راه رسيد و به 
کمک پلیس شتافت و در اين درگیری شدید 
موفق شد تپانچه یکی از دزدان را بگیرد و به 
سمت او شلیک کند و درنهایت وی رايه هلاکت 
مت 

اماسارق دیگر, متواری شد و مأموران يس 
از پایان درگیری» صاحیخانه را بازداشت کرددد 
و دستكيرى ٦ت‏ شارق متواری شده ادامه 
یافت. تا اينكه پس از دو روز او را نيز دستگیر 
نمو‌دند. 

اما در مورد بازد اشت صاحیخانه که 
خانواده وی هم از پلیس اين شهرستان شکایت 
داشتند قانون می‌گوید: اجرای قانون دستگیری 
و مجازات مجرمان بايد به وسیله پلیس انجام 
و مرج و بی‌نظمی می‌شود. 


مرد ۴۷ ساله را با لیاس 
زنانه و روسری و عصا 
در مطیوعات منتشر 
می‌کند و این مرد 
مادرمرده در بازجویی ۳ 
می‌گوید: مادرش ۲ سال ۰ 
٢‏ را شالك ا 
مرگ طبيعى مرده است و 
او چسدش را در 
زیرزمین خانه خود دفن 
کرده تا بتواند حقوق بازنشستگی او را بگیرد. 

درپی اين اعترافات پلیس اسکلت پیرزن را از خاک 
خارج کرده و به پزشکی قانونی انتقال داد تا علت 
مرگ او را بررسی کنند. 

اليته در ادامه تحقیقاتی که از سايقه اين مرد به 
عمل آمد. معلوم شد که وی به جرم سرقت مسلحانه در 
چند نوبت دستگیر شده و درحال حاضر میلغ ۶۲۰۰۰ 
دلار پول از حساب مادر مرده‌اش دریافت نموده است. 


بدین ترتیب پدرشوهر طی شکایتی از عروسش. 
مزاحمت و ضرب و شتم و توهین به کشورش 
بازداشت کنند. 
يس از بازجویی به ۴۰ پوند جریمه و ٣‏ ماه زندان 


محکوم می‌کند. 





باون _دیگری شایده اي ندارد 
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همانطور كه در قسمت قبلی گفتم. «تابستان خوش» مجموعداى از سركذشتهاى واقعى افراد 
كوناكونى است که به‌طور تصادفی با آنها آشنا شده‌ام. 

یک روز درحالی كه براى بيدا كردن سوژه‌ای مناسب از دخترهای فراری در پارک لاله پرسه می زدم 
به بابک برخورد کردم و او وقتی از نیتم آگاه شد. قول داد تا جایی که می تواند در اين زمینه به من کمک 
کند. بنابراین با او به طرف «دروازه غار» به راہ افتاديم تا مرا با یکی از اين موارد آشنا نماید... 

اکنون ادامه ماحرا... 


خرابہ کرات را يدهم ولى رم عفد 
يعدأ حساب مى كنيم. به بابک نگاه کردم. او گفت: 

همه جى حله. 

پیاده شديم و از بابک پرسیدم: جريان جيه؟ گفت: 
هیچی. اسمش داریوشه. از ما خوشش اومده و 
می خواد دختره رو که سوار کردیم. منو برسونه 
خونه و شما و دختره رو هم برسونه خونه شما. کرایه 
هم نمی‌گیره. پرسیدم: مفت و مجانی؟ به جای جواب. 
به کوچه تاریکی اشاره کرد و گفت: باهاس از اون جا 
بریم. 

پیش از این که به کوچه بپیچیم. سرم را 
برگرداندم و داریوش رانگاه کردم. يشت فرمان فرو 
رفته بود و تکان نمی‌خورد. فکر کردم شاید ترسیده 
باشد. به او حق دادم و دنبال بابک رفتم. کوچه تنگ 
و درازی بود که انگار اخر نداشت. مدتی که رفتیم 
بابک مقابل خانه‌ای ایستاد و گفت: رسیدیم. همین 
ا 

به خانه یک طبقه بزرگی كه کنارش بودیم. نگاه 
كردم. كهنه و قشنگ بود. در و پنجره‌هایش جوبى 
بود و همه دريجههاء. رو درى مشبک داشتند. 
شاخههاى درخت بيد مجنونى که در حياط بود. از 
دیوار بالا زده بود و در تاریکی» خوش نماتر شده بود. 
آهسته به بابک گفتم: انگار همه خوابیدن. در را فشار 
داد و آن راباز کرد و گفت: مگه اینا کلاغن که سر شب 
بخواین؟ يشت سر او داخل شدم و گفتم: تو به سحر 
میگی سر شب؟ ‏ 

جوابی نداد. گفتم: همه چراغا خاموشه. حتماً 
خوابیدن. گفت: نه بابا. برق شون قطعه. پولشو ندادن. 

وارد حياط بزرگی شدیم که غير از بيد مجنون. 
چند بوته خرزهره و چندین کلدان ياس و محبوبه 
شب و شب بوی معطر داشت. یک حوض تقریبا بزرگ 
هم داشت که عکس ماه در آن افتاده بود. صدای دو 
جیرجیرک شنیده می‌شد که داشتند با یکدیگر حرف 
می زدند. دور تا دور حیاط پلکان سنگی قشنگی داشت 
که همگی سه قدم بودند و به راهرو باریکی 
مى رسيدند. دور راهرو هم پر از اتاق‌هایی بود که 
درهای چوبی دو لنگه‌ای و کوچکی داشتند. ما به 


|۳۸ | طرف ته حياط رفتیم. از یکی از اتاق‌ها صدای 


ار ۳/۸۹۰ 


كفت وگوی آهسته‌ای می آمد. نزدیک تر که شدیم. بوی 
پنیری كه رها می‌فروختند. نفسم را پر کرد. بابک از 
پلکان بالا رفت. من هم رفتم و هر دو روبه‌روی دری 
که نیمه باز بود. ايستاديم. بابک در را هل داد و سرش 
را تو برد و پرسید: مهمون نمی خواین؟ صدای 
دخترانه‌ ای با هیجان گفت: تویی بابک؟ جه خوب شد 
اومدی. با آقا خسرو حرفت رو می زديم. 

يابكه یہ اتاقى سب ارک وارد شوو كنت یا 
دوستم آومدم. اسمش عمو مصطفاس. نویسندەس. 
آوردمش تا تو بری خونه‌ش و هر چی دلت می خواد 
پرحرفی کنی. 

صدای مردانه و ژمختی گفت: دمت گرم بابک 
جون. ما رو از وراجی‌های روشنک خلاص کردی. 

من هم داخل اتاق شدم. سیاهی دختر درشت 
قامتی را ديدم که به دیوار تکیه داده و نشسته بود. 
سایه اقا خسرو راهم ديدم که روی چند بالش لم 
داده بود. آتش سیگارش يكيند انگشت بود و در تاریکی 
با رنگی سرخ و گداخته می درخشید. چند يك عمیق 
و صدا دار زد وان را از پنجره بیرون انداخت. به من 
كاه ےر کے اسر اس اس تح 
کنیم. مجلس بی ریاس. 

بابک كنار روشنک نشست. من هم سلام كردم 
و كنار ينجره نشستم. با این كه کولر و ينكه و هيجى 
ند اشت. هوا خنك بود. نسيم خوش بويى هم ميوزيد. 
سرم را در اتاق تاريك جرخاندم و وقتى كه جشمم 
به روشنک رسيدء به او خيره شدم. صورتش را به 
خوبی نمی ديدم ولى قد و قامت درشتى داشت و 
موهايش را يسرانه زده بود. لباسش هم يسرانه بود. 
دو نخ سيكار به طرف آقا خسرو انداخت و گفت: اينا 
رر خنگ كن 

آقا خسرو زیر يوش ركابى و شلوار جين يوشيده 
بود. يشت سرش كتايخانه بزرگی بود و اطراف 
خودش جند جلد كتاب افتاده بود. موهاى بلندش را 
از جلو جشمش كنار زد و سيكارها را برداشت و 
مشغول ماليدن آنها شد. بعد هر دو را توى مشت 
گرفت و ته سیگارها را از لای انگشت‌های شست و 
اشاره‌اش بیرون آورد و با دست دیگرش ضربه پر 
شتابی به آنها زد. مقدار زیادی توتون که لوله‌ای و 


فشرده بود. از سر سیگارها بیرون آمد. توتون‌ها را 
كك دست حالی کروی مشقول ر كردن انوا ند 
ووشتك انت رانا کوک کی ری انها را 
نگاه کردم و گفتم: حتى شمع هم ندارين؟ روشنک 
گفت: وقتی که همه جای زندگی و هستی تاریکه, ديكه 
جه فرقی می‌کنه که شمع و چراغ داشته باشیم یا نه 

آقا خسرو فندک زد تا پنیر را گرم و نرم کند. در 
پرتو شعله فندک سایه روشن صورت هر دو را نگاه 
کردم. آقا خسرو ابروهایی يهن و دماغی بزرگ و 
موهایی پر يشت و بلند داشت. شاید بيست و هفت 
هشت ساله بود. نمیتوانستم خوب تشخیص بدهم. 
دور مج دست چپش دست بند چرمی خار داری 
بسک سرک مکی عذال نا ها نيد این 
کوچک دست چپش يك خنجر مينياتورى آویزان 
كرده بود. 

صورت روشنک يف كرده بود. چشم هايش 
درشت و دماغش كوفتهاى و لب هايش سياه بود. در 
آن نور كم نتوانستم بفهمم ماتيك سياه زده يا از بس 
ينير کشیدہ ليش كيود شده‌است. یک ساعت سيكو 
ينج قديمى به مج دست بسته بود كه بعداً فهميدم از 
ان به جاى جكش هم استفاده می‌کند. يك تسبيح كه 
گمان كنم از خرمهره درست شده بود. به كردن 
انداخته بود. رہ روشنک گفتم: فقط وقتی که روشنایی 
هست. آدم می‌تونه بقیه رو ببينه. من تعجب می كنم 
كه نا این که اسم شما روشنكه جوا اهل اريك 
هستين؟ 

افش بر ل توت سرت 
مگه من يا تو يا هر كس ديكه. خودش اسم خودشو 
انتخاب مىكنه؟ مگه اسم هر کس, نماينده شخصيت 
ای من اڑتارکی خرشم ساد فقط دارم 
مىكم حالا كه همه جا و همه جى تاريكه. واسه جى 
جراغ روشن كنيم؟ 

بابك به بيرون اشاره كرد و گفت: آژانس كرفتيم 
و ماشين رو نمى شه معطل كرد. روشنک جون ياشو 
بريم. 

خسرو سر یکی از سيكارها را ييجيد و گفت: كجا 
می خواین برین؟ سیکار استاندارد بار زدم. بابک گفت: 
عمو مصطفی نمی‌زنه. منم قسم خوردم که دیگه 
سیگار هم نکشم جه برسه به سیگاری. 

روشنک یکی از سیگارها را برداشت و گفت: من 
حاضرم. پاشین بریم. 

ے مض هم تد جس وت 
به مانگاہ كرد. دستش وسط زمین و اسمان خشک 
شده بود. او حتی وقتی که روشنک مانتوش وا 
پوشید و با مابیرون آمد. چیزی نگفت و حرکتی نکرد. 





ما آهسته از پلکان پایین آمدیم و از حياط تاریک و از 
كنار یاس‌ها و محبوبه‌های شب و شب بوها گذشتیم. 
چند نفس عمیق کشیدم و ریه‌ام را پر از عطر كلها 
کردم تا دود شاهدانه‌ای که نفسم را پر کرده بود. 
پاک شون رر فک یبابک جلو ی مور نت ان پشت 
سر به آنها نگاه کردم. انگار یک مداد دارد كنار یک 
مداد پاکن درشت و چاق و چله راه می‌رود. 

وارد کوچه که شدیم. از داریوش و ژیانش خبری 
نبود. بابک پایش را زمین کوفت و گفت: عجب ادم 
ترسویی بود! بیچاره واسه اين که ما صدای ماشین 
رو نشنویم. هلش داده و بردتش سر كوجه از اونجام 
فرار کرده و رفته. 
تخم ماشینا رو ملخ خورده و تاکسی كير نمیاد. غلط 
کرده... يه خورده که پیاده بریم. می رسیم سر خیابون 

راه افتادیم. باز هم روشنک و بابک جلو جلو همراه 
شدند. با خودم فکر کردم روشنک دارد از من فرار 
می‌کند. بابک می گفت دنبال کسی می گردد تا برایش 
یایچ کیت ولى انگار ا بخش 
نويسنده بودنم نتوانسته بود كنار بيايد و اين 
موضوع آزارش می‌داد. شاید می ترسید تتواند 
خودش را از چشم‌های فضول من پنهان کند. او با 
این فلسفه بافی‌ها و ظاهر پسرانه‌ای كه برای خودش 
ساخته بود. داشت خودش را پنهان می کرد. البته 
هنوز نمی دانستم از کدام بعد شخصیت خودش فرار 
می كرد اما برایم مسلم بود که دارد گوشه‌ای از 
بابک داشت می‌گفت: نترس! ادم با حالیه. 

روشنک متوجه من شد و ارنجش را به پهلوی 
بابك کوفت. بابک ساکت شد و نگاهم کرد. لبخند زدم 
و گفتم: مثلا قرار بود روشنک برای من حرف بزنه. 
يس چی شد؟ بابک گفت: همه‌ش تقصير اين يارو 
زيافية مود که از ترعش وان کرد گنت يه فول 
روشنک هیچ باکی نیس. روشنک خندید و گفت: پیاده 
هم که بریم. بازم هیچ باکی نیس. گفتم: باکی نیس 
دماغش را خاراند و گفت: کی گفته از تو می‌ترسم؟ 
من از هیچکی نمی‌ترسم... يه ساله که حتی هفته ای 
دو شبم خونه خودمون نبودم. بابک می‌دونه که 
من ادانع از حون مور یرون یکی ذا پر درم 

پرسید م: پدر مادرت چیزی بهت نمی کن؟ تف 
درشتی به زمین انداخت و با لحنی پسرانه گفت: همه 
می‌دونن که نباید به من كير بدن. پرسیدم چرا؟ گفت: 
راست می‌گه. هر کی به روشنک كير بده روشنک 
بهش كير سه پیچ می‌ده و خدا بهش رحم کنه. 

روشنک پاکت سیکارش را از جيب شلوارش 
بیرون آورد و به طرف من گرفت. من سیگار همای 
کوچک خودم را نشانش دادم و در حالی که یکی 
برمی‌داشتم. گفتم: سينهم به همین عادت کرده و اكه 
چیز دیکه‌ای بکشم. سینه‌م بدش میاد. 

یکی از سیگار های مرا برداشت. 
خودم را هم روشن کردم و گفتم: چقدر درس 
خوندی؟ دود سیگارش راییرون فرستاد و گفت: 





پارسال پیش دانشگاهی بودم. از مدرسه متنفرم. 

به ياد چند مدرسه راهنمایی و دبیرستان دخترانه 
اققاام کی اتن اولبااموساة انها سکع 
بودم ضمن اين که به دانش آموزها کارهای هنری 
آموزش می‌دادم. از روزی که يسنابه مهد کودک رفت 
تاروزى که کلاس اول دبیرستانش را تمام کرد. با او 
به مدرسه رفتم و برگشتم. حتی برای اين که مسائل 
او را بهتر بفهمم. کاری کردم که رفت و آمدم به 
مدرسه او بیش از هفته ای دو بار باشد. یکی از 
منظورهایم از بیان اين نکته اين است که با مدرسه و 
ماکان فنا يست ونه رمک عم 
می دهم از مدرسه بیزار باشد. وضع بعضی از 
رسا فا طورى است کسام فا أذ درن 
و مدرسه و حتى از دين دلزده مى شوند. در منطقه 
شش مدرسه‌هایی را می‌شناسم که يه دليل عملكرد 
افراطى و غلط مدير مدرسه. بجهها از دين دلخوش 
نيستند. دلايل اين موضوع رادر گزارشی به نام يشت 
درهاى بسته نوشتهام كه كاملا مستند است. بگذریم 
و از روشنک بگویم. به او گفتم: 

حق داری. منم وقتی که داشتم دیپلم می‌گرفتم. 
اون قدر از جو مدرسه‌مون بدم میومد که رفتم 
متفرقه اسم نوشتم و بدون این که برم مدرسه. 
امتحان دادم و دیپلم گرفتم و رفتم دانشگاه. البته 
خودم پیش خودم توی خونه و پارک و همراه 
دوستام درس خوندم. مثل تو نبودم که آسون‌ترین 
و بدترین راه رو انتخاب کنم: از مدرسه و خونه بزنم 
بیرون و دیگر هیچ. 

چهره‌اش را در هم كشيد و گفت: برم دانشگاه که 
چی بشه؟ دیگه دانشگاه رفتن جواد شده. هر چی بچه 
مثبت و هر چی دخترخانم پسر نديده سء ميان 
دانشگاہ و بعد از یه ترمء دانشگاه مى شه زايشكاه. 

بابك غش غش خندید و ريسه رفت. روشنک يكى 
از سیگارهای پنیر را از جیبش درآورد و آن رابا اتش 
سیگاری که از من گرفته بود. روشن کرد. چند پک 
عفيق ضر ول نار سرلہ کرت الگ فد دا« 
پاک كرد و دوباره پک زد و با كلماتى دودناک و 
چهره‌ای درهم گفت: من دلم می خواد جهانگردی كنم. 
يس درس و دانشگاه به دردم نمی خوره. گفتم: فکر 
کردی اكه با اطلاعات بیشتری بری جهانگردی» ضرر 
می‌کنی؟ تو می‌تونی بری رشته هنر. می‌تونی فیلم 
برداری ياد بگیری. بعدش می‌تونی بری جهانگردی و 
از دیدنی‌های دنیا فیلم بگیری. اين جوری هم دنیا رو 
می‌بینی» هم هر چی رو که ديدىء به مردم نشون 
می‌دی. تازه يول حوبى هم توش هست. 

چند پک به سيكارش زد و چیزی نگفت. پرسیدم: 
يدرت جند سالهشه؟ با اخم گفت: اخر اسفند می ره 
توى هفتاد و سه سال. مثل بابا بزرگەمه. يرسيدم: 
بچه جندمى؟ با خنده گفت: من تهتغاريم. يه داداش و 
سه تا خواهر دیگه هم دارم. فاصله سنی من و داداشم 
يه ساله. ولی خواهر کوچیکم پونزده سال و خواهر 
بزرگم بيست سال از من بزرگ‌ترن. گفتم: لابد بابات 
خیلی دلش پسر می‌خواسته و بعد از سه تا دختر. 
دیگه ناامید شده ولی چند سال بعد یه جورایی امیدوار 
می‌شه و اتفاقاً صاحب پسر می‌شه. بعدشم دوباره 
هوس پسر می‌کنه و تو به دنیا میای. جه خوب! اكه 
بابات هوس پسر نمی کرد تو به دنیا نمی اومدی. 


با خنده‌ای عصبی گفت: منم بايد پسر می شدم. 
راسی یتشم من يسرم فقط يه جورایی يه خورده 
هم دخترم. گفتم: اكه لباس و ریختتو عوض کنی. 
می‌بینی که فقط دختری. راستی خودت هیچ فکر 
کردی که چرا عمدا پسر نمایی می‌کنی؟ 

لبش را گزید و گفت: یکی از سیکاراتو بده بکشیم. 
حواس مون نبود. سیگارتو دور انداختیم. پاکت 
سیکارم را به طرفش گرفتم. یکی برداشت. برایش 
فندک زدم. وقتی که خواست با انگشت تشکر کند. 
عمداً دستم را زود كنار کشیدم و انگشت او از تاریکی 
شب تشکر کرد. دوباره پرسیدم: چرا عمدا يسر نمایی 
می کنی؟ با اخم گفت: تو نویسنده‌ای يا فضولی؟ جه 
چیزهای بی‌ربطی از آدم می‌پرسی! 

بابك به کوچه‌ای اشاره کرد و گفت: از اینجا بریم 
تا میانبر بزنیم. اكه به خیابون برسیم. حتما ماشین 
گیرمون میاد. 

رفتیم. کوچه باریکی بود که تير چراغ برقش 
چوبی بود و چراغ کم سویی از پشت یک توری فلزی 
نور افشانی می کرد و حشرات نور دوست را به 
خودش جذب کرده بود. به روشنک گفتم: می‌خوای 
به جای اين که بريم خونه من. همین جور راه بریم 
و حرف بزنیم؟ 

به جای جواب, با لکد به قوطی کنسروی که وسط 
E‏ یه ای اصحاف کیره 
زباله بزرگی را می‌کاوید. ترساند. بابک سرش را 
برگرداند و گفت: چرا قوطی بیچاره رو زدی؟ حالا 
بی‌خیال مردم که از خواب پریدن. 

من هم گفتم: حتی بی خیال اون گربه زن و 
یری کا ات قاسی می کر رو شلك کا 
و گفت: آخه تو هی به آدم كير مىدى كه بابات چند 
سالشه و دم داداشت گرم که اگه نبود. تو به دنيا 
نمی ‌اومدی و چرا پسر نمایی می‌کنی... 

حرف خودش را بريد و سیگار را زمین انداخت و 
ادامه داد: اينم سیگاره که تو می‌کشی؟ بوی هیزم 
شو‌خته سی تد وا ليختو گنن مامانت. ج سالشه؟ 

آرام گفت: هفتاد سالی داره. هر دو شون مریض و 
خونه نشین شدن. خواهرام رفتن شوهر. فقط من و 
داداشم موندیم. همه بهش حال میدن ولی با من 
مثل غریبه‌ها رفتار می کنن و تحویلم نمی گیرن. 
خواهرام واسه داداشم همه چی می خرن و همه کار 
می‌کنن. اونا انتظار دارن من کلفتی داداشم رو بکنم. 
انتظار دارن واسه ننه بايا و داداشم اشپزی و رفت و 
روب و بشور بمال کنم. يه روز که پارسال بود. قاط 
زدم و سر همه شون داد کشیدم که از همه تون 
متنفرم. بعدشم زدم بیرون. 

پرسیدم: داداشت دعوات نکرد؟ پوزخندی زد و 
گفت: هوشنگ لوسه رو می‌گی؟ داداش هوشنگ اون 
قدر لوس و بچه ننه‌س که اكه بهش بگی پخ! می‌زنه 
زیر کریه. البته جلو خواهرام شير می‌شه و هی دستور 
می د ۵. 

گفتم: من از پسرا خوشم نمیاد. به نظر من پسراو 
دخترا وقتی که بچه هستن. مثل کره می‌مونن ولی 
همین که بزرگ می‌شن, يسرا نكره می‌شن. من هميشه 
طرفدار دخترا بودم. باور كن اكه چند تا دختر و پسر 
داشته باشم. به پسرها دستور می‌دم به دخترام 
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چالش بزر گے 

. یکی از چالش‌های روحی و روانی زمانی گریبان 
ادمی را می‌گیرد که وی شرایطی که به او و زندگی 
او مربوط است. کنترلی ندارد و بايد با یک روند منفی 
سازگاری نشان دهد. درحالئ كه ادامه اين روند آینده 
مثبتی را نمایان نمی کند. واضح تر بگوییم. برخی 
اوقات انسان با یک پدیده منفی که هميشه با او همراه 
مذکور را از خود دور کند و يا از ان رهایی یابد نيز 
برایش وجود ندارد. در چنین شرایطی انسان طبیعتا 
در يك زندان ذهنی گرفتار می شود و با توجه به 
کل که با آن دست به گریبان است. هیچ گونه 
۳ ۱ دای از این زندان ذهنی برای خود 
نمی بیند. در اين گونه مواقع حداکثر واکنشی که یک 
ا نواند ار خود نشان دهد. این است که با آن 
مشکل دائمی خود را منطبق کند و تازه اين راه‌حل هم 
یک روزنه فرار نیست بلکه پذیرفتن یک روند منفی 
است که خود چالش‌های دیگری به دنبال دارد. چنین 
٦٥‏ 8 8ة 8 اول نگرش آدمی رابه زندگی 
تغيير می دھد و به جاى «زندگی كردن» او به «تحمل 
زندكى» اقدام می کند و بعد هم به همین دليل با 
جالش هاى زنجيروار ديكرى مواجه مى شود كه 
8 از آتهااوراروحاً خسته و کسل 
می‌کند. برای اينكه مثال روشنی در اين مورد داشته 
باشیم می توانید يدر و مادری را به ذهن بیاورید که 
بیماریهایی که مرگ را هم به دنبال ندارد و فرزند 
ای همیشه با آن دست به گریبان است و همه آینده 
او را تهدید می‌کند. در چنین حالتی می‌توان شرایط 
روحی يدر و مادر را کاملا تجسم کرد. حال بايد دید 
كه چگونه می‌توان از یک چنین چهاردیواری‌های 
ذهنی خلاص شد و يا حداقل روندی نتیجه‌بخش را 
دنبال کرد. برای توضیح بیشتر به داستان زندگی 
«نیکی برایت» و دخترش جسیکا می‌پردازيم. 

در نهار سال ۵ نیکی برایت يه همراه دختر 
شش ساله‌اش به ما آمد. نیکی خود ۲۹ ساله بود 
و به غير از یک ازدواج ناموفق و کوتاه تجربه خاص 
دیگری در زندگی نداشت. او که به دلیل ازدواجی 
زودهنگام مجال تحصیلات عالیه را پیدا نکرده بود. 
در یک کتابخانه به عنوان کتابچین شغلی به دست 
آورند : با درآمد ناشی ان دكى خود و 
فرزندش را اداره می‌کرد. البته شانسی که نیکی آورده 
بود اين بود که با مادرش زندگی می کرد و از هزینه 
کمرشکنی چون اجاره منزل در امان بود. مادر نیکی 
هم از انجا كه شوهرش را از دست داده بود و تنها 
زندگی می کرد. از اینکه دختر و نوه‌اش رادر كنار خود 
نسل در خانه با یکدیگر كنار می آمدند. اما مشکل 
بزرگی که نیکی با ان دست به گریبان بود. از شرایط 
دخترش یعنی جسیکا ناشی می‌شد. 

جسیکا از دو سالگی به بعد قدرت تكلم و شنوایی 
خود رابه کلی از دست داده بود و نيكى با انکه اين 
۱ سار مشكل بود اما تا زمانی که 
جسیکا کودکی خردسال بود. به هر شکلی هم که شد هه 
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دکتر بهمن بهروزی 


شش سالکی, یعنی سن آموزش و پرورش رسیده 
بود و با توجه به نیازهای او درچنین سنی. نیکی 
ناگهان خود را در شرایطی يافته بود که هیچ کمکی 
نمی توانست برای دخترش باشد و اين از نظر روحی 
او را دچار افسردگی و اضطراب شدیدی کرده يود و 
به همین دلیل هم او به نزد ما آمده بود. 
ذند گی ناموفق 

ما در ایتدای ملاقات از وضعیت زندگی نیکی 
سوال کردیم و از او خواستیم تا با ذکر جزئیات مارا 
در جریان آنچه که تاکنون بر او گذشته بود. بگذارد. 
و پس از ان بود که ما متوجه شدیم که نیکی از يدر 
و مادری نسبتا جوان متولد شده و با انکه خانواده او 
از زندگی متوسطی برخوردار بود. اما نیکی نسبتاً 
اسار ہہ ۶۶١١"‏ ۶" 
مختصر هم با مرك زودھنگام پدرش متوقف شد و 
ازان زمان بود كه چرخه زندكى برای نيكى و مادرش 
به سختى مى جرخيد. مادرش با ارايشكرى و خياطى 
به صورت ياره وقت سعی در گذران زندگی داشت 
ار لت 1 ۹۹ ۰" 
ها ترا 
نیازها فقط محدود به مسائل مادی نمی شد. او چندان 
OS‏ ار 
در كار و كسب درامد سيب مى شد تا زمان يسيار 
محدودى را در كنار دخترش باشد و درنتيجه نيكى 
٣۶٣‏ مم ا 
تجربه می کرد و به همين جهت هم خيلى زود درحالی 
کا در اش اد رشان 
كرفت و قول و قرار ازدواج را انها با يكديكر گذاشتند. 

آغلا مشکلات 

نیکی و مادرش هر دو روی آن جوان قضاوت 
درستی نداشتند. او از آن دست جوانانی بود که 
به اصطلاح در خیابان بزرگ شده بود و به‌طور کلی 
انسانی شر و ناراحت بود. تک در بیست سالگی با 
او ازدواج کرد. ازدواجی که دو سال و اندى بیشتر 
نینجامید و با آنکه نیکی در هنكام جدایی به تازگی 
 ++ 1+ ۵59‏ ۹ 
استقبال كرد. كمتر از یکسال بعد هم نيكى باخبر شد 
كه شوهر سابقش در يك مبارزه باندى و خيابانى به 
ضرب جاقو كشته شده و بدين ترتيب كتاب قسمتى 
از زندكى نيكى بسته شد و با تولد جسيكا بخش 
ديكرى از زندكى او اغاز كرديد. 

داز كشت 

سے لحن بر EE‏ 
فراوانى يه ادامه تحصيل و رفتن به دانشگاه داشت. 
اما از آنجا که بايد براى تأمين مخارج خود و دخترش 
به کار مشغول می‌شد. چنین مجالی را نيافت. ضمن 
انکه مادرش هم با بالا رفتن سن و فرسودگی, دیگر 
مالك سایق قادر یه حمایت مالی از نیکی نبود و بدین 
ترتیب بود که همانگونه که قبلاً هم اشاره شد. به 
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عنوان مكاذكاض» كتاتها"35 یک كتايخاته مشغول به 
كار شد. 


قاجعه در خبادان 


با وجود همه مشکلات. زندگی برای نیکی در كنار 
کار روزانه يه محض مشاهده دختر شیرین و دوست 
داشتنی خود. تمام خستكى را فراموش فی كرك 
شناخته می‌شد و مرتباً در ذهن به خود نهيب می زد 
که نيايد اجازه دهد که اشتباهات خودش در زندگی 
گریبان دخترش راهم بگیرد و در نزد همه كس از 
اميد و ارزو برای اينده دخترش صحبت می‌کرد. اما 
زندگی در محله ای شر و پردردسر از شهر سرانجام 
كار دست او داد و فاجعه‌ای اتفاق افتاد که چهره زندگی 
نيكى را برای هميشه عوض كرد. 

در ظهر یکی از یکشنبه‌های تعطيل که مطابق 
معمول نیکی به همراه مادر و دخترش برای 





بهره‌گیری از حراج ها و قیمت‌های يايين اجناس عازم 
يكشنبه بازار شده بود. ناكهان متوجه شد كه در 
خيابان جنگ بين دو دسته شرور درگرفته و 
تيراندازى و فریاد و داد و بیداد بشدت ادامه داردء اما 
همین که او و مادرش با عجله دست جسيكا را كرفته 
و خیال بازگشت به خانه را داشتند. یکی از مردان 
شرور که مأمور پلیسی به دنبال او بود و به‌سوی او 
نشانه رفته بود. دست خود را دور كردن جسیکا 
انداخت و دخترک دو ساله و نگونبخت را به‌سوی 
خود کشید و در همان حال اسلحه خود راروی شقيقه 
9٤‏ 0۷ 
قرار داد و گفت: «اگر مراتعقیب کنید. این دخترک رايا 
شليك یک كلوله به مغزش به درک می فرستم.» 
جسيكا از شدت وحشت رنگ و رويى سفيد همجون 
د و 
0 با ی ری ان 
می کردند تا حرف مرد شرور را بپذیرد. غافل از اينكه 
يك مأمور پلیس دیگر از يشت خود را به او نزدیک 
ل ۰ ئ0۰۰ 
از پای درآورد. ضمن آنكه يليس دیگر به سرعت به 
سمت مرد شرور دويد و جسیکا را از دست او يهدر 
آورد. البته خطر جانی ازبيخ كوش اين دخترک شيرين 
گذشته بود. اما از عصر همان روز نيكى متوجه شد 
٦‏ 1 ہٴ ار 
پرحرف بود. ناگھان صحبت كردن خود را متوقف 
كرده است. يس ازيكى؛ دو روز نيكى با وحشت فراوان 
متوجه شد كه دخترک حتى قدرت شنوايى خود را 
نيز از دست داده است e‏ ان جسیکا را نزد 
جند متخصص برد و همه آنها متفق‌القول به نيكى 
كن که فان لكا با 5 شرك ررك هده 
وازانجاكه سن بسیار کمی داشته و مقاومت جندانى 
هم نمی توانسته از خود نشان دهد. اين شوک به 
تمامى هوش و حواس او رخنه كرده و او قدرت تكلم 
و شنوایی خود را بەکلی از دست داده. این تشخيص 
چون يتكى بر سر نيكى فرود آمد. او به جز دخترش 
هیچ چیز در زندگی نداشت و یگانه اميد و آرزوی او 
در زندگی در جسيكا خلاصه کت و اکنون ناکهان 
همه اين اميد و ارزو مبدل به ياس شده بود. مادر 
نیکی سعی فراوان به خرج داد تا دخترش را متقاعد 
کند که احتمال بهبودی جسیکا هم وجود دارد. اما 
١٣۶١٢١٣٦٢٦۹٦۹: 7‏ كة 
به جھت سن كم و قدرت ذهنی بسیار محدود جسیکا 
به احتمال قوى هركز نخواهد توانست تا بر نقيصه 
خود غلبه کند. در كوش نيكى طنين انداز می شد و بر 
نااميدى او می افزود. نيكى حتى به فكر خودکشی هم 
افتاد. اما هر زمان که به چهره معصوم و دوست 
داشتنی جسیکانگاه می کرد. در ذهن احساس می کرد 
كه هنوز این دين رابه جسیکا دارد تا او را بزرگ کند 
و در انتظار آینده باشد و بدین ترتیب بود كه زندگی 
درنهایت تلخی برای نیکی ادامه یافت و روزهاء 
هفته‌هاء ماهها و سپس چند سال سپری شد. نیکی با 
وضعیت دخترش خو گرفته بود و به کمک دوره‌هایی 
که از نظر برقراری ارتباط با کر و لالها دیده بود. سعی 
کرده يود تا به جسيكا آموزش دهد تا او خواسته‌های 
خود را به کمک علائم بیان کند. اما هنكامى كه جسیکا 
گام به * شش سالگی نهاد. نیکی شاهد تغییراتی در او 
شد شك برای اوی جار و كلد كه اا 
نقيصههاى خود شاكى است و عصبى نشان مى دهد. 
ان قبلا هم ان ونان يك متخصفی شتیدہ دود که 
جسيكا در سن هاى مختلف با توجه به نيازها و 





ویژگی‌های آن سن هاء رفتارهاى متفاوتى از خود 


اموزش رسیده بود و ذهن او که به هيج وجه رشد 
ان متوقف نشده بود. اکنون تشنه یادگیری و فراگیری 


بود و از آنجا که خوراک اين ذهنیت برایش مهيا 

نیکی را گرفته بود و سرانجام نیکی به ما مراچعه 

کرد تا بيش از هر چیز به شرایط روحی خود بهبود 
دشر ابط واسته 

يس از جلسات اولیه که ما از وضعیت کلی نیکی 


شرایط کلی نیکی با دخترش بود. درواقع وضعیت 
روحی نیکی مستقل از جسیکا قابل بهبودی مطلق 
نبود. اگرچه می‌شد قدری سازش, تطبیق و پذیرش 
اجباری در او ایجاد کرد. اما اين فقط نوعی ارامش 
ظاهری و موقتی در نیکی ایجاد می كرد و امکان 
جسیکا به عنوان مرکز و هسته اصلی در زندگی او 
همواره بايد در شرایط بحرانی می زیست و هرجه 
که اين کودک بزرگتر می‌شد. آنگاه اداره او برای 
مادرش مشکل تر و مشكل تر می شد و اين روندی 
بود که ادامه ان برای هر دوی انها دردسرساز می شد. 
بنابراین ما در جلسه‌ای که بين خود داشتیم. به اين 
امم وو كوه جو 
در آن صورت يعنى از 5 بهبودى معز اسان 
جسیکا بود كه نیکی هم به آرامش همیشگی 
می رسد . 
داحهمای درمان 

اکنون بیش از چهار سال از ان شوک ذهنی که 
یسیا ت و اين يك فاصله زمانی زياد محسوب 
براثر وقوع شوک به یک حالت روحى می‌رسند. بايد 
به وسيله شوك دیگری او رابه حالت اوليه بازگرداند. 
اما مشكل اين بود كه جسيكا به جهت شوك وارده 
دجار مشكلات فيزيكى يعنى فقدان تكلم و شنوايى 
نيز شده يود و اين كار را يسيار مشكل مى كرد. اما 
جاره نبود و ما بايد تلاشهاى خود را از جايى آغاز 
می كرديم. بنابراین ما با بستری كردن جسيكا و 
درمیان نگرانی شدید نیکی و مادرش, کار را با 
الکتروشوک‌های خفیف روی جسیکا اغاز کردیم و 
همراه ان اموزش تكلم را هم آغاز کردیم. چرا که 
می دانستیم اگر جسیکا آنچه را که به او برای گفتن 
اموزش داده می‌شد. بر زیان مىاورد به معناى ان 
بود که قدرت شنوایی خود را نیز بازیافته است. 
بنابراین فقط از یک کلمه شروع کردیم که احتمالا از 
اولین کلامهای اغاز بشریت بود و ان کلمه «مادر» 
بود. ما در هر فرصتی از جسیکا می خواستيم تا کلمه 
«مادر» را بر زبان اورد. اما او فقط لیهای ما را نگاه 
می كرد و سپس سر خود را به علامت نفی به 
اين طرف و ان طرف تکان می‌داد. حتی يس از ان از 
نمایش فیلم هایی سینمایی برای جسیکا استفاده 
کردیم که در آن عمل مشابهی به آنچه که برای 
جسیکا در دو سالگی اتفاق افتاده بود. نشان داده 
پور ےم یی وی 
را پارها برای جسیکا نشان 5 اما او با چهره‌ای 


بی‌تفاوت به آنها خيره می‌شد و هیچ واکنشی از خود 
نشان نمی‌داد. ما حتی یکبار ان صحنه رابه صورت 
واقعی برای جسیکا تداعی کردیم و یکبار در خیابان 
کے ار بزشكاق که ماس بوسر كذ اشن دودار نشت 

حسيكا راكرقك:ن اسلحه را يضقنت إن گا اد کاله 
جسیکا پشدت و به وضع رقت بارى به كريه افتاد و 
به اغوش مادر نگرانش پرید. اما نه در حرف زدن و 
نه در شنیدن او کوچکترین علامتی از بهبودی 
مشاهده نشد. در اين میان, ما به ایجاد انواع شوکها 
برای او ادامه دادیم تا انجا که حتی یکی دو نفر از 
پزشکان در مورد سلامتی و ظرفیت پذیرش اين همه 
فشار بر او ابراز نگرانی کردند و همین امر کم کم ما 
را ناامید می‌کرد. 

در ناامیدی 


جسيكا آهسته آهسته در براير فشارهای وارد 


می داد و چهره او به وضوح این تضعیف شدن را 
نمایان می کرد. سرانجام ما تصميم گرفتیم تا به 
الکتروشوک بازكرديم كه در این مرحله خطرناک هم 
توافت کامل و یلیم هدن تا آنا که اکان داضت 
به او فشار وارد اوریم. اما در اخرين شوک برقی» 
ناهام جس کا جوا تاه ذا انتا كه گر لاان 
دیگر ادامه می دادیم به ايست قلبی اين دخترک 
نگونبخت. سی می‌شده ما با عجله و با نگراتی 
فرازائی مه سرعت سیم فايرا ار اوا کر ده ا مانا 
قلبى او يرداختيم. البته جسیکا جشمانش را باز کرد. 
اما چهره اش بشدت فرسوده نشان می‌داد و اينجا 
بود كه نيكى ديكر مقاومتش را از دست داد و درهم 
شکست و درحالی كه بشدت گریه می‌کرد. فرياد زد: 
«به خاطر خدا ديكر بس است. از جان 
می‌خواهید. آیا می خواهيد او را به كشتن دهيد؟» 
نيكى درحالی كه جسیکا را در اغوش كرفته بود 
و صورت اين کودک شيرين رابه صورت خود 
چسباندہ بود. ادامه داد: «من هرجه كه اين دختر باشد 


او را می پذیرم و برای من مهم نيست كه او هرگز 
حرف زدن و شنیدن را دوباره اغاز کند يانه اما شما 
اق نکن 
مقاومت ندارد و من اگر او را از دست بدهم از جه 
چیزی در زندگی دلخوش باشم؟ من او را همین گونه 
عا بے کی ا مرس سا کر 
کوچکترین اسیبی به او برسد.» ما از شدت خجلت 
سر خود را پایین انداخته بودیم, و حالا احساس 
می كرديم كه به خاطر ييشرفت حرفهاى كه از خود 
توقع داشتيم زیاده‌روی كرده بوديم و جان يك 
بیگناه را به خطر انداخته بودیم. در همین حال که 
سر ما پایین بود و نیکی درحالی که جسیکا را در 
آغوش داشت. به آرامی گریه می کرد ناگهان ما صد ای 
کودکانه ای شنیدیم که می گفت: «مادر». ما ابتدا 
تصور کردیم که یکی از خودمان اين صدا را از دهان 
خود خارج کرده است. بنابراین به یکدیگر نگاه کردیم 
رتا صد الكرار وهای اما ذا اذ كانت 
نيكى و جسيكا شنيده می‌شد. ما با ناباوری به طرف 
صدا رفتيم و نيكى هم خود با جشمانى كه درحال 
خارج شدن از حدقه بود صورت دخترش را با دو 
دست كفت و در مقايل جهره خود قرار داد» درحالى 
كه به لبهای او خيره شده بود. جسيكا هم درحالى 
كه لبخندى بر لب داشت يه مادرش خيره شد و باز 


هم تكرار كرد: «... مادر...). 
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ضاي 


زير نظر: محمدرضا مهديزاده 
بوی بغار 


زدستهاى تسوبسوی بھار می آید_ 
به باغ خاطر تو گل بەبار می اید 
تسوابر عاطفه در جویبار بارانی 
که از کران افق بی قسرار می ‌آید 
خروش رود به ركهاى دشت خاطره باش 
كه باتو زمزمه از جویبار می اید 
زمين و آب دو بازوی پرتوان تواند . 
که كوه و دشت و دمن رابه کار می اید 
بیا که خرمنی از خوشه‌های گندم عشق _ 
بے دامن توازين کشتزار می اید 
کتاب سبز جمن را ورق ورف بگشای ۲ 
که فصل سبزه به نقش و نگار مىايد 
کوبر تشنه ز دریای لطف گلشن کن ١‏ 
که كل به دست تو در لاله زار می آید 
استاد مشفق کاشانی 





از مجموعه شعر جدیدالانتشار «اقیانوسی در آکواریوم» 

سروده مهدی شادخواست 
رویای ابی 

درختان 

زمزمه نور را 

از یاد برده‌اند 

و می خوانند باران را 

به سوگواری افتاب 

پرندگان 

در رؤياى اہی پرواز می کنند 

و رنکها 

به هر جایی 

جز خاموشی 

کسی چیزی نمی كويد 

با ضربان بالهای توست که مى تيد 
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ابری ترین فصل 

دل آبسی ات از من آزرده ee‏ 
جو دریا که در خود. گره خورده است 

به سردى از اینجا مرو انتاب 
به هنكام تاریکی افسرده است 

به امیسد تو یک نفس زنده‌ام 
وگرنه دلم» سالهامرده است 

جكونه شکوفاشوم بی تومن 
كه بى باغبان غنجه پژمر ده ات 
به ابری ترین فصلهابر ده است 

مگر حرف سنگین به تو گفته ام 
که بر خاطر شيشه برخورده است؟ 
رضا عبداللهى 


نو نیستی 

اين جیست. اين خیال رهاء ها تو نیستی 
اين و هم كنك هر شبه آيا تو نیستی؟ 

اين کیست. اين توهم این شوق بی‌دلیل 
اين حس ناكزير تویی» یا تو نیستی؟ 

اصلاً تو بر كدام غزل راہ می روى؟ 
روى كدام سطرء اكر اينجا تو نيستى 

دنیای من سیاه و مه‌الود می شود 
بی آب و رنگ: يوج و تهىء تا تو نیستی 

پر کرده است هر غزلم را نسودنت 
حالا تمام زندگی ام را «تو نیستی » 

ديوانهوار نام تو رامسویه می كنم 
بر بیت بيت هر غزل اما تو نیستی 

اين شعر هم بدون شما ناتمام ماند 
این بار با ردیف بدشء با «تو نیستی » 
ناصر احمدی 









به باغ همسفر آن 
اکن را 
صدای تو خوب است 
صداى تو سبزينه آن كياه عجيبى است 
كه در انتهاى صميميت حزن مى رويد 
بيا زندگی را بدزديم 
ميان دو ديدار قسمت کنیم 
در ابعاد اين عصر وش 
در متن ادراک يك كوجه 
تنهاترم 
بیا تا برایت بگویم جه اندازه 
مرا باز كن 
مثل یک در به روى هبوط كلابى 
در این عصر معراج يولاد 
مرا خواب كن 
زیر یک شاخه 
دور از شب 
اصطکاک فلزات 
و من در طلوع گل یاسی 
از پشت 
انگشتهای تو بیدار خواهم شد 
وان وقت 
حکایت كن از بمبهایی 
که من خواب بودم و افتاد 
ا کر cc‏ 
كه من 
خواب بودم و تر شد 
بكو چند مرغابی از روی دریا پریدند 
فناری نخ زرد اواز خود را 
چه ادراکی از طعم مجهول نان 
"رر ال تا 
وآن وقت 
من مثل ايمانى از تابش استوا كرم 
تو رادر سراغاز یک باغ خواهم نشانيد 
سهراب سيهرى 





برای فرشيد حداديان و مهربانیش 
شب خیابانها 


روح من ترك برداشت» جارى زلا لت كو؟ 

نة ماندهام اینحھاء 1 خيالت کو؟ 
اسان پروازت. از پرنده خالى شلا 

من قناری شمرمثر ۳ و مجالت کو؟ 
کوجه‌های دنيا را با دو حشم نایینا 

بی چراغ می كردم چشم بى زوالت كو؟ 
از حنوب می آیم» از غروب نخلستان 

اى بهار در راهم سبز لامحالت کو؟ 
از درخت آبان ماه در شب خیابانها 

قاس وک افتادم شاخ نونهالت کو؟ 


از مجموعه شعر جدیدالانتشار «بهشت آواره من است» 
سروده سیدعلی میرباذل 


کیمیا و اشن 

در تماشا غرق می شویم 
و در سرگردانی بارانها و بيابانها 
پر بادها خیمه می زنیم 
هر روز خوشه‌ای 
در تنور شکایتمان نان می‌شود 
و خيره به آغاز 
جهان در ما به پایان می رسد 
آی کلاغها 
صدایتان هنوز قبرستان قبیله هاست 
و خواب اولین کشته 
سرود بودن را سیاه می کند 
فیامتی خاموش می شود 
پشیمانی ادم و حوا 
نگاه هابیل و قابیل 
و سکوت اقلیما و لبودا 
که خاک در محشر کیمیا و اهن 
كلها را به حراج می گذارد 
آه از این غی ات۲ 
و درخشیدن چیزی که از آن ما نیست 
آه از اين درخشیدن... 
نمى دانم اين شهرها و خيابانها و جشمها 
اين سبيدها و حرفها وكم شدنها 
ا 

ويم بكرييم 
: 8 سوب 
که دیری است 
وو ےس 
ارغوان و گندم خاكستر می شود 








زهره معمی‌وند . رباط كريم 

تلاش شما براى رسيدن به مرزهاى ناب شعر 
قابل احترام و تحسين است. اما ابتدا بهتر است در 
زمینه وزن بیشتر تسلط بيدا کنید: 

لے افسرده دارم راهى نشانم ده 

سخن نيكى از خودت بر زبانم دہ 

تير بر قلبم» بيا خنده بر دهانم دہ 

تو كه نخواهى ستم بر من يس امانم ده 

همانطور که می بينيد دو بيت فوق دچار اشکالات 
وزنی و زبانی است. 


سلیمه رحمانی . کرج 
قافیه در سروده‌های شما رعايت نشده است. 
تگرگ را با کلماتی چون زمينء سياه و اب قافیه 
کرده‌اید كه صددرصد غلط است. تگرگ با کلماتی 
چون برك و مرك قافیه می شود. مطالعه کتابهایی 
که در زمینه عروض و قأفیه نوشته شده است. برای 
شما مفید است. 


ناصر رشیدیان . دامغان 
بیتی از حافظ را تقطیع می كنيم: 
دوش ديدم که ملائک در میخانه زدند 
كل ادم بسرشتند و به پیمانه زدند 
وزن بيت یادشده فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلات 
است. 


دوش ديدم = فاعلاتن 


که ملائک = فعلاتن 
در ميخا = فعلاتن 
نه زدند = فعلات 
كل آدم - 


بسرشتذ = فعلاتن 
د و به ييما > فعلاتن 
نه زدند = فعلات 








نامه‌هایتان را خواندم. منتظر آثار بهترتان هستم: 

گلایه غضنفریان. مشهد ‏ فائزه محمدیون. 
كنيد کاووس ‏ احمد تقی‌پور. تنکاین ‏ بهزاد واثقی. 
بابلسر ‏ ستار اسماعیلی زاده. مسجدسلیمان - مریم 
علوی, تبریز ‏ خداخیر سپاهی, سراوان -فرود استخر. 
شیراز ۔۔ معصومه رحمتی. خوی نركس قاسمی. 
بوشهر ‏ بهمن ملازهی. سراوان ۔ سمیه حبیبی؟ - 
ر.مهرگان. تهران - سعید فلاحی. کرمانشاه ۔ مجید 
کاظمی. کنایاد. 


بر گرد 

ای تک سوار مشرقی برگرد برگرد 

ما مانده‌ایم و حاده‌های سرد برگرد 
اینجا کسی تلواسه‌هامان را نفهمید 

اینجا که دل گم شد ميان درد برگرد 
در زیر باران اين طرف در این حوالی 

مردی تمام خويش راگم کرد برگرد 
اینجا منم تک عابر شبگرد پاییز 

ای خوب من. ای آشناء ای مرد برگردد 2 





اثر ماندگار 
شبانكاهان عطش چشمانم را 
از زمين برمى جينم 
ودم دمان صبح 
به سوى افق پر می کشم 
طرح گل و پونه و ریحان تو 
ريشه مى دواند 
در خون دلم 
و از مان اش اسلا 
كل عشقم 
ماند کار می شود 
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داببيح 


وھ 


میا 


9و 


اذدامہ 


فرشته عموزاده ۔تبھران 


7 


ای عش 


1 


ای عشق 

از زاویه پنهان خلوتم 
طلوع كن 

تا همه جوانی ام را 
چون دسته گلی سرخ 


تمد د مه ک 


با 


۰ 
۰۰ 8 


اسفنديار كريمى .شیروان 
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سے در قلم و داسنان 
ا الس 
نوشته: مهدى شریفی .از بندر ماهشهر 








گفت: «حسن بلندشو. بكو ببینم از درس دیروز 
همچون شبحی تمام وجودش را فرا گرفته نود و 
دست و يايش رابه رقص اند اخته دو‌د. براقا اجازد... 
بنی آدم... بنی آدم اعضاى يكديكرند /كه در آفرينش 
ز یک گوهرند /چو عضوی بدرد آورد روزگار / دكر 


هميشه به خاطر ان مسخره‌اش می‌کردند. آنقدر 


که از دست ان کلافه شده بود. 


۷۹٣‏ 90 قا اک 


مرد با نكاهى پر از شوق او را برانداز می کند: 

- عروسکم! دلم ہے خو‌اد لیاست كوتاه کوناه 
کوتاه و شلوارت تنگ و چسبان. و روسرىات نازک 
نازک نازک باشه اكه من شوهرتم. دوست دارم 





نورا خواجات از اهواز 

جناب «نورا» خان سلام علیکم؛ باور كنيد بنده 
هر وقت می‌خواهم نامه و قصه بزرگان و 
پیشکسوتانی همسن و سال شمارا نقد کے می‌میرم 
و زنده می‌شوم [مخصوصا که شما به نوعی همکار 
اطلاعای ما نیز محسوب می‌شوید]علییحال؛ قصه 
مربوط به «مادرشوهر» تان را خواندم. سوژه‌اش 
نيز بكر بود. اما چرا اینقدر طولانی؟ قول می‌دهم اگر 
همین قصه را در یک صفحه برایم ارسال کنید. با 
فيد منت آ ر چا كنم 


فراموش كرده بود هرجه به مغزش فشار می‌آورد 
اثرى نداشت. نگاه‌های معلم لحظه به لحظه سنگین 
و سنگین تر می شد و گویی که خشم سراسر 
وجودش را فراكرفته باشد با عصبانيت روبه حسن 
گفت: «اى پسرک تنبل E‏ جرا درسات را 
نمی خونی بجای اینهمه بازی و ولگردی يه کمی هم 
31 هستم.» 
حسن همچنان به دنيال واژه‌های گمشده در افکار 
مغشوش و درهم ريخته اش مى كشت که سنگینی 
دست معلم را روی گونه اش به شدت احساس 
نمود. همانطور كه سیلاب اشک سرخی گونه‌اش را 
می‌سوزاند به التماس گفت: آقااجازه آقا اجازه... به 
خدا مامانم حالش خیلی بد بود داشت می‌مرد. 
بابام هم خیلی وقته ازش خبر نداریم یعنی رفته 
بود شهر کار کنه يول دربیاره من توی خونه تنها 
با مامانم با اون حال خرابش, بخدا از روستامون تا 
رکه بای مان گرا کر ار 
بستری بود بعدش هم که برگشتیم خونه همه جا 
تاریک يود يرقا رفته بودند... 
کریه امانش را بریده بود... اما معلم که گویی 
برافروخته‌تر شده بود گفت: به من جه که بابات تنهاتون 
گذاشته رفته شهر؟ به من جه که مامانت مریضه و 
برقاتون رفته؟ ولی در عوض خیلی خوب می‌دونم که 
با بچه‌های بی ادب و تنبلی مثل تو جه كار كنم الان 
می‌برمت پیش ناظم اونجا سه چهارتا ترکه که زدمت 
همه جيز یادت میاد. ناگهان جرقه‌ای در ذهن حسن 
رت شد اتالكارة يادم اومد يادم اومد: 
«تو كر محنت دیگران بی غمی ۲ 
نتید که نامت بهند ادمی.» 
2 


کیفش گذاشت... و خارج شد. 

جند قدمى از خانه دور نشده بود كه ليخند 
۳ 2 جلب کرد. سراسیمه يركشت بسوی پسر و 
نگاهش کرد. نفسش ند آمد. پسر غریبه کسی نبود 
جز دوست شوهرش! 2 


اینطوری لباس بپوشیمن دلم می خواد اونجوری 
که دوست دارم پیش همه راحت باشی و همه بفهمند 
O0‏ 
فردا صبح خبر «مرگ مرد نیمه سوختهاى که 
زنش را دزديده بودند» تيتر روزنامهها بود... 





نورا سحرى .از تهران 

نمی‌دانم چرا؟ اماهر وقت که از همکاران قدیمی اين 
صفحه یک قصه «نه‌چندان عالی» به دستم می‌رسد. 
دلم می‌گیرد! اخر ناسلامتی شما که تا به حال چندین 
و چند قصه در این صفحه جاب کرده‌اید [و تمامش هم 
قصه‌های خوبی بود] حیف نیست یک قصه‌ای که 
فيج حرف خا اردق کی ماحرانی کیل تست 
بنويسيد؟ شما ذهن يويا و خلاقى دارید نوراخانم؛ پس 
منتظر قصه‌هایی بهتر از «وكيل» هستم. 

اردشير شهمیرزادی .از ؟ 

اردضشیرخان گرامی! داستاخهايت را خوائدی 
نمی‌دانم چرا در تمام قصه‌هایت اصرار داری که یک 
معما را تبدیل به داستان كنى؟ البته این روش ايراد 


هداز ی 


نوشته: هایده نثرى ‏ تهران 





زندگیه که تو برام درست کردی؟ 

- خیلی هم دلت بخواد همه آرزوی اين زندگیو 
دارن. منتهی تو خوشی زده زیر دلت و با وجود دوتا 
بچه می‌خوای ازم جدا شی. 

اتفاقا اگر تا حالا باهات زندگی کردم فقط به خاطر 
وجود اين دوتا بچه بوده 

رك کلام اين حر فا مما عبات انهه خودت 
می‌دونی که بهتر از من نمی‌تونی كير بيارى و... 

ناگهان صدای فریاد «زن» خانه را لرزاند: 

عرسا ماد شم دون بان دنت اتوس ےر 
باباتونو درمیارین مثل اينكه بازی دیکه ای بلد 
نیستین. حالام تا بیشتر از اين عصبانی نشدم زود 


برين سر درس و مشقتون. 8 


دم آخر 


نوشته: ملوس مشتاق شهميرى از تهران 





می‌لرزید. با تمام وجود مىلرزيد. با آخرین رمق 
باقيمانده در تن نیمه جانش, تكانى به خود داد. به ياى 
قطم شده‌اش نگریست که در فاصله کوتاهی از او افتاده 
بود و مایع سبز و لزجی به آرامی از آن خارج می‌شد. 
ناامیدانه پناهگاهی می‌جست که سیاهی عظیمی 
بالای سرش را فرا گرفت. چشمانش با وحشت به 
سیاهی که دم به دم بزرگتر می شد خیره ماند... 
OOO‏ 
زن, باقيمانده ترس و حرصش رابا كوبيدن آخرین 
ضربه دميايى روى سوسك نيمه جان خالى كرد! 
- 


ندارد. اما مشروط بر اينكه معما بودن داستان تبدیل 
به چیستان نشود! 
امير مهدی نورآقایی «بامداد» ‏ از روستای چمازکنی . قائمشھر 
از قسبٴثان يكذريم کا جان:خوافد,شد: اما تن مورد 
درخواستتان كه برای بار دوم نوشته بودید ۔باید عرض 
كنم به مصداق ضرب المثل «خاک. سايه ندارد» بنده 
کی باشم كه بيوكرافى داشته باشم؟ ما حتى از همان 
«خاک» هم ناچیزتریم! با اين حال در نامه بعدی‌تان يك 
شماره تلفن برايم بنويسيد تا انجام وظيفه نمايم. 
پرستو از تبريز 
اولاً به مرگ مادرم قسم که من نه با شماء که با 
هیچ تنابنده دیگری پدرکشتگی ندارم!! پس مطمئن 
باشین علت جاب اسم واقعی شما كه برخلاف میلتان 














عباس و مسعود روى نيمكتى توى پارک 
كوش می رسد روبه‌روی انها می ایستد. حامد از 
ماشین پیاده می شود و به طرفشان می دود. 

مسعود احساس دلتنگی می کند با حودش 
می‌گوید: مثل هميشه. دوست و رفقا دور هم جمعند. 
کسی سراغ منو نمی‌گیره. خوب حقم دارن اونا وقتى 
دور هم جمع می‌شن یک رنگ و یک شکلن. خوشن. 
حسابی حال می‌کنن. کاشکی منم با اونا قاطی 
می‌شدم. عباس الان می رہ و دوباره بايد تنها برگردم 
خونه. مگه جه اشکالی داره. همه‌ی بچه‌ها وقتی 
استفاده می‌کنن هیچی‌شون نمی‌شن. تازه من که از 
ظاهری استفاده می‌کنم. 

عباس: همه چی جورجور 

حامد: هیچ خونه خالی اين خونه خالی نمی‌شن. 





بود .فقط یک اشتباه لپی از طرف من بود! دوم: آنهایی 
که ما را در نامه‌هایشان جاسوس و عامل امریکا و 
سارق و اختلاس گر و... جه و چه جه می‌نامیده بودند. 
به‌راحتی و بدون هیچ دلخوری اعلام كردهايم منتظر 
انتقاد و چند لیچار و چند توهین و... چیز دیگری 
می‌کنم. منتظر اثار بعدی ات نیز هستم! 
بهمن ش. از دامغان 

البته اگر منظورتان را از توفیقتان در مورد «دانشجو» 
بودنتان می‌دانستم. خیلی خوب بود! على ايحال؛ نوشته‌اید 
كه چرا به قصه قبلی‌تان پاسخ نداده‌ام؟ اولا که تصور 
می‌کنم بعد از نوشتن أن نامه شما در بهمن ماه تا الان که 


صادق حسابی کولاک کرده 

حامد: دمت گرم دیگه, اقامسعود. 
خالی‌رو می‌فهمن مثل گاو سرازیر می‌شن 

مسعود و عباس و حامد به بقیه توی ماشین 
می کنت: 

توی خانه. شش جوان دور هم دایره‌وار نشستهاند. 
حشیش را روشن می کند و بعد از زدن يك محکمی ان 
رابه بغل دستش می‌دهد و این کار را به ترتیب انجام 
می‌دهند تا سیگار به مسعود رسید. تمام بدنش داغ 
شده بود. می‌ترسید یک وقتی کاری بکند که بچه‌ها 
متوجه بشوند که اين کاره نیست و حسابی دستش 
بیند ازند. سیگار را كرفت و پکی به ان زد. ته گلویش را 
سوزاند به طوری که نتوانست جلوی خودش را بگیرد 
و با سرفه‌یی دود را از گلویش خارج کرد 

صادق: عادت نی کے 

اين چرخه چندین و چند بار به گردش درآمد و با 
هر گردش سیگاری روشن می‌شد. كلو و سینه‌ی 
مسعود عادت کرده بود ولی تغییری در حالش احساس 
نمی کرد. فقط توده‌ایی دود را در سینه اش می کرد وان 
را خارج می‌کرد. صادق بلند شد و ضبط را روشن 
کرد. بقیه‌ی بچه‌ها با شنیدن اهنك بلند شدند و با 
سروصدای زياد شروع به تو سر و کول هم زدن 
می‌کنند. مسعود که تا ان لحظه چیزی احساس نکرده 
بود وقتی بلند شد احساس کرد دنيا به دور سرش 
می‌گردد و چشمهایش سیاهی می رود ولی بی اختیار 
داد می زد و خودش را توی جمع قاطی می کرد. 

0 

مسعود تنها توى پارک: من ارادم قویه. من معتاد 
نمى شم (مى خندد) اونا فكر می‌کنن منم مثل اونام 
كه مغز كوجيكى دارن و دل شونى به مواد خوش 
کردن. من دارم ازشون استفاده می كنم كه وقت 
بیکاری مو خوش بگذرونم. برای امتحان كه شده 
امشب نمی رم پیش بچه‌ها, که برای خودم ثابت بشه 

ماشينى با صدای ضبط بلند جلوی پارک می ایستد 
و از توی ماشین چند جوون مسعود را صدا می زنند. 

مسعود با خودش: امشيم می رم دفعەی بعد 
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اواخر فروردین می‌باشد. به احتمال زياد يا در «پاسخ ما» 
و یا در صفحه داستان. خبری در مورد قصه‌تان گرفته 
باشید و اما بعد؛ پسر خوب بهتر نبود بجای اینکھ یک نامه 
ارسال کنی که «چرا از قصه‌ام خبری نشده؟» یک قصه 
برایمان ارسال می‌کردی؟! 
کورش سخبرانى .از بردسکن 

خدا يدر و مادرت را طول عمر داده و بیامرزد. 
بی انصاف. تو اگر بخواهی برای یکنفر «فحش 
بنویسی»! اینقدر بی سلیقه عمل می‌کنی؟ نه سلامی, نه 
«بسم »ای» نه چاق سلامتی, نه از خودت نوشته‌ای» نه 
از سن و تحصیلاتت. و... و خلاصه که می‌توانی ادعا 
کنی یکی از منحصر به فردترین نامه‌های همه عالم را 
برای بنده و قلمرو داستان ارسال کرده‌ای! و اما در مورد 





انتفام در «داس ها 


نوشته: اميرمهدى نور آقایی .از قائمشھر ۔ 


٦٢ ٦‏ سس خط 
خطى شدہ با عصبانيت كاغذ 
مجاله كرد و بدور انداخت و 
از آنجا دور شد. شب بعد از 
صرف شام و دیدن 
فیلم تکراری تلویزیون 
به اتاقش رفت. حال و 
حوصله مطالعه دروس 
خود رانداشت. رانک ۳۶ ۱ 
خواب پلکهایش را به رقص انگيخته بود. بروی 
تختخوابش نشست و تصمیم كرفت باز بنویسد. 
صفحه سفیدی از وسط دفتر ریاضیاتش کند و خودکار 
با گند رات و ا ۰ كاعد 


دد دید 


۰۰ 


بھی و 


نوشت: من از رو نمیروم» از رو میبرم. حتی یادش 
رفت در بالای کاغذ بنویسد ينام ا 

به بهروز پسر همسایه فکر کرد ولی مسأله‌ای که 
به داستانش تيش دهد و بالا و پایین ببرد و فینالی 
داشته باشد پیدا نکرد. حط رد باداش امد ک صفكةه 


اوا 


ذیرا 
۰۰ 


از کتاب دزیره را چند شب پیش در خانه دوستش 
خوانده به آن فکر کرد و نوشت: زان باتیست با هیکل 
تنومند خود در مقابل ناپلئون ریزنقش ايستاده و به 
دو موضوع متفاوت فکر میکرد به بررسی نقشه 
جنگ و دزیره که وجاهتش... 


١ 


۰ 


انديشيد که اين رانمی‌تواند در قالب داستان بریزد. 
خطی بروی نوشته اش کشید و در فکر فرو رفت ولی 
پلکھایش خسته از رقص بودند و چشمهایش 
س ...تہ 
انداخت و روى تختخواب دراز کشید. صبح بعد از 
صرف صبحانه نوشتههايش را نگاه كرد در باورش 
آمد که حق با اوست که به جاى جاب داستان در پاسخ 
تس تی ای شر ای 

© 

وقتى سيمين از خانه خارج شد و راه مدرسه را 
پیش كرفت من كه هميشه از خودبزرگ بينى او در 
روى سيمين را كم كنم تا اينقدر بلوف تحويلم ندهد 
جمع كرده وبه مجله اطلاعات هفتگی بخش در قلمرو 
دای کا ات اه ا سآ کہ ارال 
کردم تا باز بیان شود. انچه عیان است. 


جم 


٠ 
و۳‎ 
ث‎ 

4 
۹ 
و 


۰ ۵ ٠ه‏ ہے 
۰ 3 


قصه چهارخطی ات؛ بیشتر یک لطیفه يود تا قصه 
کمی از ذهنت کار بيكش تنیل! 
سميه کاویانپور از ۔تنکابن 

بدون تردید می‌گویم که شما یکی از 
«خوش خط»ترین افراد هستید. اما این رایادت باشد 
که خوش خط بودن با «خوانا نوشتن» خیلی فرق 
دارد! به زبان ساده‌تر عرض کنم؛ به «جدم» ص 
سوكند كه سه بار داستانت را خواندم, اما حتى ۳ 


ت هی طورد 


کلمه از آن را تشخیص ندادم! تا جایی که حتی 
نه؟ معلوم است که اهل مطالعه هستی, اما بدبختی 
۱ 
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استان كيلان. 





به كوشش: ليلا زارع 


سلام به همكى شما همراهان. انشاءالله سال 
جديد را با خوشى شروع كرده باشيد همانطور 
كه حتماً خودتان هم خبر داريد و هر هفته 
می بينيد تعداد نامه‌های شما دوستان عزیز 
آنقدر زياد شده که بالاخره سردبیر محترم مجله 
تصمیم گرفتند راه‌حلی برای این مشکل ارائه 
کنند و قرار شد از این هفته صفحه معجزه 
طبیعت در ماه یک شماره دوصفحه‌ای بشود و 
هر هفته روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۲ تا ۱۴ 
من با شماره تلفن ۲۹۹۹۳۴۳۵ پاسخگوی شما 
عزیزان در مورد مشکلات پوستی و زیبایی باشم. 
البته اگر موافق باشید این مشاوره یک هفته 
درمیان برای تهرانی‌ها و شهرستانی‌ها صورت 
بگیرد و از آنجا که دوستان عزیز شهرستانی 
ممکن است روز چهارشنبه از این موضوع باخبر 
نشده باشند. هفته اول (چهارشنبه ۸۴/۱/۲۴) من 
پاسخگوی شما عزیزان تهرانی هستم. 

پس قرار ما شد چهارشنبه‌هاء تا صدای گرم 
شما عزیزان را بشنوم و همچنان مورد لطف و 
محبت همكى قرار بگیرم. 

ل.ز 











خانم رؤيا همایونفر از تهران خانم م.م از کرح - 
آقای مهدی جعفری از تهران (۲ نامه).خانم م.بهرامی 
از اصفهان بخان آی‌ناز سالاری از تربت چام - آقای 
عبدا ایرانی از گلپایگان خانم غزل سیادت از کاشان 
خانم حليمه نیازی از گنبدکاووس ۔ خانم حمیده 
خالویی از یزد - خانم مرضیه اسدی از خراسان 
رضوی_خانم فریبا احمدی از فاز ۲ پاداد .خانم مژگان 
شاد از رشت «خانم رایع ھقری از زشتت..خانه 
رو‌یا.م از روستای يشتير صومعه‌سرا استان 
کلستان خانم نسترن بیگی از تھران خانم زهرا.گ 
از بجنورد ۔ خانم شح از بجنورد - آقای حسین از 
شحف اا کات شيعي ار یری ات قن ظا 
از تهران آفاى ذكريا اكاباناس ار كلسقان للا نامه 
خانم اکرم سلطانی از ساوه و آقای پیمان نقدی از 


¢ 
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خانم سمانه عبادی از گرگان 

سلام. شما هم خسته نباشید. به ترتيب به 
سو الهاى شما پاسخ می دھم: ١‏ برای چند مین بار 
خير هيج ضررى ندارد و شما می‌توانید ماسكها را 
در يخجال نكهدارى كنيد و هر وقت تمام شد مجددا 
درست كنيد تا يه نتيجه دلخواه خود يرسيد "7 یه 
هيج وجه نمی توانید در يك روز سه کرم را بر روی 
ورت ماك كنك مكل ان که يكو افيد نه جنگ 
صورتتان برويد ۴۔ چشم تا چند وقت ديكر بخور 
كياهان راهم برای شما عزيزان می‌نویسم ۵.نه خير 
نمى توانيد بين كرم جروك و كرم جوش از بخور 
استفاده کنید. شما حتی اجازه این راهم ندارید که از 
اين دو کرم در يك روز استفاده كنيد جه برسد به 
اين که مابین انها يوست را بخور هم بدهید. ۶ عزیز 
بودی جه مشکلی داری که من بخواهم راه درمان 
ان را توصیه کنم. اما خودم راهی برای شاداب كردن 
يوست شما توصیه می‌کنم. ۲ عدد هویج رارنده 
می كنيد و در نصف لیوان شير می ريزيد و با 
مخلوط كن ان را مخلوط می كنيد و در بخچال 
نگهداری می کنید و روزى یک بار يه صورت 
مى ماليد بعد از ۲۰ دقيقه صورت را مى شوييد هویج 
ماده بسيار خوبى براى روشن كردن يوست 
می‌باشد و يوست را شاداب نگه می دارد فقط توجه 
داشته یاشید به علت داشتن شير در مخلوط فوق 

بهتر است به اندازه مصرف أن را تهيه کنید. 
پایدار باشید 


خانم ملوس مشتاق شهمیری از تهران 

ملوس‌جان باز هم سلام. امیدوارم خوب باشی. 
فکر می كنم جواب سو الهای خصوصی ات را در 
تماس تلفنی گفتم و حالا هم در جواب نامه‌ات بايد 
بكم روغن زیتون را که گفتم برای ترکها استفاده کن. 
همچنان ادامه بده مطمئن باش زود به نتيجه می‌رسی 
ويا اينكه یک قاشق چایخوری پودر بوره ارمنی را در 
۰ قاشق غذاخوری اب مقطر حل نموده سپس ۴قاشق 
غذاخوری روغن گلسیرین رابه آن اضافه کن. مخلوط 
راخوب هم بزن و روزی یک بار به ترک يوست بمالید 
با مصرف اين محلول ترك يوست برطرف می‌شود. 
در ضمن کار خوبی کردی که از محلول شیمیایی برای 
رفع جوشهایت استفاده نکردی حالا يه نسخه بهت 
معرفی می‌کنم که هم جوش‌های چرکی و هم کورک 
(دمل چرکی) را برطرف می‌کند. اما قبلش بايد دقت و 
حوصله به خرج دهی. گل ختمی, پودر كتيراء شاطره 
هر کدام یک قاشق غذاخوری اسپرزه گل پنیرکہ پودر 
زاج هر کدام یک قاشق چایخوری را خوب پودر کرده 
و همه را مخلوط می كنيد و چندین بار انها را الک کرده 
و در ظرفی ريخته, برای هر بار مصرف یک قاشق 
مرباخوری از پودر به دست أمده را با ٣‏ قاشق 
غذاخوری شير مخلوط کرده تابه حالت خمير روان 
درآید. بعد ماسک را به صورت يا بدن مالیده ۲۰ 
دقيقه صبر می كنيد سپس با آب ولرم و صابون گل 
ختمی می‌شویید. این عمل را ۲ بار در هفته تکرار 
کنید. با مصرف اين ماسک جوش هاى زیر يوست 


به ارامى بیرون می زند و نباید از زياد شدن جوش 





پنهان بوده و به واسطه این دارو بروز می نماید و به 
طور عادی نیز برطرف می‌شود اما بھتر است که هیچ 
كاه به جوش‌ها دست نزنی تا جای لک انها باقی 
نماند. در ضمن براى رفع جوش‌های چرکی روزی 
٣۴‏ بار این مخلوط را بر روی ان قرار بده تا سر باز کند 
اما به هيج وجه انها را تخليه نمی‌کنی و بايد اجازه 
بدهى تابه طور طبيعى تخليه شوند, در ضمن ملوس 
اما سعى می كنم در ایندہ نزدیک یکی برای حودم 
باز كنم تا اولين نامه زيباى اينترنتى را از تو بگیرم. 
به اميد ديدار. 


آقاى ماشاالله رزاقى از آران و بیدگل 


با سلام خدمت شما برادر گرامی و محترم از 
سے که یتہر دا شاک اوم ات 
داشته باشید توصيههايى كه به ديكر دوستان عزيز 
می کنید با دقت و توجه بيشترى نسبت به نوع 
سار انا باه کا کے ردد کل انها هار 
نشود. در مورد خواص عناب سوال کرده بودید که 
بايد بگویم عناب دارای ویتامین ث و مواد قندی. 
پروتئین و املاح الى و غيره می‌باشد که در درمان 
تنگی نفس, بیماری‌های کلیه و مثانه. فشار خون. 
یبوست. امراض مقعد و بیماری‌های کبد قابل استفاده 
است و به علاوه تصفیه‌کننده بزرگ خون به شمار 
می رود. و مهمترین و معروفترین درمان أن باز 
كردن و رفع خلط سینه است که به همراه چند كياه 
دیگر دم کرده و ميل مى شود در مورد خواص خرما 
بايد عرض کنم خرما کثیرالغذا و مقوی نیروی 
جنسی است. کلیه را تقویت می کند و برای سنك مثانه 
و امراض سینه مفید است. تن را فربه و خون را زياد 
می کند اما ماندن آن به خصوص شبها بر روی 
دندانها مضر است. ویتامین «ب» و «ث» قند. سلولن 
مواد آلبومینوئیدی و املاح معدنی دارد. به مقدار 
کم دارای کلسیم. فسفر و آهن و منیزیم می‌باشد و 
به علت داشتن منيزيم ضد سرطان است. گوشت 
خرما حاوی ۶۰ تا ۷۰ درصد شکر است و به هنكام 
خشک شدن تا ۲۵ درصد وزن خود را از دست 
می دھد. و در مورد خواص عسل: به دلیل داشتن 
یحاری سای حسرت 
می‌شود. ضد باکتری و قارچ است داراى مواد قندی» 
منیزیوم, پتاسیم, آهن, کلسیم, مس, روی» سديم, 
ويتامين ب. فسفر و بسيارى املاح دیگر است. برای 
درمان بیماری‌های: معده. یبوست, بيمارى تنفسی, 
سل ریوی, فشارخون. یرقان. رماتیسم. برونشیت. 
بی‌خوابی و ناراحتی اعصاب مفید است. بر بهبود و 
تقویت نیروی جنسی و حافظه تأثیر دارد و بهترین 
ماسکهای زیبایی ماسکهایی است که در تهیه آن 
عسل به کار می‌رود در مورد فشار خون به زودی 
مطلبی جامع و کامل به جاب خواهد رسید. اما برای 
بالارفتن فشار خوردن اب قند و آبلیمو. آبغوره مفید 
است. در ضمن نوشتن آدرس خودم که در مجله 
میسر نیست و من راضی به زحمت شما نیستم. 
منظ کات اع ممت ققط خو اھ سے كلم ۱ 

را در هم ننويسيد. 
خدا نگھدارتان. 








از: بهاره مهرنژاد 


مراقب چشمان خود باشيد 


با آغاز فصل بهار آلرژیهای چشمی که یکی از شایع‌ترین علل مراجعات به 
کلینیک‌های پزشکی می‌باشد. از شیوع خاصی برخوردار می‌شود. 

آلرژیهای چشمی یکی از بیماریهای آزاردهنده و نسبتا مقاوم هستند که 
بیشتر در فصول بهار و تابستان بروز می کنند و «کراتوکنژکتیویت» بهاره 
نامیده می شوند. 

مهمترين علامت اين بيمارى» خارش است که اغلب با شروع بهار اغاز شده 
و معمولاً در تابستان نيز ادامه دارد. علاوه بر خارش. سوزش, قرمزى. وجود 
ترشحات چسبنده در چشم و گاهی درد نیز احساس می‌شود. اگر بیماری مزمن 
يا شدید شده باشد. باعث تورم پلک شده و درنهایت منجر به افتادگی پلک‌ها 
می‌گردد. البته مهمترین خصوصیت اين بیماری. دوره‌ای و فصلی بودن ان است. 
به‌طوری که در فصول سرد سال معمولا علایم کاهش يافته و بیماران شکایت 
کمتری از خارش چشم دارند ولی در بهار و تابستان به اوج خود می‌رسد. 

ای ساری اکر دک ات کر یرد درل آلب هه 
بوده و سبب کاهش دید می‌شود. به همین دلیل. مراجعه زودهنكام به پزشک 
و پرهیر از عواملی نظیر تماس با حیوانات اهلی و خوابیدن در تختخوابهای پر 
از پر و يشم می‌تواند نقش مهمی در کاهش علایم و جلوگیری از بروز تغییرات 
چشمی در بیمار گردد. 


زیر گزارش داد: 
سیگار نکشید. الكل مصرف نکنید. در روش زندگی متعادل باشید. خود را 
گرفتار استرس نکنید. وزن را متعادل نگه دارید. اب سالم مصرف کنید. بیش 
از حد زیر تابش خورشید قرار نگیرید. در مصرف چربی, نمك طعام. غذاهای 
اماده و نوشایه‌های قندی تعادل را رعایت كنيد. از ورزش غافل نشوید. 
پرخوری نکنید. ميوه و سبزی را فراموش نکنید. از عصبانیت دوری جویید. 
از زناشویی کریزان نباشید. دچار خشم و اشفتگی نشوید. روزی یکبار 
مخصوصا قبل از رختخواب استحمام کنید. در جایی که جریان هوا وجود 
ندارد. كار نکنید. روی 
ا ر 
يشت ميز بلند و كوتاه 
به فعاليت نپردازیید. 
در تور مناسب 


معاينه ساليانه چشم. 


دندانها و وضعيت 
داخلی خود غافل 
نشوید. اگر در سنین 

بريد حت ما به 
متخصص زنان 
مراجعه نموده و به 
الک ایا زمايش 
اپاپ اسمير» و 
«ماموگرافی» میادرت 
ورزید. از سابقه 
بیماریهای خانوادگی 
خود آگاه باشید. 





ETD 8 


ینعی 
ہد ری تون 
ANSE‏ 





درحال حاضر. یکی از مهمترين معضلات بهداشتى کشورهاء چاقی 
كربكان اسم کک سات بزوزية روز ورحال ی ہے اد ای کر 
كودكان علاوه بر تغذيه نادرست در اغلب موارد براثر بيماريهايى نظير 
کم کاری تیروئید. يركارى غده فوق كليه و اختلالات هييوتالاموس بروز نموده 
و به دلیل نقش عمده‌ای که در ایجاد دیابت. پرفشاری خون و بیماریهای قلبی 
۔عروقی در سنین بالا دارد. بایستی از سوی والدین مورد پیگیری و توجه ویژه 
قرار گیرد. 

از انجا که درمان چاقی کودکان بر چهار پایه تغذیه صحیح. ورزش منظم. 
توا را وم ار تاه استار اک :ذه ٹھوے مھ عرت 
از این موارد می پردازیم: 


چاقی در كودكان علاوه بر تغذيه نادرست, در اغلب موارد براثر 
بیماریهایی نظير کم كارى تيروئيد. يركارى غده فوق كليه و اختلالات 
هييوتالاموس بروز مى نمايد 


.١‏ تغذيه صحيح: قبل از هر جيز به كودك بايد تفهيم شود كه نياز غذايى او 
از بزرگسالان کمتر است و این درست نيست هر مقدار غذايى که يدر و مادرش 
مصرف می‌کنند. او نيز نوش جان نمايد. لازم به ياداورى است كه نياز روزانه 
کون کا جیا ٹاک ماله کل کار ا اساله ٠‏ کار و ام 
۱ ساله ۰ كيلو کالری و در پسران ۷۱ ساله ۰ کالری می‌باشد. 
بنابراین در صورتی که بخواهیم به کودک رژیم بدهیم بايد مواد غذایی روزانه 
وی را به‌گونه‌ای تنظیم کنیم که ۵۰۰ كيلو کالری از میزان مجاز. غذا مصرف 
کند. درحقیقت هدف از رژیم دادن به کودکان چاق. کاستن ۱۰ درصد وزن بدن 
در شش ماه است. 

۲ ورزش منظم: انجام روزانه ۲۰ تا ۳۰ دقيقه ورزش زیرنظر والدین نقش 
مؤثرى در کاهش وزن کودکان دارد. 

۳ تغییرات رفتاری: بسیاری از کودکان از غذا برای کاهش استرسهای 
خود استفاده می کنند. از همین رو بایستی تحت ازمایش‌های روانی قرار گرفته 
و مهارتهای مربوط به کاهش استرس به کودک اموزش داده شود. 

۴ مشار کت خانواده: کائر اده کک كليدى رادر دزمان چائ کرک ااا 
مى كند. به همین دليل پیشگیری از جاقى بايد از دوره شيرخواركى شروع شود. 

او ا تجا كه شيركوار کی دن شال ال کی يايد اذ شين ای نا 
نماید. بنابراين نبايد از غذا برای آرام كردن كودك استفاده شود. همجنين به 
والدين توصيه می شود كه يس از دو سالگی نيز از شير كم جرب به جاى انواع 
سورب | 4 تاکن 


© دمدمى مزاجها تخمه آفتابگردان بخورند کہم 
محققان انستیتو تحقيقات تغذيه دانشكاه رم اعلام كردند. مصرف مغزها 
نظير فندق. بادام رمینی ويهويزه تخمه افتايكردان به دليل دارا يودن «سلينوم» 


دمدمی‌مزاج بودن را درمان می‌کند. 

علاوه بر این تخمه آفتابگردان دارای هفت نوع اسید جرب و همچنین ویتامین 
«اى» بوده و ضمن اينكه قند خون را پایین می‌آورد. در بهبود سرماخوردگی 
خانم هاى باردار و شيرده توصيه نمی شود. 
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تصویر ! 





ايا می دانید؟ 3 
.١‏ ضربان قلب انسان از جه وقت شروع 1 
مى شود؟ عه 


۲ رود «فرات» از کدام کشور سرچشمه 
می‌گیرد. سوريه. تركيه. عراق يا ایران؟ 

۴ چرا افراد نظامی با دست سلام می‌دهند؟ 

۵ لی کت که قطار را ساخت چه نام 


۰ 59 

, درمیان ايخ خطوط کج و معوج و این نقطه های رنگی داخل خانه‌هایی را که با نقطه‌های سیاه 

کر به سياه و ۱۰ ماهی کو چو لو ! سام لصبو تی نا سو وه خالب رتا قده که ور گا اک کوان رگ كتين توص حالنی کر یر ایر 
اول» چیزی دیده نمی‌شود. اما اگر با خودکار يا مداد چشمانتان ظاهر خواهد شد. 














یں و الشاك ١١١١‏ مزه برانى با (۱۲) اختلاف! 
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رئيس بهتره از امروز سبد کاغذهای باطله را کاریکاتوریست با ذوق. از این سوژه دو نقاشی 
لام بذارم اینجا! این طور که معلومة كابيفت را با کازیه آماده کرد. اما متوجه شد که ہین اين دو نقاشی, ۱۲ 
4 اشتباه گرفتی و همه کاغذهای مهم و به درد بخور را اختلاف وجود دارد. ایاشماهم می توانید اين اختلافها 
eee‏ رامد اكنييه 





اين گربه شکمو. شکمش را صابون زده بود كه 
شب عیدی, ٠١‏ ماهى كوجولوى قرمز نصيبش خواهد 
شد. اما همگی ماهی‌ها از اب بيرون يريده خود را در 
جایی از این قصوير پنهان کردند. آیا می‌توانید با اندکی 
دقت آنها را پیدا كنيد و قبل از آنکه دير شود دوباره شماره‌ها. نمادی از 
آنها را درون ظرف آب بيندازيد؟ وطدارى شوہ سم 


¢ مه عه نک 


درمیان این نقطه‌ها و 


کشف كنيد نقطه‌ها را از 
شماره ۱ تا ۰ به هم 
وصل كنيد تا اين تصوير 


.هه 


سوك. 


۳ برای آنکه اين تصوير را 








۱ پیراهن تاریضی! 
در تاريخ اسلام به دو ييراهن برخورد می‌کنیم 
که خيلى شهرت دارند. حتی ضرب المثل هم 


ييراهن كدامها هستند؟ جج 
پاسخها در 











صفحه ۵۵ 
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شمارہ ۳۸۶۱۰ 





زیر نظر: جعفر گودرزی 


Email:Maha _ Parsa @ yahoo.com 


وت ۳ > ۱۷ 
پوران درخشنده 
اردیبهشت ماه کار جدید خود با عنوان «رؤياى 
خيس» را کلید می زند. 
رؤياى خيس به گفته درخشنده به بخش 


ا 
يس از مدتها فيلمبردارى فيلم جديدش با 
عنوان «به نام يدر» در شهر شوشتر به يايان 
رسيد و كروه براى ضبط صحنههاى باقيمانده 
راهى تهران شدند که ينج شنبه ۱۸ فروردين 
فیلمبرداری ان بهطور كامل به يايان رسيد. 
به نام يدر داستانى با يس زمينه جنگ دارد و 


به رابطه بین يدر و دختری می‌پردازد. 

پرویز يرستويى و كلشيفته فراهانى دو بازيكر 
اصلى اين فيلم هستند. مهتاب نصیرپور. كامبيز 
ديرباز و... ديكر بازیگران اين فيلم هستند. 

حميد لولايى 

نوروز امسال او رادر سريالى نديديم و جايش 
ا ل ا اح يا کر 
در فيلم اول شاهد احمدلو با عنوان جند می‌گیری 
كريه كنى بود. 

اين فيلم تابستان امسال به اكران عمومى 
درمی‌اید. 

هديه نهرانی 

بازیگری که سینما را خیلی خوب می‌شناسد و 
توانسته حضوری مثيت و حرفه‌ای داشته باشد. 
او درحال حاضر مشغول بازی در کار جدید اصغر 
فرهادی با عنوان «چهارشنبه‌سوری» است. 

ترانه علیدوستی, حمید فرخ نژاد. پانته! بهرام 
عكر كان ارس قفا هر كد 

جهارشنبه سورى قصه دخترى است که در 
روز جهارشنبه سورى برای خانه‌تکانی به منزلى 
فى رود ف 


محمد شيرى 
بازی اودر نقش سروان مجموعه تلويزيونى جايزه 
بزرگ درايام نوروزدرذهنهامانده. اودرحال حاضر 
مشغول بازی در نمایشی با عنوان چشم اندازی از پل 
به کارگردانی منیژه محامدی است. 
اين نمایش در سالن اصلی تئاتر شهر به روی 
صحنه رفته و محمد اسکند ری. حبیب 


دهقان نسب. حمید ابر آهیمی, مهوش افشاريناه 9 


اڪ 








نمایشگاه نقاشی هنر مضدان معاصر هلند 

نمایشگاہ نقاشى هنرمندان معاصر هلند با عنوان 
مناظر. طبیعت و انسان. هفدهم فروردین ماه سال 
چاری در فرهنگسرای نیاوران افتتاح می‌شود. 

بنابر گزارش روابط عمومی موزه هنرهای 
۳ رات تا 0""7")" 
دووالیاس. راب مولمان. کارلا رودنبرگ. اليس 
ترتولن. روود ورکرک با همکاری مق سسه توسعه 
هنرهای تجسمی, موزه هنرهای معاصر تهران و 
مرکز آفرینش‌های هنری نیاوران در فرهنگسرای 
نیاوران در معرض تماشا قرار می گیرد. 


- و 
لوس سةشه 

















ت و سد : 
۔ ی 
عد 8 


۱ ۱ المح 
در این نمایشگاه ۱۴۷ اثر نقاشی از شش هنرمند 
مار هافن که .يه شيو مارو تاا سه با 
تكنيك هاى رنگ و روغن كار شده به نمايش در مى ايد 
و علا قمندان مى توانند براى بازديد از نمايشكاه تا 
تاريخ ينجم ارديبهشت ماه به بنیاد آفرینش هاى 
هنری نياوران مراجعه نمایند. 





شاهکار های نکار گری ابر انی در موزه 
هنرهای معاصر تهر ان 

نمایشگاه شاهکارهای نگارگری ایرانی» روزهای 
دوشنبه و چهارشنبه هر هفته راعس ساعت ۱۶ برای 
آشنایی بیشتر بازدیدکنندگان با آثار ارائه شده در 
موزه هنرهای معاصر تهران برگزار می‌شود. 

نمایشگاه بزرگترین و ارزشمندترین آثار 
«شاهکاری نگارگری ابران» مشتمل بر اثار دوره 
تیموری. صفوی و قاجار از روز ۸۳/۱۲/۱۵ در موزه 
ای ان ای 1 

اين نمایشگاه مجموعه کاملی از آثار نگارگری 
استادانی چون کمال الدین بهزاد. سلطان محمد. رضا 
فا کر ی هه 
غیاث الدین. محمود مذهب. میرمصور. حیدرعلی. 
قدیمی. میرسید علی» عبد الصمد. عبد العزیز, قاسم على 
میرزاعلی. مظفرعلی و مقصود را به نمايش گذاشته 
است. 

1 کر اه اما ا" 
تک ی ۱ 
طهماسبی. مرقع گلشن. خاوران نامه. شاهنامه 
بایسنقری, جامع التواريخ و ينج گنج است. . . 

از برنامه‌های جنبی اين نمایشگاه معرفی آثار 
است که در روزهای یادشده توسط راهنمایان موزه 
هنرهای معاصر تهران برپا می‌گردد. همچنین آموزش 
کودکان و نوجوانان در نمایشگاه شاهکارهای 
نگارگری ایران. روزهای یکشنبه و سه‌شنبه هر هفته 
در گالری هشت موزه هنرهای معاصر تهران در 


سینمای ابر أن 2ز nl‏ 


۱ ۶ فبلم سینمایی در مراحل مختلف 


براساس آمارهای جمع آوری شده تا پایان سال 
۳ تعداد ۷۶ فیلم سینمایی ۲۵ میلیمتری در مراحل 
مختلف تولید قرار گرفته اند. 

تا تاريخ یادشدہ ۱۶ فیلم در مرحله پیش تولید. 
۷ فیلم در مرحله فیلمبرداری. ۱۴ فیلم در مرحله 
تدوینء ۱۱ فیلم در مرحله صداگذاری و ۱۸ فیلم نیز 
اماده نمایش بوده‌اند. ضمن اینکه ۲٩‏ فیلم نيز در 
بيست و سومین جشنواره بين المللی فیلم فجر اکران 
شده‌اند که با احتساب ۷۶ فیلم یادشدہ جمعا ۱۰۵ فیلم 
سینمایی مراحل مختلف تولید تا اکران جشنواره را 
سپری کرده‌اند. 


موضوع کودک و نوجوانء ۱۳ فیلم به موضوع کمدی» 
موضوع تاریخی. ۱۲ فیلم به موضوع معناگرا و دینی. 
۲ فیلم به موضوع حادثه ای پلیسی و ۲ فیلم به 


ی 


ابری, تقاطع. خاک سرد. روّیای خیس, روزی که زلزله 


۱ گفته‌ها و نکته ها 


عزت! ضرغامی (رئیس سازمان صدا و سیما) 


صدا و سیما همواره 
مانع بزرگی برای 
| تهيه ‏ فیلم‌های 
سینمای ایران برای 





نمايش تلویزیونی است. 
على رغم مشکلات مالی اولویت جدید رسانه 
ملی خرید فیلم‌های سینمایی ایرانی است و رعایت 
اصول و سیاست‌های کلی نظام و حفظ ارزشها و 
اعتقادات دینی و انقلابی مردم. مهمترین ضابطه 
سازمان در همکاری متقابل با سینماست. 
حبیب کاسه‌ساز (تهیه کننده) 
وظیفه 
سینما و سیما مکمل یکدیگرند و بايد در رشد 
یکدیگر مو ثر باشند. نمی توان انتظار داشت که 











راتس ی ا یله سا و کرت رل تعسو 
ايران از طریق بازیهای فکری به زبان کودکانه 
اموزش داده می‌شود. 

از دیگر برنامه‌های اين بخش, قصه خوانی با 
مضامین اديى است که بعضی از تصاویر مانند 
داستانهای شاهنامه به صورت نقالی با پرده‌خوانی 
اجرامی‌شود. 

تعداد ۱۰ مربی ا دیده که هرکدام دارای 
سوابقی در بخش آموزش کودکان در آموزش و 
پرورش و مؤسسات هستند. راهنمایی اين برنامه‌ها 
را یه عهده دارند. 

لازم به یادآوری است دانش آموزان و 
تاو ان مفاطم م حتاف ححصیلی می وان به 
صورت گروهی و با ارائه معرفی‌نامه با تعیین وقت 
قبلی از این برنامه‌ها به صورت رایگان استفاده کنند. 

گفتنی است. نمایشگاه شاهکارهای نگارگری 
ابران تا ۱۵ اردیبهشت ماه ۸۴ همه روزه از ساعت ٩‏ 
تا ۷ عصر و جمعه‌ها از ساعت ٢‏ تا ۷ عصر برقرار 


هه 


است. 


سال جدید جه می کند؟ 


عروسی» شب يخير فرمانده. فرشته باران. گذرگاه 


۰ 


حصم. مادر کامپیوتری, نامزد امریکایی من. 


فیلمبرداری: 
اين ترانه عاشقانه نیست. چند میگیری گریه کنی, 
چهارشنبه‌سوری, زمین آسمانی, ستاره‌ها؛ سرگیجه. 
و ری مزا هی تسا را 
روح گاهی واقعی, گزارش مردمی, نوک برج. وقتی که 
زمان می ایستد. یادداشت بر زمین. 


هوه 


تدوين: 
باغ فردوس ۵ بعدازظهرء به آهستگی, يرونده 
هاواناء نه دنیاء جایی در دورد سبت» جمشید و 


سيماى جمهورى اسلامی ايران به خاطر سینما به 
وظايف خود عمل نكند. 

امیدوارم فعاليت سیما به همین شكل ادامه يابد 
1 رساك رات ی های ای ار 
بیشتری کند. 

احمد مسجدجامعی (وزیر فرهنگ و 

ارشاد اسلامی ) 
جایگاه ویژه 

موفقیت سینمای ایران در حیات نوين خود در 
ی رر ای ھا دم و 
عرصه فرهنگ و هنر كشور ایجاد كرد. سادگی و 
نجابت رمز موفقيت سينماى ايران است. سينماى ما 








بوى زندگی در شبکہ بابتخت 

مجموعه تلويزيونى «بوی زندگی» به مرحله 
صداگذاری و تدوين رسيد. 

اين مجموعه در شش قسمت ۴۵ دقيقه ای 
E LG E‏ 

احمد ذاکری» يرديس افکاری. مهدى 
0ت CT‏ 
زاهدی» فاطمه طاهرىء پژمان علیزاده. بھروز 
پیروزیان. كاظم افرندنياء شيوا خسرومهر. 
عليرضا فهيمى و... بازيكران این مجموعه هستند. 

دیگر عوامل بوی زندگی عبارتند از: 
تھیەکنندہ بازنویسی فیلمنامه و کارگردان: احمد 
ذاکری» نویسنده فیلمنامه: حسین شهابی. 
تصویربردار: فریدون مسرورىء داوود عرب. 
مدير تولید: صادق احمدی. عکاس: سعید 
خضریان. 


فیلم ها به روایت كيشه 


شاخه گلی برای عروس 
٣‏ دوز 
SAK‏ 
SAK‏ 
٣‏ دوز 
۰ دوز 
سیملی زنی در دوردست 
کے 


۲ مبلیون نومان 
كنا ميلبون تومان 
۲ها مبلبون تومان 
۴ مبلیون تومان 

امبلبون تومان 


مجر دها 
لزدواج صور تی 
در ده در ها 


مېلبون توعان 


خورشید. زمستان است. شبانه. شغال» فرياد در 
مرداب. مواجه. نجات. نفستو حبس کن» یک بوس 
کوچولو. هوو به نام پدر. 
صداگذاری: 
آکواریوم. اسپاگتی در هشت و بيست دقيقه. حکم. 
درساء دم صبح» سرتو بدزد رفیق» سرود تولد. شاعر 
زبالهها. صبحی دیگر, محفل ایکس, نیلوفر آبی. 
اا نمایش: 
جزيره آهنی. سكهاى ولگرد. بازندہ پل سیزدهم. 
تردسة: او شار لاتان: 
عروس فراری» كرداب. محكومين بهشت. نقاب نگاہ 
مکس, هشت پا یک شب. 


درحالى که در 
سالهاى اخير از 


فن آوریهای روز 
جهان نظير انچه در 
امریکاو کشورهای 


ہے كيد بی بهر ۵ 





بود ولى به دليل 
ظ رفذدت ھای 
محتوایی بسيار 


ارزشمندى که ريشه در فرھنگ معنویت و ارزشھای 
مذهبى و ملى ما دارد. توانست همجنان جايكاه ویژه 
خود را در دنيا حفظ كند. 





كوتاه و بدون تیتر 


گفت: مميزى فیلم‌های نوروزى تلويزيون در حد 
معقول بود. 

كمال تبریزی اوایل اردیبهشت ماه مجموعه 
تلویزیونی شهریار را جلوی دوربین می برد. 

مجوز فعالیت شبکه فارسی زبان مهاجر در 
هفته پایانی اسفند ۸۳ به پایان رسید. اما اين 
شبکه همچنان به کار خود ادامه می‌دهد. 

”ا چهارمین جشنواره بين المللی دوسالانه 
فیلم سبز با حضور صدها فیلم داخلی و خارجی 
از ۱۷ تا ۲۲ خرداد ماه در تهران برگزار می شود. 

سیروس تسلیمی یکی از سرمایه‌گذاران 
فیلم سینمایی «تردست» خواستار روشن شدن 
تردست ساخته محمدعلی سجادی است و از 
مضمونی حنایی کی برخوردار است. 

7 عبد العلى همایون بازیگر سینمای قبل از 
انقلاب. قرار است در فیلم محمد زرین دست پا 
سس“ + ۸ 

کک مل تا انت تمہ 
فعاليت يرثمر هنرى را به سوفيا لورن بازیگر 
قديمى دنياى سينما اهدا كرد. 

7 فیلمبرداری فيلم جديدى از مجموعه 

«هوو» آخرين كار داوودنژاد با بازى رضا 
عطاران. محمدرضا داوودنژاد. على صادقى و... 
به مرحله تدوين رسيد. 

1 نفر براى عضويت در اين تعاونى اعلام 
امادگی كردداند. 

ہ فيلم «مربای شيرين» ساخته مرضيه 
به اكران عمومى درمىايد. مرباى شيرين 
موضوعی در ارتیاط با کودکان داد 

ا احمد ذکی یکی از بازیگران نامدار سینمای 
مصر در ۵۵ سالگی و يس از یک دوره بیماری 
طولانى در كدشت. او در نقش جمال عبد الناصر 
و انور سادات در دو فیلم که از آثار مهم سيتماى 
عرب به‌شمار می رفت ایفای نقش کرده بود. 

مهفته جشن تفاتر نیمه اول اردیبهشت ماه 
برگزار می‌شود. 

پوس تار و ات 
تعديلهايى مجوز اکران عمومى دريافت کرد. 

کر ليون رك براض 
برای خانه تثاتر از سوى دفتر رياست جمهورى 

فیلم سینمایی «خیلی دور خیلی نزدیک» که 
در جشنواره فیلم فجر سال ۸۲ سیمرغ‌ها را درو 
شر اس سسا اسن ا بعص ب 
eT‏ 

يو محسن مخملياف نوروز ۸۴ فيلمبردارى 
فيلم جديد خود با عنوان «سردتر از اتش» را در 
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بابب مفئكانه نور وز م 


الهام بشارتى راد 


امسال. درميان برنامه‌های نوروزی تلویزیون. 
چشم‌ها به جمال شگفتی‌های زیادی روشن شد که 
شاید بیشتر از خود برنامه‌ها جلوه‌گری کرد و بهاری 
نمکین و طناز را در ذهن و دل تماشاگران به یادگار 
گذاشت. به نيت عجایب هفتگانه دنياء يه هفت مورد 
ار انها انا کر 

شبكه ٣‏ و زيبا کنار 

۱ اولین شگفتی خنده‌دار. مربوط می شود به 
برنامه‌ریزیهای كاملا دقیق و کارشناسانه عوامل 
شبکه ۳ که امسال با همتی متعالی, بساط و بار و بتدیل 
خود را جمع کرده و همگی با اهل و عیال به سوی 
میعادگاه دوست داشتنی بچه‌های صدا و سیما-یعنی 
<7 ل طن 0ء 
هموطنان و ارائه برنامه‌های فوق العاده شاد و فرح بخش 
از كنار دریای خزر! ولی طفلکی‌ها آنقدر محو 
زیبایی‌های بهار شمال شدند که «انتن» را فرآاموش 
کردند و یادشان رفت که آب و هوای شمال. آن هم در 
بقار اصلا وابدا كارع به نیت خی انها ندارد و می‌تواند 
در يك چشم به‌هم زدن. کاسه ‏ کوزه‌شان را به هم 
بزند! نتیجه‌اش هم معلوم است: شبکه ۳ که روزی 
روزگاری. سردمدار پخش برنامه‌های زنده و مستقیم 
9 ی۶۷ ال دا 
جز يك تيتراز باز هم خندهدار و يك سلام ع 
بهاری. و قطع ارتباط های پی‌درپی. جيزى نصيب 
بینندگان نشد! دو سه روز بعد هم. همگی دست از پا 
درازتر به وطن يعنى همان استودیوها و لوکیشن‌هایی 
کچ كار E‏ اذ وط 
پیدا كنيد مسبب ان همه خرج و مخارج و هزینه سفر 
که به باد رفت! 

فستیو ال انو نس 

"اكر دقت كرده باشيد در ايام نوروز. يك مسأله 
بيشتر از همه به چشم می آمد و آن هم جيزى نبود 
جز انونس‌ها و تیزرهای تبلیغاتی مربوط به فیلم‌ها 
و برنامه‌های ویژه! 

یک بخش دوست داشتنی و وقت پر کن! که مثل 
مسکن. هر یک ساعت. یکیار به خورد تماشاگران داده 
می‌شد تا نكند خدای نکرده یک وقت. از دیدن برنامه‌ای 
ی واه اش که ی اس 
تبلیغات مربوط به فلان فیلم يا برنامه‌ای می‌شد که 
در روزهای قبل پخش شده بود!! 

بر نامه زنده نکر ار ی !! 

٣و‏ اما باز هم شبكه سه! جه كنيم كه اين شبكه 
محبوب نسل جوان, امسال سوژه‌های خندەدار, زياد 
تحويل مردم داد والا ما خودمان از طرفداران يرويا 
قرص اين شبكه هستيم و اگر كسى به آن جب نگاه 
كد اها طرف ۱ 

ا ا شان كال امه امه ره 
ی 


شماره ۳/۸۹۰ 


عجیب است نه؟ اما امسال. شيكه ٣‏ دست به 
اکا خالى رد وومقاء از رادراين باب کت كرد 
منظورمان همان برنامهاى است که پر است از 
اسب سواری و تیراندازی و شلیک و... خلاصه از 
اینجور چیزها. با کمی دقت و مراجعه به ارشیو ذهنی 
یک سال قبل. خواهیم فهمید که برنامه «سبز در سبز» 
با همان آرم و مجری‌ها و بخش‌ها و ساختار و حتی 
همان مهمان‌هاء دوباره روی آنتن رفت. آن هم پا کلی؛ 
های و هوی و تبلیغ و زنده‌باد و هورا! واقعاً چه دنیای 
۱ ۱۳ 

(به اين می‌گویند صرفه جویی در خلاقیت!) 

سال خر وس با آمیتا باجان؟ 

ناما ما و طرف اران فلم‌های سای 
اگر كفتيد امسال. سال جى بود؟ البته خروس كه به 
جاى خود. اگر از نظر فيلمى بخواهيم بگوییم. همكى 
متفق القول بايد فرياد بزئيم: سال فیلم‌های هندی با 
حضور «اميتا باچان»! 

تلویزیون, تمام عقده‌های جندين سالهاش را در اين 
ایا خالى کرد و همه را ازتماشاى فیلم‌های هندۍ اشباء! 

دیدن ينج فیلم با بازی قهرمانانه آمیتاب باچان با آن 
گریم تازه‌اش, با موضوعات واقعاً نفس كير و بی‌نظیر 
در روزهای عيد خیلی می‌چسبد! اینطور نیست؟ 

مردان کیش ! 

۵.به نظر شما روزهای اول بهار و عید نوروز جه 
مناسبتی می تواند داشته باشد با زورازمایی و هیکل 
هرکول مآبانه و بلند كردن کنده درخت و اتومبیل و 
غيره...؟ چند سالی است که اجرای مسایقه قوی‌ترین 
مردان ايران يا همان مردان آهنین در شبکه سوم. مد 
شده و انگار قرار هم نيست از مد بیافتد! البته امسال 
برای هرجه بیشتر شدن تنوع برنامه» از فاکتورهای 
ویژه‌ای مانند: 

حسین رفیعی اینجا آنجا همه جاو جزیره دلریای 
اا ل ےرت 
كاسته شود! بالاخره ما نفهميديم چند بار. مرد آهنین 
E CU‏ 

و اما شبکه دو 

۶ می رسيم به شبکه دو و دو شاهكار ویژه! 

اول: يخش همیشکی برنامه سهيل محمودى عزيز! 
تعجب نكنيد از نام برنامه! زيرا خود مسوولين شبکه 
هم اخر نفهمیدند نام اين برنامه چیست؟! شاهد هم 
زیرنویس ها و تبلیغات شبکه. که اين برنامه را 
«کاروان» می نامید ولی تيتراز خود برنامه» حکایت از 
«نغمه بهاران» داشت! از اين رو ما هم بی خیال اين 
اسم بازیھاشدیم یٹ رابه نام هميشه ثابت 
«سهيل محمودى» زديم! 

دوم: پخش یک برنامه كاماد ویو و دیدنی به 
نام مسابقه سه در چهار. 

قابل توجه علاقه مندان: اين مسابقه. پارسال 
پخش می‌شد. ولی به جهت درخواست‌های فراوان 
افرادی ناشناس (شاید خود ما!) به صورت تکراری» 


آن هم دوبار در شبانه‌روز پخش شد! شبکه دو است 


دیگر! نمی شود کاری كرد! 
وبال خره شبکه همشهری 

۷و اما شبکه مخصوص پایتخت نشینان در روز 
اربعین, کولاک کرد و برای معنوی كردن حال و هوای 
اين روز خلاصه سریال بسیار زیبا و ابدار غریبانه 
رابه تماشاگران مشتاق تقدیم كرد تا بعد از کلی تکرار 
و یادآوری و مرور در ماه محرم. يك بار دیگر هم 
خلاصه سریال را از نظر بگذرانند تا نکند یک موقم. 
نکته ای. چیزی از چشم تیزبینشان مخفی مانده باشد! 


از: نرگس عرب 


كيومرث 
ملک مطيعى یکی از 
پیشکسوتان عرصه 
هنر بازیکری به 
حساب می آبد كه ان 
قبل از انقلاب تاکنون 
در فيلم ها و سريالهاى زيادى به هنرنمايى پرداخته 
و اکنون با کوله بارى فراوان از تجربه معتقد است 
که هر فردی بايد هنر بازیگری رااز تئاتر آغاز کند 
و شروع کار بازیکری با تثاتر را اصولی‌ترین روش 
برای جوانان علاقه مند ورود به این عرصه می داند. 
از آنجا که دوست داشتیم شما را نیز در تجرییات 
اين هنرمند ارزشمند سهیم نماییم گفتگویی با او 
انجام دادیم که از نظرتان می گذرد... 





۰ آقای ملک‌مطیعی در ابتدا برای خوانندگان 
محله ما بيو کر کی خود را کوت 

© كيو فرت على شی 
سال قبل در بندرانزلى به دنيا آمدم و كار تثاتر را از 
۶ سالگی در رشت شت آغاز کردم. در سال ۱۳۳۸ به تهران 
آمدم و به کار تئاتر ادامه دادم. 

*از جه سالی به تلویزیون راه بيدا کردید؟ 

از سال ۴۲ وارد تلویزیون شدم اما شروع 
بازی من در فیلم‌ها و سریالها به ٩‏ سال بعد از ان 
بازمی گردد. 

> تاکنون در جه فیلم هایی بازی داشتید؟ 

> 2 قبل از انقلاب در فیلم‌هایی مانند فریاد زیر 
آب. صبح خاکستر. شهر شراب. فریاد عشق, نفس 
بریده و همچنین سریالهایی همچون تلخ و شیرین. 
به دنبال بنفشه و گمشده به ایفای نقش پرداختم. بعد 
از انقلاب هم فیلم‌های زیادی کار کردم. مثل طلوع 
انفجار. معماء مردی که زياد می دانست, سفید. دفع 
شیطان. شیلات. تفنگ شکسته و خیلی فیلم های 
دیگری که اکنون حضور ذهن ندارم. سریالهایی هم 
كه بعد ار انقلا بارى كردم ات كه يه ياد دارم 
شامل شاه دزد. اشک تمساح. تعطيلات نوروزی, هديه 
خداء راز یک خزان و آخری زیر آسمان شهرء يس از 
باران. كل پامچال و يريا و... می‌شود. 

2 درحال حاضر کاری هم در دست اجرا دارید؟ 

جبه‌تارگی یک کار را به اتمام رساندم با نام 
مزرعه کوچک به کارگردانی آقای سیروس مقدم که 
فکر می كنم تا چند وقت دیگر از شبکه اول پخش 
خواهد شد. در ضمن یک کار کودک به نام 
عروسک‌های جادویی و همچنین یک کار سینمایی 
هم به نام رها برای جشنواره کودک دارم. 

7خیلی از پیشکسوتان سینما و تلویزیون معتقدند 
كه بين بازیگران قدیمی و بازیگران جدید تفاوتهای 
زیادی وجود دارد. نظر شما در اين مورد چیست؟ 

در زمانهای قدیم که ما دوره می دیدیم» 
استادان ما بسیار سخت می‌گرفتند و به آسانی اين 
روزها فردی را وارد کار بازیگری نمی کردند. مثلا 
یادم مىايد هنگامی که تئاتر گیلان در رشت هنرجو 
می خواست. از بين ۲۴ نفر شرکت کننده. پس 
تست تنها چهار نفر قبول شدند که من هم جزو آنها 
بودم. در ان زمان ما بايد حتما دو سال دوره‌های 
سختی را می‌گذراندیم و منبع درسی‌مان هم کتابی 


هستم» شصت و نه 


ار دادن 














گفتگو با كيومرث ملك مطيعى بيشكسوت هنر بازيكرى 


من اران اده دای ارہ 


تحت عنوان هنر تئاتر به نويسندكى عبدالحسین 
نوشين بود. علاوه بر این به شهرهاى مختلف 
فرستاده مىشديم تا این كار را اكتساب كنيم و بعد 
امتحان به عمل می آمد ولى اكنون متاءسفانه 
وضعيت خيلى فرق كرده است. آموزشگاههای زیادی 
دایر شده است که يعد از حدود سه ماه به 
ثبت نام کنندگان می‌گویند شما ديكر بازیگر شده‌اید و 
مدرک به دستشان می‌دهند. اگر به علاقه مندان 
بازیگری جه دختر و جه پسر بگوییم که بايد از کار 
مامی‌دانیم دلیل ان. صرفابه خاطر چهره بودن است 
ولی تمام بازیگران قدیمی که در کارشان موفق 
بودند. کسانی هستند که سالها در تثاتر کار کردند. 
درحفیقت مادر اصلی هنر بازیگری تثاتر است. به 
عنوان مثال شما شير نداشته باشید ولی بخواهید 
ماست درست کنید. کره بگترید. خامه بگترید. مسلماً 
امکان ندارد. يه همین خاطر است که درحال حاضر 
محتوای تمام فیلم‌ها یک پسر و یک دختر چشم ابی 
شده و به‌قدری ضعیف عمل می‌شود که سینماهای 
شور سانيا بكي کی سط كدر ويد برعي 
مردم با سينما قهر کرده‌اند. 

>فکر می کنید دلیل عدم استقبال مردم از 

۰ خیلی‌ها دلیل ان را آمدن ماهواره و دسترسی 
فراوان مردم به سی‌دی‌های گوناگون می‌دانند. ولی 
زیر اسمان شهر پخش می شد» شبکه سه در دبی 
بسیار خوب می‌گرفت و من برحسب تصادف آنجا 
بودم. مردم دبی می‌گفتند که ما دکانها را بسته و به 
تماشای زیر اسمان شهر می رويم [با زیرنویس عربی] 
زمانی هم که شبکه جام جم ان را برای کشورهای 
ااا ا کرد من به همراه 
فقط ينج دقيقه صحبت کردیم و بقیه مدت از 
کشورهای خارجی تلفن شده و تشکر و قدردانی 
می‌کردند. البته از این نکته نباید بگذریم که در ایران 
متاء‌سفانه سررشته کار از دست مسوولان سینما 
در رفثه است. به طوری که فیلمی با هزار مشکلات 
ساخته می‌شود. در جشنواره شرکت می کند و قبل 
از نوبت اکران سی دی ان در شهر پر می‌شود. فردی 
ان را تهیه می‌کند. همه افراد خانواده و حتی فامیل 
هم آن را می‌بینند. بنابراین آنها دیگر هزینه اضافی 
برای رفتن به سینما نمی‌پردازند. 

> خیلی از پیشکسوتان عرصه هنر اینده 
سینمای ایران را مطلوب پیش‌بینی نمی‌کنند. نظر 
شما در این مورد چیست؟ 

2 دقیقاً همین طور است. اگر سینما به همین 
ترتیب پیش برود آینده درخشانی نخواهد داشت. در 





کنند به صرف يك روز قرار گرفتن در جشنواره و 
گرفتن یک نیم و حتی ربع يك سکه بقیه دیگر فسیل 
هستند و تمام طول سال را باطل می‌گذرانند. بازیگری 
دقیقا مشابه رانندگی است. اگر شمایک سال دوچرخه 
و یا اتومبیلی سوار نشوید و بعد از ان دوباره 
دوچرخه ای به شما بدهند» فرمان در دست شما 
می‌لرزد و بايد با ان کمی کار كنيد تا باز هم بتوانید 
روان رانندگی كنيد. متاءسفانه در تمام شهرهای 
ايران جشنواره‌ها اين بلا را بر سر تمام علاقه‌مندان 
اورده است» به نظر من مسوولين و دست اندركاران 
۷۳۵ اياك كيد 
تا انها كريز از مركز نداشته باشند و به عشق بازيكرى 


به تهران نيایند, بايد سالنی جهت کار برای نمایشهای 
مختلف به آنها بدهند. اداره مرکز هنرهای نمایشی 
در تهران دراختیار هنرمندان شهرستانهاست و شما 
هر تعداد نمایشنامهای که خواسته باشید به شما 
می‌ذهتد ولی امکانات برای شما فراهم دمی گند 
بنابراین مشاهده می کنیم بعضی از افراد که علاقه و 
هنرشان غلیان کرده است به تهران می ایند تا راہ 
موفقیت را در آنجا پیدا کنند و يا اينكه سرخورده در 
كنج خانه می نشینند. 

“در مجموعه زیر اسمان شهر. شما مخاطبان 
زیادی داشتید. آيا شما نیز از نقش خود راضی بودید؟ 

من از نقش خود راضی بودم ولی مساءله‌ای 
که مرا عذاب می‌داد تغيير نویسنده‌ها يود که من 





مجیور شدم به سه صورت آن را بازی کنم. زمانی 
که رضا عطاران نویسنده ان بود. غلام ادم زبر و 
زرنگ و به‌طور کلی یک مرد مسن بانشاط بود ولی 
زمانی که رضا عطاران كنار رفت و دیگر نویسنده‌ها 
امدند» کراکتر غلام تغییر کرد و غلام شبیه يدر 
روحائي :شد که ديكران را نصحت می کرت و در 
سرى سوم نقش به كلى تغيير ييدا كرد و غلام يك 
فرد عصبىء ديوانه و ناراحت شد. 

“شما در نقش طنز راحت‌تر بازى می كنيد يا 
نقش‌های دیگر؟ 

براى من هيج فرقى نمی کند و به كفته اساتید 
ماکمدین در دست من نيست. من طنز تثاتر را خيلى 
خوب مى شناسم و كار درام هم زياد انجام دادم. 
مثل حسن سنتورى يا در فيلم سفيد من نقش زيدبن 
سعد را داشتم كه فردى بين امام حسین(ع) و يزيد 
بود. در سريال كل يامجال هم من فردى بسيار جدى 
يولخ ولى در تعطيلات نوروزى در نقش قنبرک و در 
زیر اسمان شهر در نقش غلام. طنز بازى کردم. البته 
بايد متوجه باشيم طنز به اين معنى نيست كه ما بر 
سر و كله هم بزنيم تا مردم بخندند. جرا كه كاهى در 
جدى بودن هم طنز به وجود می اید. 

>بھترین كارى كه تجربه كرديد كدام بوده است؟ 

۰ من همه كارهاى خود را دوست داشتم. 
بازیهای ما دقيقا مثل بجههاى ما هستند و شما 
نمی توانید ازيدرتان بيرسيد كه كداميك از فرزندانتان 
را بيشتر از همه دوست داريد. به همين دليل من 
هميشه به همه نقش هايم عشق ورزيدهام. 

2 مشکلات عمده هنرمندان در اين دورہ زمانی 
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2 «>هنرمندان مشکلات زیادی دارند اما مشکل 
اصلی تاءمین شغلی آنهاست. به دلیل اینکه 
تهیه کننده‌ها بايد يول بازیگران را بدهند. فردی را 
70 عافن ی اه 
بد هند. 
“به عنوان یک فرد پیشکسوت در زمينه هنر 
بازیگری به جوانان علاقه‌مند به اين رشته جه 
توصیه‌ای دارید؟ 

2 به جوانانی که علاقه به اين رشته دارند 
توصیه می کنم که راہ درست را برگزینند و در 
صورت داشتن علاقه سعی کنند به دانشگاه هنر 
بروند تا حداقل ليسانس را داشته باشند. خود من که ۹۱ , 
سالهای زیادی است کار می کنم هيج وقت به 7 
دستمزد بازیگری اکتفا نکردم. من تکنسین برق 
هستم و حقوق بازنشستکی هم از اداره برق 





زمین‌های زیادی هم در شمال کشور دارم و اگر یک 
سال هم کاری به من واگذار نشود لطمه‌ای به من 
وارد نمی شود و درواقع تنها عشق به هنر بازیگری 
من را در این رشته نكه داشته است. 

»شما در زمينه موسبقی هم تخصصی دارید؟ 
دخترم فوق لیسانس موسیقی است و در دانشگاه هنر 
تهران و کرج تدریس می کند» در ضمن كلاس 
خصوصی سنتور هم دارد. پسر بزرگ من هم در 
رشته موسیقی ویالون می‌زند البته بعد از انقلاب 
موسیقی را كنار گذاشت و به بازیگری پرداخت. 

«و اما حرف اخر؟ 

۰ موفقیت همه شما را آرزومندم و خوشحال 
هستم که به من فرصتی دادید تا بتوانم با خوانندگان 





شماره ۳۸۹۰ 





سركار «باوئر» افسر يليس ياسكاه «نورث سيتى» 
آن شب تنها نگهبان پاسگاه بود و كشيك داشت 

شب آرامی بود. از هیچ جا سروصدايى به كوش 
نمی‌رسید. خوشبخنانه هيج اتفاقی ٠۰۰۰٦‏ 
رابه هم بزند. روی نداده بود و سرکار «باوثر» از 
ارامش ان شب غرق در لذت بود. 

ستوان «هیدن» رئيس پاسگاه چند ساعت قبل به 
اتفاق همسرش به شهر رفته بود تا تئاتر ببیند و تا 
نیمه‌های شب به پاسگاه باز نمی‌گشت و به جای او 
«باوئر» کشیک می‌داد. ساعت‌ها می‌گذشت و هیچ خبری 
نبود. سرکار «باوش» چکمه‌های خود را از پا درآورد و 
پاهایش را روى مبل دراز کرد و به فکر فرو رفت. 

او در افکار خود غوطهور بود که ناگهان صدای 
زنگ تلفن بلند شد. سرکار «باوثر» از جای خود يريد 
و به سرعت گوشی تلفن را برداشت 

اما قبل از انکه فرصت کند تا خود را معرفی کند. 
صدایی با هیجان و نفس نفس زنان از آن طرف گوشی 
بلند شد. صد ایی که بیشتر به يك ناله شبیه بود. سرکار 
«باوثر» گوشی را به كوش خود چسباند تا متوجه 
شود او جه می‌گوید. او کلمات مقطعی را شنید که: 

. سرکار «هیدن» اینجا اتفاق وحشتناکی افتاده 
است. این... اين کفافت اي را کشته ۳٢۰ ٢‏ 
هم بكشد!من مجروح شدہام. اما او راهم زندانی کردم. 
شما بايد فورا خودتان را به اینجا برسانید. وگرنه... 
وگرنه اتفاق دیگری مى افتد... 

صدای ناشناس قطع شد. سرکار «باوئر» با عجله 
و اضطراب پرسید: 

انا شما کی تدر ری 01 1 
عن کا اھ حابس 

اما در جواب فقط صداى اه و ناله و بعد به زمين 
افتادن چیزی را شنيد و بعد سکوت کامل برقرار شد. 

انا ده سوعت اط داخلى مر کز قلخ را 
کی ی کر ما کل کچ کسی 
چند لحظه قبل با دفتر او تماس گرفته است. يك دقيقه 
بعد تلفنجى به «باوئر» گفت: 

۔تماس حاصله از منزل «الدريج» گرفته شده است. 

سرکار «باوثر» با عجله گوشی را گذاشت 
درحالی که پیپ را هنوز گوشه لب خود داشت 
چکمه اش رابه سرعت به‌پا کرد و نیم تنه اش را يوشيد 
ت کوتاهی برای 
رئيس پاسگاه نوشت و به سرعت سوار موتورسیکلت 
خود شد و به سمت منزل «الدریچ» حرکت کرد. 

خانه «الدریچ» در آن طرف شهر. در وسط باغ بزرگی 
قرار داشت. باغ در سکوت و تاریکی مطلق فرو رفته بود 
و فقط از درو پنجره آن خانه. نور چراغی دیده می‌شد. 
جلوی خانه هم اتومبیل کوچکی پارک شده بود. «باوئر» 
با عجله از موتورسیکلت خود پیاده شد و به طرف در 
خانه رفت و زنگ ان رابه صدا دراورد. 

ولی هیچکس جوابی به او نداد: «باوئر» عقب 
رفت و خود را محکم به در زد. تا شاید آن را باز کند. 
ولی در محکم بود و از جای خود تکان نخورد. 


رت شماره ۳/۸۹۰ 


و آماده حرکت شد. سپس يادداشت 





سرکار «باوثر» ناچار موتورسیکلت خود را زیر 
یکی از پنجره‌هایی که چراغ آن روشن بود. کشید و 
پای خود را روى زین آ ن گذاشت و بالا رفت و از آنجا 
نظری به داخل اتاق اند اخت. در نگاه اول چیز تازه‌ای 
به نظرش نرسید. ولی کمی که دقت کرد. تلفنی را 
روی ميز ديد که گوشی اش همین طور اویزان بود. 

«باوئر» با استفاده از دستکش‌های مخصوص. 
شکست. او دست خود را از وسط شيشه شکسته به 
داخل برد و ان راباز کرد و بعد از پنجره وارد اتاق شد. 
اين اتاق كاملا به هم ريخته بود. و اثر یک زد و خورد 
در ان تست انار ظاهرادنتر کار آقای «الدريج» 
بود و افسر پلیس در نگاه اول متوجه جسد «الدریچ» 
شد که روی صندلی يشت ميز قرار داشت ت و به طرف 
ميز خم شده نود. ظاهرا پیرمرد را خفه کرده بودند. 
در چند قدمى جسد ييرمرد یک قفسه دیواری ديده 
می‌شد که در آن را باز کرده بودند و در همین طور 
بازمانده بود. سرکار «ياوئر» قدمی که به جلو 
برداشت به دومين قربانی که روی زمین افتاده بود 
برخورد کرد. مرد جوانی که صورتش خونی بود 
گار تج ی ی اتکی ابا و هو 
زنده بود. «باوئر» خم شد و او را معاینه کرد. چهار 
خراش عمیق روی صورت او از گوشهایش تا نزدیک 
دهان دیده می‌شد. هنوز از جای زخم‌ها خون می امد. 
کوان ظافر ا ضف کر دوو احعال رقت ىہ 

کمی آنطرفتر یک دستمال آغشته به خون هم 
ديده می‌شد. اوضاع كمى مشکوک بود. «باوئر» كمى 
در كوشه و كنار اتاق جستجو كرد و بالاخره در يكى 
ازقفسههاى اتاق, یک شيشه محلول يد پیدا كرد و يك 
تكه پارچه تميز هم از جاى ديكرى برداشت 

سر كاز رات دوعا ارسيو يا کسی 
آن جوان جه كند. به طرف جسد ييرمرد رفت و به 
دستياع a‏ ماو ها 
برگشت و به دستهای جوان خيره شد. او هم ناخن 
نداشت. يس اين خراشهای عمیق روی صورت جوان 
که حتماً با ناخن ایجاد شده بود. توسط جه کسی 
بوجود آمده بود؟ 

اين سو الى بود که هرجه فکر کرد. نتوانست 
جوابی برای آن پیدا کند. سپس پارچه‌ای را آغشته به 
محلول ید کرد و آن راروی یکی از خراشهای صورت 


جوان کشید. جوان ناله‌ای کرد و يس از چند ثانيه 


چشمان خود را آهسته باز کرد. اطراف را نگاه کرد. 


وقتی افسر پلیس را بالای سر خود دید با ناراحتی 
گفت: 


۔شما... شما که هستید؟ 

سرکار «باوئر» با گوشه دیگر پارچه آهسته ید 
را از روی زخم‌ها و خراش صورت او پاک کرد و 
جوان درحالی که ناله می‌کرد. دست خود رابه لايه 
صندلی كرفت و از زمين بلند شد و روی ان نشست. 

.لطفاً کمی آب يخ از یخچال به من بدهید. 

«باوثر» یک بطری تقریباً يخ زده را از یخچال 
بیرون کشید و مقداری از ان را در یک لیوان سرازیر 
کرد. «باوثر» تمام ان را یکباره سر کشید و گفت: 

.من «رویرت الدریچ» برادرزاده مقتول هستم. 
۸ سال دارم و در مؤسسه عموی خودم کار می‌کنم. 
اخر او فلج است و نمی‌تواند حرکت کند. امشب به 
دیدن او امدم تا در امور تجارتی دستوراتی از او 
بگیرم. اما وقتی وارد اتاق شدم. با منظره عجیبی 
روبرو شدم. ديدم عموى من روى صندلی افتاده و 
اين زن جانی دو دست خود را دور گردن او حلقه 
كرده بود و فشار می داد! و داشت عمويم را خفه 
سی گرگ 

۔زن جانى كيست؟ نام او را نگفتید؟ 

- منظورم خانم «گونا پالم پرستار عمویم است. 
او د یک زن خطرناک و جانی است و من اين موضوع 
را بارها به عمویم گفته بودم. اما عمویم هیچ وقت به 
بویی برده و فهمیده بود که خانم «پالم» منظوری 
دارد. به همین جهت هم او را اخراج کرده بود. خانم 
«پالم» که انتظار اين کار را نداشت. به طرف پیرمرد 
بدون دفاع حمله و او رايا دستهای خود خفه کرد. 
موقعی که من وارد اتاق شدم. عمویم رنگ به صورت 
نداشت ہیں جو شس سی 
کو رت او را نقش زمین 
كردم و الان هم در اتاق خوابش زندانى است. 

خانم «پالم» مدت زيادى بود كه نزد عموى شما 
كار مى كرد؟ 

-نه» او تازه مشغول كار شده بود و دو ماه بيشتر 
نيود كه اينجا آمده بود. عمويم كه احتياج به یک 





يرستاران را پیدا می کند مراجعه كرده بود. «يالم» را 
متوجه رفتار غیرعادی او شدم و به عمویم تذکر دادم 
اما او توجه نکرد. 

«باوئر» به قفسه دیواری اشاره کرد و گفت: 

ذو این قفسه را باز کرده‌اند. آیا پول زیادی وو 
وجود داشت؟ 

«درست نمی‌دانم. يعنى تاكنون نكاه نكردهام. شايد 
هم عمويم براى آنكه يولها مورد دستبرد خانم «يالم» 
قرار نگیرد. به جای دیگری انتقال داده بود. او زن 
خطرناكى است و شما بايد او را دستگیر كنيد. اا 
داستانهايى هم سرهم خواهد كرد. شايد هم ادعا كند 
من عمويم را كشتهام و او بی‌گناه است. 

«باوثر» از داستانی كه «روبرت الدريج» گفته بود. 
کمی به فکر فرو رفت. ايا او دروغ می‌گفت. نه! چون 
قاس الي ار وه ما رف 
جنایت می شوند که هیچ كس نمی‌تواند باور کند! 
«پالم» رفت و در را به ارامی باز کرد. خانم «پالم» 
روی تخت بیهوش افتاده بود. او ناخن‌های بلندی 

«باوثر» با دیدن اين ناخن‌هاء ياد خراشهای 
صورت «روبرت الدریچ» افتاد. او دوباره از اتاق خارج 
شد و به طرف دفتر کار «الدریچ» برگشت. 

«رویرت» با چشمان از حدقه درآمده افسر پلیس 
را نگاه می کرد. «باوثر» پرسید: 

.به غير از خانم «پالم» كس دیگری در خانه هست؟ 

نه, عموی من خدمتکار دیگری هم دارد که هر 
شب به خانه خودش می رود. خب قاتل را دستگیر 
كرديد؟ 

سركار «باوئر» به جاى آنکه جواب او را بدھد, به 
طرف جسد «الدریچ» رفت وروی او خم شد و با چراغ 
قوه خود ناحیه صورت و كردن پیرمرد را خوب 
وارسی کرد. دور كردن پیرمرد اثری از خراش دیده 
برخاست و به طرف تلفن رفت و شماره‌ای را گرفت 
و بعد از چند لحظه گفت: 

«گرت» من «باوش» هستم. آقای «الدریچ» را به 
چند نفر مامور پلیس هم اینجا بفرست تا موقعی که 
انها برسند من خودم قاتل را زیرنظر می‌گیرم. 

«باوش» گوشی را به سرعت روی تلفن گذاشت 
و ناگهان تپانچه خود را از کمر کشید و لوله ان را 
متوجه «روبرت الدریچ» کرد و گفت: 

آقای «رویرت الدریچ» من شما را به اتهام قتل 
عمویتان ن بازداشت ت می‌کنم. از جای خود تکان نخورید 
و خیال فرار هم به سر خود راه ندهید... 

«روبرت الدریچ» از جای خود يريد و گفت: 

مگر دیوانه شده‌اید؟ اين جه اتهامی است که به 
من می زنید. من که به شما گفتم ان زن جانی و 
خطرناک او را با دستهای خود خفه کرد. من خودم با 
چشمانم او را درحال ارتکاب جرم دیدم... 

«باوتر» درحالی که لبخند تلخی می‌زد. سر خود 
راتکان داد و گفت: 

- من نمی‌توانم حرفهای شما را باور کنم. بدون 
شک خانم «پالم» قاتل نیست.زیرا اگر با پیرمرد درگیر 
فده نود با ان مها لے که إن تارف هتما 
خراشهایی در صورت و كردن پیرمرد بوجود می آمد. 
يس قاتل خود شما هستيد! 





مركز تخصصى درمان اعتباد 
دكتر آقايور متخصص بيهوشى داراى برد تخصصى 
در مركز بيمارستان مجهز به لان)ا بدون 
عوارض و با روان درمانی دارای مجوز رسمى از وزارت 
بهداشت تخفیف ویژه جهت شهرستانها 
۸٩۸۵۸۹‏ 
۶۳۶۸ء 


را بر ياهايش مشاهده می کند. او مات و ميهوت 
است. بدون انكه هيج جيزى را به ياد آورد. گوهر 
عصمت خود را از دست رفته می بیند. اوتا ان شب 
عليرغم همه خلافكاريهايش خود را حفظ كرده بود 
اما دیگر رويى برای رفتن به خانه ندارد. تنها راه 
پیش رو سيل اشک است که جارى می‌شود. 
حقيقت اين است كه بسيارى از انان كه مراسم 
«اكس يارتى» را تشكيل مى دهند يا در ان شركت 
می كنند هدفى فراتر از رسيدن به حالت شبەنشئگی 
دارند. اين افراد معمولا پسران كم سن و سال و 
دختران زیباروی را جذب اين گونه مراسم می کنند 
و یرسرس کم نک 


خود را بازيابند. در اين موقع دیگران به حالت 
بیهوشی رفت اند و هیچ کنشی نسبت به وقایم 
بیرونی نشان نمی دهند. اینجاست که هوسبازان 
میدان را برای خود هموار می کنند و پسران و 
دختران حاضر را مورد تجاوز جنسی قرار می دھند 


پاسخهای با هوش خود کلنجار بروید 


بقبه از صفحه ۴۹ 


آیا می دانید؟ 


١۔قبل‏ از تولد. موقعى كه به صورت جنين است. 
۲ تركيه ۳۔از كشور مكزيك. زمانى به آن «خروس 
أمويكات 6 گفته می قد بد لن برهت اروا را مانت 
۴۔این رسم از زمان رواج شوالیه‌گری در اروپا معمول 
شد. وقتی شوالیه‌ها به یکدیگر می‌رسیدند. دریچه 
متحرک كلاه آهنین خود را يالا می‌زدند تا معلوم شود 
دوست هستند نه دشمن! اين رسم. همچنان در 
ارتش هاى جھان باقی مانده است و به صورت 
خلاصەتری يعنى نزدیک كردن دست به كلاه انجام 
می‌شود! ۵ اولین قطار را که با بخار کار می‌کرد. «جرج 
استیو نسو ن» انگلیسی ساخت و در سال ۱۸۲۵ میلادی» 


ضا ان قطار را به حرکت درآورد! 


تصوير بنهان شده! 


پیر اهن تار یخی ! 


کک 1 ا 
٦‏ پیراهن عثمان. 1 


و اين تازه آغاز یک راہ است. 

دخترانی که عصمت خود را از دست داده‌اند بار 
دیگر برای رهایی از این رنج به قرصها و دیگر 
نشئه جات يناه می برند و باز دوباره انچه نباید. تکرار 
مى شود و اين تکرار فحشا را برای آنان طبیعی 
می‌کند. انها يك «تن فروش» به تمام معنا شده‌اند... 

لمت ان اٹ كدودر فا رسا ارات 
خودسانسوری شدید مانع از بیان بسيارى از حقایقی 
است كه می تواند جلوى بسیاری از فجایع را بگیرد. 
متأسفانه تبدیل شدن پنھان کاری مسوولين به یک 
اوؤقن نن راھ جز آنچه اندز دن این جن سالد دن 
ايران رقم زده حاصلی ندارد. ایدز در پس اگرهاو مگرها 
رشد تصاعدی خود را طی کرده به‌طوری که در طی 
یک سال مبتلایان آن در قم ۲ برابر و در زندانهای قم 
۳ برابر شده‌اند. اما داروهای روان‌گردان امروز به 
رقابت با ایدز در خلق مشکل روانی برای جامعه و 
نسل جوان و فروپاشی اخلاقی جامعه همت گماشته 
است. وظیفه رسانه‌هاست که این بار خود ایتکار عمل 
را به دست كيرند و بر تاریکی‌های اين حقیقت 
نے ی کرک سی ردان تنا 
بحرانی بزرگ روبرو سازد. 


گربه سياه و ۱۰ ماهى كوجولو! 

۱ كنار پرده پنجره سمت راست ۲ کنار ليه 
ميز سمت راست ۳-روی پایه گلدان بزرگ سمت 
راست ۴-روی قالیچه ۵ روی بسته هدابا سمت 
راست ۶ روی بسته هدایا وسط (جلوی تصویر) 
۷ روی يايه ميز سمت چپ ۸ كنار يايه عقب 
میز سمت راست 1 روى حاشيه ديوار يشت 
ميز ۱۰-روی ديوارء يايين يرده سمت جب. 
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بی مقدمه... آنچه که می‌خوانید. حرفهای 
پرهیاهوترین ترانه‌سرای جوان ایرانی است که 
بعد از ربع قرن. تنها با یک ترانه. موسیقی پاپ 
ایران را رونقی دوباره داد و به جهان موسیقی 


کی کے كردا ۱ 

«كل هياهو» اكرجه زیبا. ارام و دلنشين 
است. اما حرف های پر تلاطمی را در واژه‌های 
اشنای خود جای داده است... 


رضا جزءمطلب تبریزی متولد ۱۲ مرداد سال ۵۹. 
فارغ التحصیل رشته کارشناسی زبان و ادییات 
فارسی و دانشجوی کالجی در مسکوست. 

وی از نواده‌های نایب احمد تبریزی یکی از 
نوازندگان دربار ناصرالدین شاه و نوه علی مطلب 
تبریزی (ربانی) از پیشکسوتان موسیقی و استادان 
مسلم ساز ضرب است. 

«هنر هشتم» با موضوعی انتقادی اجتماعی یکی 
از کتب اوست که بين سالهای ۷۵ تا ۸۰ نگاشته شد 
و پس از جاب بسیار مورد توجه منتقدان و اهل قلم 
قرار گرفت. 0 

ترانه‌های «البوم یک خاطره» با صدای مهندس 
داوود حسن زاده. برای شبکه جهانی جام جم 
کارگردانی هنری البومی به نام «عاشقی ممنوع» با 


ا ۳/۸۹۰ 





صداى شهرام مهاجر به عنوان یکی از كران ترين 
پروژه‌های موسيقى در ايران با داشتن بيش از ۸۰ 
درصد ساز اگوستیک. قطعه «بی‌تو» به آهنگسازی 
امير سرگزی. «بوی باروت» برای اجلاس ژنو. 
«خیایان خانه‌ها» برای یونیسف و دو کتاب در قالب 
مج غا ای از اشعار: نحشي از فعاليت فاى از داطی 
جندين ماه گذشته شامل مى شوند. 
رضا جزء مطلب تبریزی» جوان ۲۴ ساله ايرانى 
كه با ادبيات و زبان انگلیسی. تركى استانبولى, 
روسىء آرمنی. اسيانيايى و زبانهاى حاشيه دریای 
خزر اشنايى دارد و در حال حاضر عضو انجمن 
زوترمير هلند و انجمن ادبى مسكو (ناواتروف) است 
به عنوان افتخارى با ارزش برای ایران. سرودن 
ترانه. يزركترين پروژه انسانى موسيقى 
جهان با نام «سرود رهايى» و يا «نسل 
خون» در اعتراض به جنگ را به شكل 
منظومه‌ای بلند با حمايت و 
تهیه کنندگی فیلمساز عرصه جنگ 
صديقه (سحر) فیروزی به تازگی به 
لكام وساف است تامراخل ترحمه 
ان به جندين زبان زنده دنيا فراهم 
شود و به عنوان برگ زرينى بر شعر و 
موسیقی کشور به اجلاس زنان 
نیویورک راه يايد. 





او طی گفتگویی با خبرنگار جهان 
هنر در مورد ترانه «گل هیاهو» به 
عنوان معروفترین آثرش در سال 
گلفروشی ای در هلند با اين نام 
)۴uss ۳۱۵۷۷۵۲(‏ فعالیتش را اغاز و 
در آلمان به عنوان زیباترین 
بک گراند انتخاب شود گفت: 
کل هیاهو. هديه من به یک 
زن يا Lady‏ ایرانی است. ستاریو 
كاملا زنده بود... اما. دیگر هیچ 
هميشه آرزو داشتم یک ٩007‏ ٥۷٥ا‏ شرقى داشته 
باشیم. با زبانی عاشقانه و دور از تكلمى غريباته... 
قصه عشقی که با گویش فارسی متولد شود نه 
گرته‌برداری و الهام گیری از انچه که در خارج از 
مرزهای اين کشور شنیده‌ایم و امروز که بازتاب اين 
ترانه رانه تنها در ایران, بلکه در تمام دنيا می بینم که 
جكونه به زبانهای مختلف ترجمه و زمزمه می‌شود. 
از سروده خود به نشانه اتحاد کلامی موسیقی 
بسیار احساس رضایت می كنم که اين یعنی زبانی 
نين المللی. چراکه «کل هياهو» برای ماندگاری. مثلث 
دارد. 
هیاهو». 5107۷ ۱0۷6 امروز توست که تقدیم به تمام 
خوشگل عاشق!» .. 





0 در اين راه همراهان خوبی داشتم : فریدون 
اسرايى موسيقى را می‌شناسد. از تجربيات بيرونى 
بهره می‌برد. باسواد است. نوستالژی (حسرت كرايى) 
او سياه نیست, بی ادعا آمده و سال جاری رایدون 










«گل هياهو» برای ماندگاری» مثلث 
طلايى صداء مو سیقی › کلام منطقی 
و بديع را با خود دارد. 


جنجال و توهين به شعور مخاطب به نام ايرانى رقم 
زدہ اما متاءسفانه هنوز فضاى حسى و فرهنگی ايران 
رابه خوبی لمس نکرده است و افسوس که دير يا 
زود در فضای مه‌آلود موسيقى ايران و در این 
کشتارگاه هنر! به دست ادمهای هنرمندنما ذیح 
بی کنو وا کا فر مايه راس موی ی هم 


صفاريان هم همین قدر بگویم که ادوارد براشوف او 
در آلبوم (۳ 8۴۷ ٥٥ا8)‏ معادل می‌گیرد. هرجند که 






در حال حاضر مشکل ترانه‌سرایان ایرانی 
مالیکالیسم (خود عاشق آزاری) است و عشق عذری 
در مفاهیم ذهنی شاعران جوان و در اين بين 
مونوئیسم خوانندگان ناپخته. باندگرایی برخی از 
مجلات خانوادگی! (نه به ان معنی خاص خانواده!)؛ 
تعدادی از نشریات پرمدعا و حاشیه ساز. وجود 
عالمان بی عمل و جاهلان عالم نما در وادی موسیقی. 
بر به هم ریختگی اوضاع بیش از پیش می‌افزاید. 

خداوند به هر انسانی دو چشم داده و یک زبان. 
پس بايد دو برابر آنچه كه می‌گوید. ببیند... درحالی 
که در هنر ما آن‌قدر رادیکالیسم ذهنی به وجود آمده 
و آقایان قاضی نشده كلاه بر سر می‌گذارند و يتك 
می خرند و به ميخ انديشه دیگران می کوبند که از 
جنازه موسیقی هم هیچ چیز برای دلخوشی باقی 
نمی‌ماند!... 

متاسفانه در ايران شعر نیز اسير دست نظرسنجی 
می‌شود. اما به هر حال جای خوشحالی دارد که 
يوك از كرات سوا افا ارو فا ای ری 
مى شناسند و مى توانند اميدى براى فرداى موسيقى 
ايران محسوب شوند! 

کے أن ویز گی کان مردم تنادان .ايخ است که 
اکا رضات اا حط فگرشان مشت تست من 
مسا الست كه تشقن را جات ای سا اک ورای 
توهين به شعور مخاطب. برای مثبت شدن وضع 
موجود بايد جورى نوشت كه مردم بيش از پیش 
بفهمند نه اينكه صرفا مطالب نگاشته شده را يفهمند! 
و این در صورتى امکان‌پذیر است که نگارنده‌ها نيز 
ياد بگیرند جزء افرادی نباشند که آنقدر می‌نویسند 


که فرصت خواندن و تازه دیدن را نداشته باشند! 





از ایران می‌روم. چرا که بعد از مادرم به عنوان 
بزرگترین دل‌بهانه ماندن, هیچ بهانه‌ای برای نفس 
کشیدن در اين خاک اشنا اما غریب ندارم!... اینجا 
دفتر خاطراتم سوخته!... گفته بودم «اگه دست توی 
دستام نذاری خدانگهدار!» ... شاید در دوردست‌های 
افق . جایی بیرون از اين مرزهاء کسانی باشند که 
دستانم را بگیرند!... 

و باز هم یک هدیه.. 
Love is like a flower which blossoms whit trust.‏ 
عشق گلی است كه در سرزمين اعتماد می‌روید! 











نگاهی به مجموعه خوش غيرت 
ساخته علی شاه حاتمی 


بحری که در 
كوزه نگنچید! 


ساختن دنباله‌بر آثار موفق سینمایی و 
تلویزیونی» یکی از مرسوم ترين روشها برای 
فیلمسازانی است که په دیل استقبال عمومی از آثار 
قبلی‌شان. قصد دارند از اين طریق به نیات خود که 
غالبا از مقاصد اقتصادی سرچشمه می‌گیرد. جات 

در هالیوود به عنوان يك سازمان فیلمسازی 
جهانی. نمونه‌های بی شمارى از دنباله‌سازی را 
می‌توان یافت که در بين انها نمونه‌های موفقی هم 
وجود دارد. از جنگ ستارگان, راکی و ایندیاناجونز 
گرفته تا ترمیناتور و هری‌پاتر. ارباب حلقه‌هاء مرد 
و ا 

باز هم غیرت خوش ر کاب! 

اما خوش غيرت در ادامه سریال موفق «خوش 
ركاب» که در نوروز ۸۲ از تلویزیون پخش شد. 
ا ووراک قدو لی افون كه سام كان 
خوش غيرت خواسته بودند با یک سريال ۱۵ قسمتى 
هم طنازى کنند. هم شعار بدهند. هم داستان عشقى 
تعریف کنند. هم روایت اکشن داشته باشند و... 

ترخلاف يكوش ركان که همه شکصت تا 
تعریف اشلافاق جمع اق جور ود ان خوش غيوت 
كليت سريال از جند تيب تشكيل شده بود. 

أقاتق تکاس که سیآ اھ ون سای جنک 
با بی‌میلی خودش را تا جبهه رساند و چندان هم فرد 
دين مدار و مذهب گرایی نبود. در خوش غیرت به یک 
فرد خشک مقدس, عصيانى و بی‌منطق تبدیل شده بود. 

عزت (مجید صالحی) هم که منطبق بر دیالوگ 
سریال ۲۸ سال داشت. همچنان همان فرد سر به هواء 
كله پوک. لوده و لیچارگو بود و رفتارهایش از یک 
بچه دوازده. سیزده ساله فراتر نمی رفت. در مورد بقیه 
افراد هم کم و بیش همین خصوصیات صدق می کرد. 

خوش غیرت ضربه اصلی را از انجا خورده است 
كه شالوده اصلی فيلمنامه. يك طرح وارفته و بدون 
يرداخت درست و حسابى بود. كاملا فصن اسه 
كه سناریو در چند هفته و با عجله نگاشته شده بود. 
بدون اک تعمق کافی در مورد چفت و بست و منطق 


پاسخ به نامه های موسیقی 
سر کار خانم فاضله کیان‌مهر از خراسان شمالی: 
با سلام. نامه شمارايه دست مانى رهنما 
مت ےت ے ےت 0 














TTTTTTI3‏ دہ 


داستانى صورت بگیرد به خلاصه داستان دقت کنید: 
«آقاتقی بعد از ۱۵ سال از تمام شدن جنگ قصد 
دارد در سال ۸۲ در بحبوحه جنگ عراق براى بردن 
دارو و درحقيقت به هواى زيارت عتبات عاليات راهى 
عراق شود. دو نفر دزد تصميم می گیرند كه كاميون 
اقاتقی را بدزدند. انها يس از کش و قوسهايى كاميون 
رامی دزدند, اما به سرعت دستگیر می‌شوند. اقاتقی 
و همراهانش هم در عراق اسير می‌شوند و نهايتاً با 
اقدام افسر عراقى از زندان آزاد می‌گردند و الفرار.» 
ی مط و رخا رهاى ساد هلو حاته کار کته خر 
لاينفك سريال بود. به جند مورد در اين زمينه دقت كديد: 


سريالى كه در دو ماه و نيم جمع و 
جور شود و به پخش برسد. بهتر از 
اين نمی شود 





۱آقاتقی طوری در عراق رانندگی می كرد که گویی 
وجب به وجب مسير را بلد بود. 
"كل بارنامه و برگه عبور و ياسيورت انها در 


يك ورق ياره كه اتفاقاً مورد قبول ماءموران ايرانى 
و عراقى و امريكايى بود و معلوم هم نبود به جه زبانى 
نکاشته شدہ حلاضه شدة بودا! 

۲ معلوم نبود افسر عراقی جه انگیزه ای برای 
فراری دادن اقاتقی و بارانش داشت؟ 

۴.چراروش فرار تقی و یارانش از مقر آمریکایی‌ها 
شبیه داستانهای پریان و هزار و یکشب بود؟! 

۵ در مناطق جنگی, درقبال هر برگه عبور که از 
مبداء صادر می‌شود. می‌بایستی یک برگه خروج از 
مقصد نيز صادر شود. ولی... 

۶ پس از اينكه تقی و یارانش از سلول خود 
می‌گریزند به عوض اينكه شتابان از مقر امریکایی‌ها 
کار ی تناس وی ھن ای 
دوربین» چفیه و سلام دادن به امام حسین(ع) از راہ 


دور و... می‌کنند. 
اميدوارم اقاى كار كردان در هنكام ضيط اين 
صحنه‌ها مردم را امل فرض نکرده باشد! 


در ضمن به زودی مطلبی با نگاه به آلبوم "تموم 
اجوہ سج رد چو 
تو ون کت و ۳ 






سركار خانم مريم علوى از تبريز 
سلام. نامه محبت آمیزتان را که دائم از کلمه‌های 
مزاحمت و نند در آن استفاده کرده بودید. 
خواندم و ترانه‌ها و نقدتان رادیدم ... اگر شمااز آشنایی 
يان لي لہ ا ا نت 
ترانههايتان خوب بودند. اما استحقاق عالى شدن 


وگرنه تعداد بی منطقی‌های اين سريال آنقدر زياد 
است كه ذكر همكى آنها كار را به مثنوى هفتاد من 
كاغذ می کشاند! 
آدمهای تاریخ دار بدون شناسنامه! 

در مورد طراحی گریم کار بايد كفت کہ از زمان 
داستان خوش رکاب. حداقل ۱۵ سال گذشته است 
ولی تنها تغییرات قابل ذکر در چهره بازیکرها سفید 
شدن موهای اقاتقی و تەریش جواد (امیر نوری) 
است. فقط همین! مثلا همسر تقی (مريم سعادت) که 
پس از این فاصله زمانی قاعدتاً بايد سنی نزدیک ۶۰ 
داشته باشد. به عوض اينكه چهره اش به سن 
مکل تاد کر اقم با كريس که یت یہ ارا 
بيشتر شبيه بود! حتى از خوش ركاب هم شادابتر 
جلوه می كرد! ہے 

يويا امينى هم که على القاعده بايد تغییری در ظاهرش 3 
صورت بگیرد. كوجكترين تغييرى در جهرداش داده 
نشده بود. اصلا وقتى سازندگان اثر از تغيير دادن جهره 
بازیگران عاجزند. جه دلیلی داشت که برای خوش غیرت 
از همان بازنگران قيلى استفانه كنتر؟ 

نکته دیگری که بد نیست در مورد اين سریال 
گفته شود. سخنرانیها و خطایه‌هایی است که تقی و 
عزت از ابتدای سفر در مورد جنگ عراق و آمریکا 
ہہ و بدون آنکه حرفهایشان محتوای زیادی 






اروا مودق كه گریایری جا ووز رد تا اط 
فضاى فيلم به سناريى تزريق شده بوڈ 

مورد بعد نقش بسيار کمرنگ و بی تاثير زنها در 
سريال است. گویا نقش خانمها در سريال فقط برای 
بالا بردن زمان و خالی نبودن عريضه بود. دریغ از 
چند دیالوگ يرمغزء دريغ از چند موقعيت که یک ابيا 
طرف آن زتها باشند: و همین سول انگاری‌فاست که | 2 
حضور زنها در سریال را بسیار مترسك وار و 
بیهوده جلوه می داد. 

خلاصه اينكه. سریالی که در دو ماه و نیم جمع 
و جور شود و به پخش برسد. بهتر از این نمی‌شود. 
حال این سوال پیش می آید كه چرا برنامه‌سازان ال" 
تلويزيون بهترين اوقات را برای فيلميردارى از دست 
مى دهند و همه جيز را به دقيقه نود و وقت اضافه 
موكول چم كنتد؟ همانطور که همین أقاى کار گردان 
که سال قل سونال آکھ را دزحال پخ :ناشت ذا 
روز ششم فروردين مشغول ضبط صحنهها بود. 

تصور كنيد كه وقتى ضبط و يخش اينقدر به 
هم نزديك است. ديكر جه توجيهى برای كيفيت كار 
باقى می‌ماند؟ 

دست آخر اينكه على شاه حاتمى كاش قدر «خوش | 2 
رکاب» را می‌دانست و اینطوری خاطره خوش گذشته 


رن TT eT‏ 
بود. اما متأسفم که بايد اعتراف كنم همچنان مشکل 
ملودی را دارد اما مهم نیست! چون کم کم درست 

سرکار خانم زهرا دری سده (پاییز) از اصفهان 
راباان ترانه‌های دلنشینش ديدم به خودت به خاطر 


ارزومند هميشه روشن بودنت! 
لات 
شماره ۳۱۸۹۰ 2 














وقتى در بازى با استقلال. آن موقعيت تک به تک 
رااز دست داد همه منتقدان رضا جباری كه اماده بودند 
برای گلزنی اش به استقلال هورا بکشند. به یکباره و 
بعد از هدر رفتن آن فرصت. او را مورد بی‌مهری قرار 
دادند و گفتند: «اين جباری دیگر بازیکن‌بشو نیست!» 
الان یکی .دو سالی هست که می كويند رضا تنبل شده 
و دوست نزدیکش حسن خان‌محمدی هم چندین بار 
از وجود یک مشکل روحی در او حرف زده. اما خود 
جباری هیچ‌گاه حاضر نمی شود در مورد ان مشکل 
حرفی به زبان بیاورد. ما هم اصرار نداريم تا از زندگی 
خصوصی‌اش سر دربياوريم. فقط در گفتگویی کوتاه از 
جباری خواستیم از خودش دفاع کند و جواب 
منتقدانش را بدهد... 


> می‌گویند رضا جباری بازیکن تنبلی است؟! 
من چند سال است اين انتقاد را می‌شنوم. اما 
هیچ‌گاه نخواستم به‌طور جدی از خودم دفاع کنم. 
> شاید همین امر هم باعث شده منتقدان تو 
جسورتر شوند. پس اكر می شود از خودت دفاع کن! 
به نظر من بازیکن تنبل بازیکنی است که هم از 
تمریناتش بدزدد و هم توی بازی از توب فرار کند و 
داق يككتها مامت اننا هيع کدام ار اين وارد :دزيانه 
من صدق نمی کند. البته جنس بازى من با خیلی‌ها 
فرق می‌کند. من یک بازیکن درگیر نیستم. کمتر تکل 


کوتاه با کم حرف ترین بازیکن فوتبال ایران 





می زنم و با حریف درگیر می شوم و بیشتر نیروی 
خودم راصرف توب گرفتن و خلاقیتم می‌کنم. دریبل 
می‌زنم و ياس کل می دھم يا گل می زنم و به اندازه 
بقیه بازیکنان می‌دوم. شما در همین تيم چلسی دقت 
کنید. ايا لمپارد به اندازه ماکلله می‌دود؟ خب. معلوم 
است که نه! ماکلله وظیفه دیگری دارد و لمپارد هم 
همین طورا متاسفاکه ابن خرف را حف سالی اسک که 
می‌شنوم. اما حرفى نمی‌زنم. ولى حالا می خواهم 
بكويم كه جبارى بازيكن تنبلى نيست. شما از على 
يروين يا همين زوبل سؤال كنيد جبارى جه بازيكنى 
اننت؟ آتهاقطف این حرف که هن کٹل هستم وا تکذیب 
می کنند. حالا بگذارید منتقدانم هرچقدر که 
می خواهند انتقاد کنند. 

> یعنی پروین از این جباری راضی است؟ 

پروین مربی‌ای است که روی دویدن خیلی حساس 


پسشتر دوست دارم 
کم سر و صدا باشم. اگر بخواهم 
برای گرفتن حفم خیلی از 
حرفها را بزنم مطوعات هم 
از من حمایت فى كلذك اما 
نمی خواهم خودم رابا این کار 
وارد حاشیه كنم 














است و اگر من تنبل بودم» توی اين ينج سال هیچ وقت 
نمی‌توانستم به بازیکن فیکس پرسپولیس تبدیل شوم. 


حبدری: شاید ديكر نتوانم کشتی بکیرم 
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وداع 


حیدری قبل از اينكه برای معالجه كتفش به آلمان 
برود. گفته يود که تا مدتى نمی تواند کشتی بگیرد. اما 
امیدوار بود که با شروع سال ۸۴ او هم تمریناتش را 
از سر بگیرد. 

حیدری فکرش را هم نمی کرد در شرایطی که 








ار ۳/۸۹۰ 


برای طلای مسابقه جهانی آماده می شود به او بگویند: 
«دیگر نباید کشتی بگیری!» 

خد احافظی برای حیدری سخت است. او اگر 
جراحی هم کند. معلوم نیست که بتواند دوباره کشتی 
بگیرد و همه جيز يس از جراحی مشخص می‌شود. 
شا آن هو ارک 
دلش می‌خواهد تا 
المپیک يكن هم باشد و 
شاید هم دوبنده اش را 
دربیاورد و پیراهن 
مربیگری بپوشد. 

حیدری همین چند 
ماه پیش بود که کارت 
مربیگری را گرفت و 
ذوق‌زده دنبال اين بود 
که کلاسهای درچه دو 
ویک کی و کجا برگزار 
می شود... 

٩‏ ا 
گفتاند دیگر نبايد 
کشتی بگیری! جریان 










به نظر می رسد 
خداحافظی علیرضا حیدری از 
کشتی» جدی تراز قبل شده است! 


جيست؟! 

سن مدتھا بود كه کتفم درد می‌کرد. اما با 
وجود اين مصدوميت مجبور بودم در المپیک 
شرکت کنم. به همین خاطر با همین وضعیت 
ترات ااا داه اغا وا ايان دانع الس ری 
كتف من بيشتر شد. تا اينكه به المان رفتم. انجا 
پروفسور «ستیر» معاینه‌ ام کرد و گفت. چطور با اين 
كتف کشتی گرفتی؟! او تا زمانی که کشتی‌هایم را در 
المپیک ندید باور نمی کرد که من در اتن روی تشک 
رفته باشم. يس از ان پروفسور ستير كفت که بايد 
جراحی كنم و بعد از ان هم شش ماه استراحت مطلق 
داشته باشم. 

۹ یعنی هیچ راہ دیگری نیست و تو بايد قيد 
رقابتهای جهانی ۲۰۰۵ را بزنی؟! 

البته دکتر به من گفت. اگر می‌توانی درد را تحمل 
کنی و کشتی بگیری حرفی نیست. اما بايد عواقبش 
را تحمل کنی! من نباید فشار زیادی به کتفم بیاورم. 

> حال تضمینی هست که يس از عمل جراحى 
دوباره كشتى بكيرى؟ 

نه! دكتر می كويد اگر جراحى هم کنی» قول 
نمی‌دهم که بتوانی کشتی بگیری. شاید مجبور شوم 
برای هميشه کشتی را كنار بگذارم. 








> حالا که تصميم كرفتى حرفهايت را بزنى؛ برويم 
سراغ تیم ملى و بحث كنار كشيدن تو از این تيم... 
بحث كنار كشيدن نبود! 
اما سال كذشته خودت از حضور کر اين قشم 
امتناع كردى! 
بله, قضايايى در تيم ملی پیش امد که ترجيح 
دادم بدون جنجال و سروصدا كنار بکشم. من زمانى 
كه به تيم ملى دعوت شدم. قصد داشتم توانايى هايم 
رانشان دهم اما وقتى به من می‌گویند يشت دروازه 
بروم و رويايى بزنم. به نظر من هر كس دیگری هم 
جای من بود. همین کار را می کرد. 
من از زمان حضور در بھمن, عضو تیم ملی بودم 
و بار اولی نبود که دعوت مى شدم. 
> در تیم ملی «ب» هم كه اکنون در عربستان به 
سر می‌برد. خبری از تو نبود. ناراحت نیستی؟! 
عدم حضور من در این تیم بستگی به نظر مربیان 
دارد. اما مربی محترم و باشخصیتی مثل دکتر 
ذوالفقارنسب نباید در توجیه عدم دعوت از من 
می‌گفت. جباری بايد روی کارهای بدنی کار کند! 
4 شاید اگر اینقدر کم حرف نبودى. الان حال و 
روز بهتری داشتی... 5 
شمادرست می‌گویید. اما اصولا من ادم کم حرفی 
هستم. نه اينكه بلد نباشم از حقم دفاع کنم. اما به 
خاطر تربیت خانوادگی‌ام هیچ وقت به خودم اجازه 
لامع اقم صحيت حي مرج کی 
مواقع از اینکه سكوت می‌کنم. يشيمان می شوم. 
> نمی‌خواهی به اين يشيمانىها خاتمه دهى؟ 
مقصر خودم هستم. ارتباطات كمى دارم بيشتر 
دوست دارم بی سروصدا باشم. شاید. اگر خيلى از 
حرفها را بزنم» مطبوعات هم از من حمايت کنند. اما 
تصميم گرفتم دور و بر حاشيه آفتابی نشوم. 


4 خودت در این مورد جه تصميمى گرفته‌ای؟ 
ابتدا قصد دارم با مسوولان فدراسيون و كادر 
فنى مشورت كنم و بعد تصميم آخر را بكيرم. فقط 
اميدوارم دوباره بتوانم روى تشک حاضر شوم. 
> ماهم برای تو ارزوی سلامتی داريم و امیدواریم 
بار دیگر شاهد افتخارافرينىهايت برای ايران باشيم. 








اندر حكايات تحقير ورزش و ورزشكاران 


ساز مان ورزش با ضد ورز ش؟ 


E MM Dy 
تأسیسات ورزشی و در عين حال کل ورزش‎ 
مملکت ما سیستم سازمان به اصطلاح «ملی»!‎ 
ورزش رابه سمت و سویی سوق داد که اشخاص‎ 
متمول و همه کسانی را که از داشته‌های مادی‎ 
خوبی برخوردارند و ورزش را جزیی از برنامه‌های‎ 
تفریحی و سرگرمی خويش قلمداد می‌نمایند. به‎ 
عنوان شاخصه‌های قابل احترام و مثبت اين‎ 
قزر كرا على ار کہ"‎ EI 
و تأسیسات موجود ورزشی که بايد در جهت رشد‎ 
و اعتلای ورزش باشد. برخوردار شوند.‎ 
ورزش در خدمت كسب سود!‎ 

مسوولان ورزش کشور. هر ساله استادیوم‌ها 
و سالنهاى ورزشى را از طريق مزايده 00 اختیار 
كسانى قرار می دھند که كسب سود و درامد. (نه 
ترويج و شكوفايى ورزش) برايشان در اولويت 
قرار داردء اما با اين روش منفى به طور قطع 
موجباتی را فراهم می نمایند تا ان عده كثيرى كه از 
حاط 0 عدرل ار امقر "ٔ0 
حضور شايسته در ميادين غيرانتفاعى ورزش 
برخوردارند و حقيقتا قريب به هفتاد درصد 
نوجوانان و جوانان جامعه را تشكيل می‌دهند. به 
ورطه انحطاط و بی‌بندوباری كشيده شوند که به 
گواه وضعيت موجود. تا به حال این جنين بوده 
است. تحقیقات صورت گرفته و نظرخواهی‌های 
انجام شده از بين کسانی که به واسطه كران شدن 
ورزش در اثر خصوصی‌سازی, رفته رفته با میادین 
ورزش فاصله گرفتند وبا ورزش بیگانه شدند. نشان 
می دهد که انها از «تربیت بدنی و سازمان ملی 
ورزش» با واژه‌های: «دروغین» «سرمایه‌داری». «بله 
قربا نكوى نامرئی متمولان و پارتی‌داران»»«سازمان 
ضد ورزش» و «قاتلین بی رحم انگیزه و نشاط نسل 
نوجوان و جوان» ياد می‌کنند و اذعان می‌دارند که از 
شنیدن نامشان متنفرنهاه 

انا اععارشان درا است که قوت ان کارا 
منفعت طلب ورزش, فقط خواسته‌های سی درصد 
از کسانی را که از جنبه مادیات. قوی هستند و 
می‌خواهند به عنوان سرگرمی و تفریح. ساعاتی را 
در ميادين و سالن‌های ورزشی بگذرانند. با كمال 
ميل برآورده می نمایند و به نیازها و نگاه‌های 
حسرت بار ورزشکاران واقعی که سرشار از انرژی 
و علاقه بوده اما دارای وضع مادی مناسب نیستند. 
هیچ توجهی ندارند. و با اين روش مایوس کننده و 
منفی» فاصله استادیوم‌ها و ميادين ورزشی را با 
اين جمعیت کثیر و مشتاق جامعه. حتی به سال 
نوری هم می‌رسانند. آنها با بستن درهای 
ورزشگاه‌های شهر به روی ورزشکاران واقعی. 
«ورزش» را غبطه بزرگ زندگانی‌شان می کنند! 

ظلم در حق ورزشکاران کم بضاعت 

با نگاهی گذرا به موقعیت جغرافیایی. وسعت و 
میزان جمعیت کشور عزیزمان ایران اسلامی و 
سرمایه‌های بی‌شمار و منابع عظیم و سرشارش. 
و نیز مقایسه آن با کشورهایی همچون: «ژاپن» و 


«کره جنوبی» در آسیا و «المان». «فرانسه». 
«انکلستان» و «ابتالیا» در قاره سبز که هر کد امشان 
7 وهم گی نے انار تا 
ر۲ مود کھت اف ا تچ ۱ 
در حق نسل نوجوان و جوان ما به لحاظ 
منفعت طلبى و بی‌توجهی مسئولان انجام شده و 
هنوز هم می‌شود! 

محض اكاهى تمامى كسانى كه يه واسطه 
اجراى قوانين سراسر زيان بار عده‌ای غير 
متخصص و در عين حال منفعت طلب. از حريم 
مقدس و پاک ميادين ورزشى با آهرم خصوصى سازى 
و غیرانتفاعی. رانده شدند و ناخواسته به بيراهه و 
NE CS‏ نه رن که 
همواره مهد شیران دلیر و پهلوانان نامدار بوده و 
هست. به اندازه ينج برابر المان و ژاپن و هفده برایر 
رو را 2535 
منابع و ثروت دارد. 

از دیگر ویژگی‌های مثبت کشور ما در مقابل 
اف سر سج سی 
به اندازه نصف جمعيت ژاپن است! حال مسئولان 
بلنديايه تصميم گیرندہ در ورزش كشور ما پاسخ 
دهند كه چگونه کشورهایی همجون ژاپن. المان, 
را ی 
موردنیاز ورزشی متناسب با جمعیت «یکصد و سی 
میلیونی». «هشتاد و پنج میلیونی». «پنجاه 
میلیونی» و «شصت و دو میلیونی» جامعه خود را 
مطابق با خواست جمعیت کثیر ورزشکارشان 
رای ار ایا ند وت 
رشته‌های مختلف ورزشی به آسانی و بدون هیچ 
دغدغه و موانعی به تمام امکانات موردنظر به 
صورت رایگان دست رسی یابند. اما نیازهای 
اساسی و به حق شصت و شش میلیون ایرانی در 
کشوری به اين بزرگی که هفت برابر انگلستان 
وسعت دارد با ان همه منابع خدادادی, بايد به 
صورت باج نادرست و غیرانتفاعی ارائه گردد!؟ 

آیا واقعاً چنین رفتارهایی و نیز اعمال چنین 
قوانین غلطی زیبنده اين ملت کم توقع و محق است؟ 

ايا اجرای قانون خصوصی سازی ورزش, ظلم 
بی اندازہ به نسل نیازمند و با انگیزه نیست؟ 

آیا روشی اين چنینی. تحقیر به ورزش و 
ورزشکاران تلقی نمی گردد؟ 

به هر روى رياست محترم سازمان تر سی 
و يا سازمان ملى ورزش و معاونان و ملازمان انها جه 
پاسخ موجه و توجيهى مثبت دراين خصوص دارند؟ 

آیا رئوس برنامههايى که در جهت رشد و 
شکوفایی ورزش و جذب نسل نوجوان و جوان به 
آمر مهم ورزش و در نهایت تحقق 
زنیرو بود مرد را راستى 

ز سستی كزى زايد و كاستى 

در دست تدوين و اجرا داشتهايدء اين بود؟ 

در خاتمه اين عرضم یادآور می‌گردم: 
ما زیاران چشم یاری داشتیم 


نى غلط بود انجه می پنداشتیم 
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از کشتی 
ن آشت 
انصار يان ! 


در روزى که پیروز 
نشدن پیروزی می‌توانست 
کودتا و انقلاب و جنگهای 
گوناگونی را در باشگاه 
پرسپولیس باعث شود اين 
رابا اطلاع دقيق از اخبار يشت 
پرده مىكويم - سرخپوشان 
تھران موفق شدند با یک بازی منطقی» سه امتياز 
شیرینی را به حساب خود بریزند که درحقیقت با 
اين برد. سه چهار نشان را با یک تير بزنند! 

می گویم «پیروزی منطقی پرسپولیس» چرا که 
بچه‌های يروين در مقابل باطری‌سازان حاكم 
بلامنازع ميدان نبودند [خصوصا در نیمه دوم] بلكه 
در روز يكشنبه. شاگردان سوبل در یکی از نادر 
دفعاتی که در اين فصل به یادمان ماندہ با یک بازی 
متفکرانه فاتح میدان شدند؛ انها در هنگامی که نیاز 
داشتند یکپارچه حمله و هجوم بودند. و بعد از زدن 





آن گل حیاتی انصاریان که چه جشن بازگشتی 
داشت نیز رو به یک دفاع منطقی از داخل زمین حریف 
اوردند. این درحالی بود که نباختن در این دیدار برای 
صياياطرى رو خصوصا برای على دایی» بسیار 
بااهميت بود. اگرچه در ۱۵ دقيقه اخر بازى هم دايى و 
هم صبا بدشانس بودند که موفق نشدند شکست را 
با مساوی عوض کنند. حال پرسپولیس با اين 
پیروزی انقدر روحیه گرفته که بداند اگر بازی عقب 
افتاده‌اش را نیز ببرد. انگاه به ناگهان تا سکوی دوم 
جدول لیگ برتر صعود خواهد کردا! 


استقلال دوباره شروع کرد؛ شکست بخاطر مدیران! 





استقلال فر یب بعنی: 
استقلال تنها. استقلال غر یب ! 


در آن سه. چهار هفته ای که قبل از روزهای پایانی 
سال ابی‌پوشان توانستند با چند پیروزی 
«محیرالعقول» همه جشم ها را خیره سازند [۳ 
شکست را در دقایق آخر با پیروزی عوض کردند] 
طوری تعجب کردند که به پیش بینی‌های قبلی‌ام 
که در مورد استقلال ((در همین صفحه») نوشته 
۳ تا روز یکشنبه ۲ شکست حیاتی را متقيل شد. 
آنگاه تردیدم از بین رفت تا بار دیگر حرف چهار ماه 
قبل را تکرار کنم؛ استقلال امسال چوب مدیران 
نايلد خود را خواهد ری LUKE‏ : 3 





خورد! 

ارى» هنكامى 
که أنى يو شان در 
مصاف با فولاد 
اھواز گے عجب 
تیمی شدہ ۔باز هم 
مانند بازی هايش 
مقابل ذوب آهن 
بی ازارو شاهین 
بوشهر کم نام و 
نشان انطور 
بے ‌برنامه و 
«هردمييل» زیر 
توب می‌زد. بار دیگر 
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دلم برای این يرافتخارترين تيم آسیا و یکی از دو 
تنها به این دليل نصيب يسران ابی می شود كه اقايان 
وسط فصل دو شاهمهره تيمى را که رو بسوی 
از فوتبال فقط تجارت رامىدانند. در سوى دیگر ميدان 

زرد و قرمزپوشان فولاد که حالا ارام ارام 
اسیشان را برای قهرمانی زین می‌کنند. همچنین با 
اين پیروزی یک ادرس هم به برانکو دادند؛ اقای 
پروفسور «میعلی» را دیدی؟ 





“aa 





«علم برتر كوجينك» عنوانی تقریباً جديد است 
كه چند ساليست خصوصا در فوتبال جهان. مورد 
استفاده «برترین متخصصین علم مربیگری» فوتبال 
دنيا قرار می گیرد. 

مواردی که مدنظر اين علم برتر قرار می كيرد 
زياد و حتی شمردن أن از حوصله اين بحث خارج 
است و لذا تنها به دو مورد مهم ان اشاره می‌کنيم. اول 
اينكه؛ «علم برتر کوچینگ» با مدنظر قرار دادن فعالیت 
هر مربی برای او یک نمره‌ای قائل می شود و درنهایت به 
اين ننیجه می رسد که فلان مربی «چنین ضعف هایی» 
و چنان ویژکی‌هایی دارد و البته كه اين اطلاعات 
محرمانه را فقط به شخص مربی منتقل می کنند و نه 
اينكه با بوق و کرنا به جهانیان اعلام کنند. 

همچنین این «برترین متخصصین» با درنظر 
گرفتن فعالیت نزدیک يه یکصد مربی حرفه‌ای. معتقدند 
و به اين نتيجه رسیده‌اند که از میان تمام مربیان جهان. 
تنها چیزی حدود ۲۰ درصد انها اين توانايى را دارند 
که هم یک مربی موفق برای تيم هاى ملی باشند. 
همچنین. در صورت لزوم. اين بيست درصد می توانند 
برای مربیگری در سطح باشگاهها نیز موفق عمل کنند. 
اما هشتاد درصد بقیه. ۲۰ درصدشان فقط به عنوان 
مربیان ملی می‌توانند موفق عمل کنند و ۵۰ درصد 
بقیه نيز تنها در کار مربیگری تیم‌های باشگاهی به 
موفقیت خواهند رسید. 

آنچه که می تواند برای برانکو مفید باشد 

و اما همانظور که در ابقدا نوشتیم: «علم برتر 
کوچینگ» به نکات ریز و جالبی نيز دست يافته که از 
أن جمله است؛ یک مربی تیم ملی که در تيمش 
دست کم ۰درصد لژیونر دارد [یعنی ۲ نفرا ان هنگام 
می تواند موفق باشد که شرایط و شکل بازی 
لژیونرهایش را که در باشگاههای خارجی - 
خصوصا باشگاههای معتبر مانند هامبورگ و 
بایرمونیخ و کایزرلاترن و... ‏ فعال هستند زیرنظر 
بكيرد و بطور مثال بفهمد که جرا یکی از لژیونرهایش 
انطور که در تیم باشگاهی اش مفید است. نمی تواند 
در تیم ملی مفيد باشد؟ مثلا همین برانکوی خودمان 
بايد شکل بازی مهدوی کیا. هاشمیان. زندی» على 
کریمی. رحمان رضایی. نیکیخت و... را در 
باشگاههایشان مورد آنالیز قرار بدهد تا سر دربیاورد 
که اگر می‌خواهد مھدوی کیا يا زندی همانطور که در 
باشگاهشان مفید هستند برای او و تیم کشورشان 
مد مد الاش با ارت ONS‏ 
لژیونرھایش همانكونه بازى بكيرد كه مربيان 
باشگاهی‌شان بازى می گیرند. برانکو اگر می خواهد 
در جام جهانى حرفى براى گفتن داشته باشد. بايد از 
ا رافحلا كمال هود را یرن 


























ا سنیل خوشایند< 0 





از تسا تداكللة ےا الیو نس ہیں عد 
بس ین ۳ 








اين مه اک 


از در كه وارد شد. متوجه شدم با یکی از انهايى 
طرف هستم که فقط به خاطر هیکل درشت و اندام 
ورزیده خود. احساس قدرت کرده و احتمالا علی‌رغم 
سن کمی که دارد. بارها و بارها زندان را تجربه کرده 
تا یگوید نه‌تنها از زندان واهمه‌ای ندارد که برای به 
IEG ETT‏ 
انجام دهد! 

ان كه كس سر ساد ها راط تھے 
صدايش بزنم. بلافاصله بعد از به يايان رسيدن 
مصاحيه نفر اولى که درون واحد فرهنگی امده بود. 


يريد داخل. 

این همه عجله چرا؟ 

گفت: 

او که بیرون امد. گفتم زود بيايم وقتتان گرفته 
نشود! 


بعد هم لیخندی زد و ادامه داد: 

به هرحال بايد می‌آمدم دیگر. 

جلوتر که آمد او را دعوت به نشستن کردم و 

- ده سابقه دارم! البته پاسگاه زياد رفتم, اما تعداد 
دفعاتی که زندان آمدم ده مرتبه است. 

0 چرا اینهمه؟ مگر چند سال داری؟ 

من متولد ۶۴ هستم. یعنی ۲۰ سال. به خدا من 
دعواگر نیستم. تا حالا یک دعواهم برای خودم نکردم. 
خراب رفیق شدم. 

-يدرم یک کارگر ساده است و اصالتاً اهل نیشابور 
ورامین! 

0 چند خواهر و برادر هستید؟ 

- من دو برادر و چهار خواهر دارم. 

-نه! برادر دیگری دارم که از من بدتر است. البته 
از من خیلی بیشتر است. 

0 چقدر درس خواندی؟ 

- هیچی! من خراب همین درس نخواندن شدم. 

0 چرا؟ اجازه تحصیل نمی داد؟ 

نه! پدرم با اينكه آهنگر بود و خیلی خوب هم 
کارش را بلد بود و درآمد خوبى هم داشت اما 
متأسفانه یک عیب بزرگ داشت و همين عیب 
به دنبال زندگی دیگری برود. الان هم در كرج زندگی 
مى كند يعنى دوباره ازدواج كرد و رفت دنبال ان 
ا 

0 نكفتى عيب يدرت جه بود؟ 

بله! او عاشق قمار بود. آنقدر كه كاهى شب تا 


صبح ياى بساط مى نشست. اما نه به تنهايى! از 
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جاب و انتشار اين سلسله گزارشها به منزله صحت و یا تأييد موارد مطرح شده در آن نیست. 


هان ای دل عبرت بر 


تهبه: مجید شادمان نژ اد 


کرم تنعل را رن ک۵ 


آنجایی که من از بچگی عاشق پدرم بودم او مرا با 
خودش می‌برد. خب شب تا صبح بیدار ماندن باعث 
می شد صبح روز بعد من تا عصر بخوایم و دیگر 
رق وات مر رف و بش مایت سا سے 
به پدرم اصرار می کرد تا مرا نبرد. اما من خودم هم 
دوست داشتم. چون گاهی بردهای پدرم نصیب من 
مى شد و من از اينكه پولها را جمع مى كردم لذت 
می‌بردم. خب با اين تفاصیل طبیعی است كنار اين 
كردن کلفت‌ها نشستن, برای من از همان سن کم پر 
از تجربه بود. با همان سن کمی که داشتم. شاهد جه 
زد و خوردها و جه دعواهایی که نبودم! و همین ها 
خوی مرا برگرداند! بیچاره مادرم. چقدر از پدرم 
می‌خواست دنبال اين کار نرود. اما پدرم. او را کتک 
می‌زد! برادر بزرگم هم طرفدار مادرم بود. ولی من 
که بدجوری پدرم رأدوست داشتم. دنبال‌رو او شدم. 
اما خال میقم که كن اما امك و هی يولى 
مال حلال نمی‌شود. اما حيف که دیگر خیلی دير شده 
و کار از این حرفها گذشته. 


خب شب تا صبح پیدار ماندن باعث 
می شد صبح روز بعد من تا عصر 
بخوابم و دیگر وقتی برای مدرسه 
رفتن برایم نمی‌ماند. مادرم خیلی به 
پدرم اصرار می کرد تا مرا نبرد» اما 
من خودم هم دوست داشتم. چون... 


۵ از اولین مرتبه‌ای که زندان آمدی برایمان بگو! 

اولین باری که زندان امدم را خوب يادم هست. 
برأدرم هم زندان بود. من هم رفته بودم کرج پیش 
پدرم کار می کردم. اما خب گفتم بدجوری رفيق باز 
بودم و اهل رفاقت. 

ےک لا اه سے 
ناراحت شدم. جون مرام ما اين بود كه اكر دعوايى 
بشود. همكى جلو برويم. اين بود كه رفتيم سراغ كسى 
كه رفيقمان را زده بود. او هم كلك زد و گفت كه برو 
رفقايت را بياور تا آشتی كنيم. ما هم رفتيم و بجهها 
را جمع كرديم و أمديم. او نم‌نم ما را كشاند جلوى 
پاسگاه که ناگهان مأمورها ريختند و بگیر و ببند و از 
آنجا که من درشت تر از بقیه بودم. به من گفتند 
سردسته باند و خلاصه ما را آوردند زندان! چهار 
یه ی کات رام تون 


و بعد از ان پایم به زندان باز شد. 

۵ برای بار اول. زندان را جه جور جایی دیدی؟ 

کت دفعات اول و دوم به ادم خوش می كذرد! 
حيس ها کوتاه مدت است. همه دور ادم هستند و ادم 
احساس فد رت کی كيد حنی وفنی آزاد شد ه بودح. 
هر کس در محل حرف می‌زد. می‌گفتم: «من حبس 
رن ان شده بچه‌باری و هر كس ار مادزش قهر می کند, 
روانه زندان می‌شود و برای خودش یک پا خلافکار 
چیز ند ارد. 

0 بعد جه شد؟ 

٢٦‏ ا کار زد شدیم. برادرم با یکی از بچه‌های 
بسیجی درگیر شد و کار به زد و خورد کشید. ناچار 
شدیم از ان محل برویم. گفتیم برویم کرج و نزدیک 
پدرمان باشیم. اما بعد از مدت کمی ديديم انجا از اینجا 
بدتر شد. محیط کوچکتر و آرام‌تر بود و همه کارهای 
ما انعکاس بدی داشت. ناچار دوباره برگشتیم همین 
ورامین! 

امادرست یک هفته بعد از امدن, دوباره من روانه 

٥‏ اين بار چرا؟ 

خب يادم هست شب نیمه شعبان بود و یکی از 
بچه محل‌ها که کمی ضعیف هم بود آمد پیش من و 
كفت یکی از رفقای صميمى ام او را زده. من هم رفتم 
سراغ او و پرسیدم که جرا فلانی را زدى؟ او شروع 
کرد به شوخی كردن و بعد یک فحش ناموسی داد 
که من خیلی بدم امد و چاقو را دراوردم و او رازدم 
و بلافاصله فرار کردم. مامورها که آمدند من رفته 
بودم. اما همان رفیقم را که به خاطر او دعوا کرده 
بودم. گرفتند. من هم به خاطر او رفتم و خودم را 
معرفی کردم. اين بار دو ماه زندان بودم و بعد هم 
رضایت گرفتم و امدم بیرون. 

دفعه بعد هم باز به خاطر شرب خمر آمدم زندان 
و شلاق حوردم و رفتم. خلاصه همینطوری انقدر 
امدم و رفتم تا امروز! 

0 و این بار ماجرا جه بود؟ 

جریان برمی‌گردد به شش ماه قبل كه از زندان 
ازاد شدیم. ما را فرستادند که برویم بیرون و هوای 
قهوه‌خانه‌ها را داشته باشیم که دعوا و مرافعه نشود. 
بچه باحالی بود و کمی هم مظلوم. مدام اذیت 
می‌کردند. ما هم طاقت نیاوردیم و رفتیم از خانه قمه 
اوردم و زدیم یکی ۔ دو نفر را ناقص کردیم و کار 





تنظيم و نكارش : سيده فريبا زواره‌ای 











بے سے 


جه كنم كه خراب رفيق بازى شدم. 
باور كنيد تمام تنم به خاطر رفيق تكه 
وياره است. درحالى كه هيج كدام 
اصلا به دردم نخوردند. بارها و بارها 
كه به خاطر انها آمدم زندان با خودم 
عهد بستم كه آزاد شدم ديكر دنبال 
رفيق نروم اما نشد كه نشد 


ل رها کف و اا 
امدم بیرون. ولی همان موقع دوباره با یکی از بچه 
محل ها دعوايم شد و او را با چاقو زدم! و دوباره روانه 

0 همین ؟ 

بله! 

هیچ! هرجه خدا بخواهد همان می‌شود. 

0 مكر خدا به تو می‌گوید برو دعوا کن؟! 

ار حي اه E‏ 
یک روز صبح بیدار می‌شوم و می روم سر کوچه. 
طرف نگاه نگاه می‌کند. می گویم چرانگاه می‌کنی؟ 





1 چو اآپوجورسسسمہیے .غ۴ 
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شماره تماس: ۲۹۹۹۳۳۴۷ 


طرف پرروبازی درمی‌آورد و این می شود 
دعوا! البته من می دانم خودم هم مقصرم. 
اماه كن انظر ری ارا 
0 همه سايقهات در ورامين بوده؟ 
-بله همه به جز یکی كه مال تهران 
است! 
0و همه همه يه خاطر شرارت؟ 
بله! من هیچ سابقه دیگری 
ندارم. نه سرقت. نه ناموسی! 
تفط و فقط ید ات 
شرب خمر هم بوده اما به 
غير از اينها سابقه ديكرى 
دارم 
0 حالا جه تصميمى 
دارى؟ 
۔ راستش من یک بار 
بدجورى كير كردم. رفتم 
امام رضا. پایوس أقا! مشکلم 
حل شد می خواهه اين کار که 
آزاد شدم. مستقیم بروم 
مشهد. توبه کنم. چون دیگر 
خسته شدم. دیگر نمی‌توانم. من 
آهنگری بلدم. راه کاسبی را ياد 
گرفتم. اما چه کنم که کرات 
رفیق بازی شدم. باور كنيد تمام تنم به 
EE‏ است رجا که هم 
کدام اصلا به دردم نخوردند. بارها و بارها که به 
خاطر انها امدم زندان با خودم عهد بستم که ازاد 
شدم دیگر دنبال رفیق نروم اما نشد که نشد. دوباره 





و-سے۔ 


يايم را كه بيرون گذاشتم, روز از نو روزی از نو! اما 
این بار به مادرم گفتم میں هميشه فقط او دنبال 
کارم هست -به او گفتم اگر یک بار دیگر افتادم زندان. 
دنبال من نیاید. 

0 احساس می‌کنم وضع اعصابت هم خیلی 
خوب نیست؟ 

.نه, اصلا. اینجا هم تحت نظر هستم و قرص 
اعصاب مصرف می کنم. 

0 چند وقت است اینجا هستی؟ 

- حدود سه ماه. 

۵ دفعه قبل که زندان بودی کی بود؟ 

چهار ماه قبل! 

٥‏ و دفعه قبل از آن؟ 

- حدود ده ماه پیش! 

0 حالا واقعاً مصمم شدی که دیگر زندان نیایی؟ 

۔ بله. بايد بروم سر کار. اول و آخر خلاف 
اینجاست. هر كس هرقدر هم ادعا کند كه زرنگ است. 
اما باز هم مأمورها دو قدم از او جلوتر هستند و 
نمی شود هميشه فرار کرد. 

0 راستی نگفتی تو که اينهمه با يدرت پای قمار 
نشستی خودت هم اهل أن زر 

-نه! من قمار خیلی دیدم. اماهیچ وقت از ان خوشم 
نیامد. اصلا مال حرام را دوست ندارم. مادرم به 


E-Mail : ۲ 22۷5۲61 @Yahoo. Com 


خاطر همین پدرم را طرد کرد. البته اين را بگویم پدرم 
مرد خیلی خوبی است تنها یدیختی او همین قمار است. 
من خیلی اورا دوست داشتم. اما کمی که بزرگتر شدم 
و ديدم به خاطر ظلمی که او در حق من کرد چقدر 
بدیخت شدم. یک جورایی از او ازرده شدم. مى بينم 
مادرم خیلی بيشتر برای من زجر کشیده تا پدرم. 
الان وقتی يدر و پسرهایی را می بینم که جه رابطه 
خوبی با هم دارند. خیلی حسرت می خورم. پدرم 
OS‏ 
خودش بگیرد اما نکرد! و الان با وجود داشتن يدر 
ار بر تح شال کاهی ار 
به اعصایم نشار می‌آورد که من خودزنی می‌کنم. تا 
درد ان باعث شود اين درد را فراموش کنم. 

0 یک بار ديكر می پرسم تو اگر اینقدر درشت 
OED E‏ 

کی ها 000 
بیکاری است. آدم اگر کار و زندگی داشته باشد که 
دنبال مردم نمی افتد. از ولگردی و بیکاری آدم راهی 
زندان می‌شود. من هم از ولگردی آمدم. اما حالا به 
اميد خدا می‌خواهم کاسب شوم و اگر خدا خواست 
ازدواج كنم و بروم سر زندگی‌ام! 

3 


0 در پرانتز: 

(در تشکیل ساختار زندگی یک فرزند 
اساسی‌ترین و اصلی‌ترین نقش را والدین برعهده 
دارند و قبل از هر كس دیگر. حتی خود کودک. آنها 
آینده او را پی‌ریزی می‌کنند. تربیت صحیح فرزند 
او را در مسير رشد و تعالی قرار می دھد و تربیت 
غلط ممکن است او را تا پای نابودی هم بکشاند. 

متاء‌سفانه اين جوان۱۹۲۰ ساله که تجربه تلخ 
ده حبس رابا خود به یدک م ىكشد. یکی از قربانیان 
همین تربیت نادرست و غلط است. پدری که به 
جای آنکه دست در دست طفل خود. او را راهی 
دبستان کند. او را با خود پای بساط قمار می‌برد. 
درواقع شعله‌های آتش را به آرامی بر زندگی 
فرزندش می‌زند. او که قبل از الفبای مدرسه و 
زندگی, به فرزندش الفبای قمار می آموزد و به جای 
انکه او را با کار و كسب حلال اشنا کند. با زیر و بم 
قمار اشنا می‌کند. ايا بايد منتظر نتيجه بهتری 
باشد. آيا جز این نیست که هر که خاکستر بکارد. 
آتش درو خواهد کرد! 

شاید الان هم تنها کسانی که بتوانند به اين 
جوان کمک کنند. همانا والدینش باشند. 
عقده‌های فروخفته چندین ساله را مكر آنکه همانا 
درمان و چاره کنند چرا که خود باعث بوجود امدن 
آن شدند. سرخوردگی‌های متعدد خانوادگی حنی 
ازدواج مجدد پدر از او آتشی ساخته که خواسته و 
ناخواسته هر خرمنی را می‌سوزاند. والدین او اگر 
هرجه زودتر اين کودک ۲۰ ساله خود را درنیابند 
شاید روزی او را در شرایطی به‌مرآتب بدتر ببینند. 
آن روز که او به خاطر یکی از همین نزاع‌های 
نے دلیل را انجام داده 5 


شماره ۳۱۸۹۰ 
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ار ۳/۸۹۰ 


منولدین فروردین 

اگر در هفته چهارم فروردین ماه متولد شده‌اید 
تولدتان مبارک باشد. 

کار مثبت و جالبی انجام داده‌اید که به‌راستی قابل 
تحسین می‌باشد. ولی درقبال آن منتظر پاداش از جهت 
مشخصی نباشید. چون رضایت خاطر و وجدان آرام 
شما بهترین پاداش برای نتیجه کارتان می‌باشد و اين 
را نیز می دانم كه در وضعیتی به سر می بريد که بايد 
توجه خاصی به خود داشته باشید. ولی بدانید که نتيجه 
خوبی در انتظارتان می‌باشد و امیدوارم با توجه به 
داشته‌هایتان به خوبی اين روزها را سپری کنید. در 
ضمن در مورد مسوولیتی كه به عهده گرفته اید سعی 
كنيد مثل هميشه سربلند و سرافراز باشید. 


بسیار خوشحالم از تردید و دودلی که داشته اید رها 
شده و به وضعیت تقریبا مشخصی رسیده‌اید و مابقی 
أن بستگی به همت و اراده شما دارد که چگونه بتوانید 
مسائل را حلاجی و حل و فصل نمایید. 

دوست خويم! انسان هیچ زمانی راحتی ندارد و 
بخصوص شما كه بسیار فعال و پرانرژی هستید و از 
کار و تلاش لذت می بريد و امیدوارم باور كنيد که اینها 
واقعاً شیرینی زندگی هستند و آرزو دارم هميشه پرتوان 
و پرانرژی باشید. اما تمام اين حرفها نباید باعث شود 
TS‏ شاي لت کت 
جزو مسائل مهمی است که حتما خودتان بايد جای 
مناسبی را برايش بيدا کنید. 


در مورد مساءله پیش آمده‌ای که ذهنتان را یشدت 
اشغال کرده است هیچ هراسی به دل راه ندهید. چون 
شما انسان توانمندی هستید و می‌توانید تمام مراحل 
رک روا رك اڈ گا الم اد 
در كنار اين مساءله احساسات طرف مقايلتان را هم 
٤۹٤١+ 7×7‏ با ار 

ناگفته نماند از أنجا که شجاعت شما قابل تحسین 
و زبانزد می‌باشد. در اين چند روزه امکان استفاده از 
اين صفت خوبتان رابرای پیشبرد هدفی ویژه مهيا نمایید 
و امیدوارم موفق عمل کنید. 


روزهای خوب. ولی پرکاری را پیش رو دارید که 
بايد دقیق و حساب شده به پیش رويد و نگران هیچ 
مساءله ای نباشید چون همه چیز طبق ان روالی که شما 
دوست دارید پیش خواهد رفت. 

در مورد مساءله عاطفی هم که ایجاد شده بهتر 
در كنار هم به‌کار كيريد تا با استفاده از این معجون 
دلنشین بیشترین تأثیر را بر طرف مقابل خود بگذارید! 
خود هم بهتر است که به دنبال شیوه خاصی نباشید. 
چون ساده و بی الایش بودن بهترین راه می‌باشد. 


برای حل مساءله‌ای که وجود دارد كله و شکایت 
پیش هر کسی نبرید و اگر دلتان می‌خواهد درددل كنيد 
و یا فریاد بکشید! سعی كنيد اين کار در جای مناسب 
خودش باشد تا باعث افزایش مشکلات نشود. گذ‌شته 
از اينكه شما یار و دوست صمیمی دارید و می‌توانید 
غافل نشوید و برای حل مسائل موجود هم از او یاری 

البته می دانم كه شما به اتفاق یا سفری فكر می كنيد 
كه شرايط ان كمكم برايتان هموار خواهد شد. ولى 
بدانيد كه اين كار مدتى زمان مى برد و بايد برايش عجله 
نكنيد ومن صبوری در مورد تمام مسائل زندگی» حتى 
در مواقع خوشحالی وهيجان رابه شما توصیه می کنم. 


به تاخت پیش می‌روید. ولى به اين موضوع توجه نداريد 
كه اگر انرژیهای مثبت خود را ذخيره نکنید نمی توانيد 
هميشه به اين شكل ادامه دهيد و درنهايت خسته و ناتوان 
جاى خودش و در اين شرايط ویژه برای شما ضروری 
مىياشد. در ضمن شما جزء افرادى هستيد كه به هرجه 
اراده كردهايد دست يافتهايد و اليته اين نيز نتيجه تلاش و 
همت شما و لطف خداوندی بوده است. يس بعد از این نیز 
شکر خداى رابجا اوريد و به او توکل كنيد و بدانید كه همه 
چیز بر وفق مراد است و جای نکرانی نیست! 


خبر جالب و غیرمنتظره‌ای می‌شنوید كه خير و برکت 
برای شمایه همراه دارد و یاید برایش صدقه بدهید و خدارا 
شکر کنید. در ضمن بايد گوشزد كنم که سوءتفاهم و با 
دلخوری در محل کار و با خانواده‌تان ایجاد شده که يه نظر 
فى رسك شما اران بی اطلاع هستید. ولی از آنجا که باعث 
ايجاد دلخورى شده اميدوارم بتوانيد ان رابدون ايجاد هيج 
دردسر جديدى برطرف نماييد. زيرا جلب رضايت افراد 
نشويد. دريايان هم ورزش رابه شما توصيه مىكنم؛ چون 


منولدین آبان 

به شما توصيه مى كنم در مورد ييشنهادى كه شده 
ويا خواهد شد. دقیق‌تر فكر كنيد و عجولانه تصميم 
نكيريد و یا به طور کلی ظواهر امر رافراموش كنيد و بیشتر 
به ابعاد معنوى آن توجه داشته باشيد تا بتوانيد تصميم 
درستی بگیرید. اگر كارى در دست داريد ان را بەطور 
ناقص رها نكنيد و عجله‌ای برای شروع كار بعدی نداشته 
باشید. چون اين هفته زمان مناسبى برای شروع کار جديد 

در ضمن این را نیز بدانيد كه در این چند روزه نباید 
بر روى مسائل گذشته تاءمل نمایید. چون دچار افت 
ذهنى و کاری خواهيد شد. البته طى اين روزها ديد وبازديد 
از اقوام و دوستان می‌تواند براى شما راهكشا باشد. 





نمی دانم چرابه تنهایی فکر می كنيد و همچنان اصرار 
بر انزوا دارید و در برابر سو الهای زياد اطرافیان سکوت 
a‏ ها را ایا 
می‌پند ارند نه شکایت و اعتراض! اين را نیز بدانید که در 
مورد هر مساءلهاى بايد اعتدال را رعایت کنید. چون به 
حودكان مع قابت شده است که رفتر غيو از اين درای 
شما مشكل ایجاد خواهد كرد. 

البته در شرايط بحرانى من به شما گفتکو و مطرح 
كردن تمام مسائل و حتى بی اهميت را بيشنهاد می كنم 
8٦٣‏ 1 ل اس عرسا ۰ 
خود بیندیشید و در غير این صورت بايد به فكر راههای 
پیچیده‌تر باشید که اين كارتان را سخت خواهد کرد. 


منولدين دی 


می دانم كه به دنبال يك روابط اجتماعی خوب 
هستيد و سعى مى كنيد تمام محيط و مسائل اطرافتان را 
به نوع مطلوبی حلاجی کنید. ولى از این موضوع غافل 
۶۲۳ را ل ل ار 
روحى زيادى وارد می‌کنید. چون يذيرفتن بدون دليل 
مسائل براى شما سخت و غيرقابل تحمل می‌باشد و 
ممكن است در ايندهاى نزديك برايتان مشكل ساز شود 
ومن توصيه مى كنم كه حداقل متناسب باذات وجوديتان 
و علايق درونى و با يارى گرفتن از عقل و منطق پیش 
بروید و با ارتباط صحیح و روابط عمومی خوب به 
ایده‌الها نزدیک شوید. 


چرافکر می کنید كه مرتکب خطاو یا اشتباه شده اید 
و این کار غیرقابل گذشت است؟ در صورتی که هر 
انسان دانایی هم می‌تواند مرتکب اشتباه شود و اين 
یک امر طبیعی است. پس از زاویه دیگری به زندگی 
نگاه کنید و ابتکار به خرج دهید تا بتوانید مثل هميشه 
اوضاع رابر وفق مراد ببينيد وبرای آسودگی خاطرتتان 
در مورد اينده هم عجله نکنید و نگران نباشید که همه 
“0 رت 
حضرت دوست توكل نماید. رازدار باشيد و از خداوند 
طلب کمک کنید. چون بهترين هارابه شماهديه می دهد. 


راهى راپیش كرفتهايد و بايد تاب و توان و تحمل تان 
را بالا ببريد و نيرويتان را افزايش دهید. چون استقلال 
مادی و معنوی چیزی نیست که بتوانید آن را اسان به 
دست آوردن اين هدف مهم و حفظ أن هزینه‌اش که 
تحمل سختی‌هایش (البته فقط در ابتدای راه) است را 
داشته باشید و اطمینان كنيد که ارزش اش بالاتر از 
اینهاست و شما ان را پرداخت کرده‌اید. 
و ضروری می‌باشد مهيا شده و امیدوارم روی ان فکر 
خوشی را برایتان ارزو می کنم. 

در ضمن از کسی و یا چیزی دلتنگ ويا دلگیر نباشید. 
اين طبیعت روزگار است که يه کسی وفا نکرده و نمی کند !! 





از: رضا رفيع 
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خداوند رفتگان همه را رحمت کند. پاپ ژان پل 
دوم هم رفت. مراسم تشييع رهبر كاتوليك هاى 
جهان در واتيكان (در يك نيمروز جمعه كه ثوابش 
هم بيشتر است) با حضور سران و نمایندگان حدود 
۰ دولت و نهاد بين المللى در رم برگزار شد. ظاهراً 
اين مراسم. بزرکترین تشييع چنازه در تاريخ 
مسیحیت بوده است. وقتی ادم از خودش كس و کار 
داشته باشد. اين طوری پرشکوه به خاک سپرد ه 
می شود. 

از انجا كه خبركزارىهاى جهان همواره در هر 
جايى به دنبال اتفاقات خبرساز می‌گردند. در مراسم 
خاکسپاری ياب نيز دوربین‌های ديجيتال خود را بر 
روى حضور رؤساى جمهور آمریکا اسرائیل. ايران 
و سوريه زوم كرده بودند. احتمالا به جند جهت: 

۱ ببينند اينها اصلاً به هم سلام می کنند يا نه؛ و 
اگر سلام (كه می‌گویند سلامتى می اورد) می‌کنند. 
جطورى و چگونه سلام می‌کنند؟ خيلى سرد. خيلى 
گرم يا ولرم؟ (جوری كه نه سیخ بسوزد. نه کیاب!). 

" وقتی به سلامتى از كنار هم رد می‌شوند. جه 
رفتار و كنشى نسبت به همدیگر دارند؟ يعنى مثلا 
ممكن است آدمی مثل «بشاراسد» به رئيس جمهور 
اسراقل غاص محل سك هم تگذ ار ۳5 

۳۔ زمانی که ناخودآگاه و به ناچار. نگاهشان به 
همدیگر گرہ می خورد» چطوری مواضع سیاسی خود 
را نگاه می‌دارند که چشمگیر هم نباشد؟ آیا نگاهشان 
را از هم می‌دزدند؛ که عرفا دزدی کار خوبی نیست. 
يا اينكه آنقدر به هم نگاه می کنند تا طرف مقابل, اول 
از رو برود و سپس از روبرو برود؟! 

رئيس جمهور آمریکا: ۱ 

قاش گاد من که كار ييخ اه كردن است 

ای به فداى جشم تو اين جه نگاه كردن است؟ 

رئیس جمهور اسرائیل: 

دیدار می‌نمایی و پرهیز می‌کنی 

بازار خويش گرم و آتش ما تيز می‌کنی! 
رئيس جمهور ایران: 
نكه كردن من به این شد شبیه: 
«نگه كردن عاقل اندر سفيه»! 
رئيس جمهور لبنان: 
من ندانم به نگاه تو جه رازى است نهان 
که من اين راز توان دیدن و گفتن نتوان! 





رئيس جمهور آینده!: 

چشمها را بايد شست جور ديكر بايد دید... 

توضیح: اين جوری!... 

کر سرن واستا کے ا اصراقلی عاي 
عجيبى را به نقل از «موشه كاتساو» رئيس رژیم 
صهيونيستى منتشر كردند. سايت اينترنتى روزنامه 
اسرائيلى معاریو از قول «كاتساو» نقل كرده كه وى 
طى مراسم خاكسيارى يابء بنا بر سنت مسيحيان با 
شركت كنندكانى كه در اطراف وی ايستاده بودند 
دست داده و هنگامی كه درحال ترك مراسم بوده. 
اقاى خاتمى برای دست دادن. دست خود رابه سوى 
او دراز كرده و وى علاوه بر دست دادن با رئيس 
جمهور ایران. به زبان فارسى با وى سلام و 
احوالپرسی كرده است.» در ضمن می‌گویند كه اين 
جناب آقاموشه کاتسای درواقم ایرانی تشریف دارد 
و ظاهرا اهل یزد هم هست و تا سه سالگی در ایران 
زندگی می کردہ و به «موسی قصاب» هم شهرت 
داشته است. 

به هرحال به محض مخابره خبر مذکور. 
رسانه‌های خبر پراکن غربی» دو اسبه به استقبال ان 
ون حال اه سی نات سا ایر اتی ها اوا ملک 
هستیم که حاضر نیستیم با هر كس و ناکسی دست 
بدهیم. حتی اگر زمانه دست داد. 
اے فاا | دم ون که ست 

يس به هر دستى نبايد داد دست 

فلذا رئيس جمهور خاتمى به محض بازگشت به 
ایران, ادعای «کاتساو» را شدیداً تکذیب کرد و شديدا 
گفت: «هیچ دیدار و ملاقاتی با هیچ يت رژیم 
صهیونیستی نداشته است... اگر بنا بود حرفهای 
اسرائیلی‌ها پذیرفته شود. خیلی چیزها بايد پذیرفته 
می‌شد و خیلی نسبت‌ها داده مى شد.». 

محمدجواد فریدزاده. سفیر ایران در واتیکان: په 
اين سوی چراغ... نه به آن سوی چراغ قسم. ما که 
چیزی به چشم خودمان ندیدیم... دروغ چرا؟ تا قبر... 
انا 

کا وحمت که رجحرم تاپ ام بل تر راک 
هم در زمان حياتش در جهت صلح و دوستی و 
نزدیک شوخ دلها به همدیگر کوشنید ی هم با عماتش, 
سی در ,تاليف ظرب جهانیان داشت: 

فاتحه: از جهت ترحیم روح پرفتوح مرحوم تازه 
درگذشته, شادروان پاپ ژان پل اول نه پل دوم. اجماعا 
بگراتید شورہ هبار که قافحه سم اخلاضن والصلرة! 


۰ 3 
e 





١‏ بهشت و ۴ كانديدا! 


كانديداهاى نهمين دوره انتخابات رياست جمھوری. 
نامزدهاى احتمالى حزب ابادكران هم بر فعاليت خود 
افزودند. اما نمى دانيم جرا همين اول كارى دجار 
«نشست» شدند ؟! 

نشست چهارجانبه آبادگران با حضور برادران 
محمدیاقر قالییاف. احمد توکلی. محسن رضایی و 
محمود احمدی نژاد. در دفتر شورای هماهنگی 
نیروهای انقلاب در خیایان «هشت بهشت» برگزار 


شد. 





بيت مجعول: 
برو ای نامزد و دعوت مكنم سوى بهشت 
كه نشستيم هم اكنون همه در هشت بهشت! 
اين نشست. ظاهرا براى رسيدن به وحدت نظر 
درخصوص انتخاب و اعلام كانديداى نهايى جبهه 
اصولكراناة تشكيل مانت ات و ان آنا که فرکداءم 
از این جهار نفر كه به رياست جمهورى نائل بشود. 
ايران كلستان می شود و دنيا و آخرت همه تبديل به 
بهشت خواهد شد؛ فلذا جهار [کاندیدا] ضريدر دو [دنيا 
و آخرت] می‌شود: «هشت بهشت»! 
دوہی اشتراکی: 
ديشت ایت كازارى اده 
کسی را با کسی كارى نباشد 
بهشت هشت تايى هم مهياست 
هر انجايى كه بيكارى نباشد 
در نشست مورد بحث. گویا يك افق تازه از 
همكرايى و تفاهم هرجه بيشتر ميان اصولكرايان و 
آبادگران شكل گرفته و ظاهراً چهار نامؤد اصلی اين 
جنام به امضای تفاهم‌نامه‌ای اقدام گرده‌اند که طبق 
آن, بر سر رعایت دو اصل زیر بايد به توافق برسند: 
اصل یک: اگر یکی از آنها مورد اقبال عمومی قرار |, 
ترق بة تفن اکر اجار جات کی 2 


۰ 






تبصره. ماده واحده: یعنی مانند بیمه از او کنند 
حمایت. 

OC‏ تقو ویساک 
دیگری که در نظرسنجی‌ها شرایط بهتری داشته 

تبصره ماده واحده: دقت شود که اين نظرسنجی. 
ی همل يقبي ا 
دیگر جعلی نباشد! 

دعای ختم نشست: خانه احسان همه اصولگرایان 


۰ 
۰۰ 
دم ۱ ۰۰ 


عزیز آباد باد. به اميد بهشت شدن ایران بدون 
كفت وگو با آمریکای جنایتکارا 
نكته راهبردى: اليته اورانيوم غنی شده حوب 70 


۱ 


۱ 


۱ ۰۰ 
۰ 


9 گ نی 


«بعد از گذشت هشت سال از سانحه رانندگی و ا, 
کشته شدن دایانا همسر ولیعهد انگلستان پرنس 
چارلز دوباره ازدواج کرد.» 

۔ جراید 


دا دن است 


باور كن عزیزم. مرگ دایانا واقعاً 
یک «حسن» تصادف بود! > 


شماره ۳/۸۹۰ 
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“تي ۸ ساله 
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حسين رقوى ۸ ساله از فريمان 
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